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ــام معظــم  ــات مق ــم« در راســتای منوی ــرآن کری ــه تخصصــی »پژوهش هــای میان رشــته ای ق دوفصلنام
رهبــری )مــد ظلــه العالــی( بــه منظــور اشــاعه و گســترش مطالعــات میان رشــته ای در زمینــه قــرآن و ایجــاد 
بســتری مناســب بــرای کاربــردی کــردن مفاهیــم، فرهنــگ و پژوهش هــای قرآنــی در ســطوح مختلــف 
ــه همــت  ــم ب ــرآن کری ــای میان رشــته ای ق ــج پژوهش ه ــن انتشــار نتای ســازمان ها و مؤسســات و همچنی

ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور )جهــاد دانشــگاهی( پایه ریــزی و راه انــدازی شــده اســت.

راهنماي نویسندگان مقالات
دو فصلنامــه تخصصــي پژوهش هــاي میان رشــته ای قــرآن کریــم وابســته بــه ســازمان قرآني دانشــگاهیان 
کشــور )جهــاد دانشــگاهي( اســت. ایــن نشــریه در قالــب دوفصلنامــه و بــه زبــان فارســي، منتشــر می شــود 
و در برگیرنــده مقــالات مرتبــط بــا تمــام گرایش هــاي میان رشــته ای قرآنــي اســت. علاقه منــدان، 
پژوهشــگران و صاحب نظــران محتــرم می تواننــد مقــالات خــود را بــه آدرس فصلنامــه ارســال کننــد تــا 
پــس از بررســي و تأییــد داوران در نوبــت چــاپ قــرار گیرنــد. عــدم رعایــت اصــول مذکــور، موجب عدم 

پذیــرش یــا تأخیــر در مراحــل بررســي علمــي، چــاپ و انتشــار مقــالات دریافتــي خواهــد شــد.

تعهدات
نویســنده مقالــه و در صــورت گروهــي بــودن، نویســنده پاســخگو، بایــد تعهــد کنــد کــه مقالــه ارســالي 
تاکنــون در هیــچ نشــریه علمــي دیگــري منتشــر نشــده اســت و همزمــان بــا ایــن نشــریه بــه نشــریه دیگــري 
ارائــه نخواهــد شــد. مســئولیت علمــي مطالــب نیــز به عهــده نویســنده یا نویســنده پاســخگوي مقاله اســت.

اصول و معیارهاي کلي
1- تمامــي مقــالات بایــد بــه زبــان فارســي بــوده و در نــگارش آن هــا، آییــن نــگارش فارســي کامــلًا 
مراعــات شــود، در مــورد بــه کار بــردن اصطلاحــات علمــي، در صــورت وجــود معــادل فارســي پذیرفتــه 

راهنماي نویسندگان



شــده، ترجمــه اصطــلاح و بلافاصلــه اصــل اصطــلاح در داخــل پرانتــز آورده شــود، در غیــر ایــن صورت، 
ذکــر اصــل اصطــلاح کافــي اســت. 

2- فصلنامــه در رد یــا قبــول و اصــلاح مقــالات آزاد اســت و در صــورت لــزوم، نظــرات اصلاحــي و 
مشــورتي خــود را بــه اطــلاع نویســنده یــا نویســندگان می رســاند. 

مقــالات دریافتــي و ملحقــات آنهــا در دفتــر فصلنامــه، بایگانــي نمی شــود و در هــر صــورت، مســترد 
ــه نمی بایســت از 30 صفحــه متعــارف A4 تجــاوز کنــد(. ــه ذکــر اســت کــه مقال نخواهــد شــد. )لازم ب

تنظیم بخش های مختلف مقاله
در تنظیم و نگارش قسمت های مختلف مقالات ارسالي، باید ترتیب زیر مراعات گردد:

صفحه اول شامل موارد زیر است:
عنــوان کامــل مقالــه بــه فارســی و انگلیســی بایــد در برگیرنــده موضوع مقاله باشــد. بــرای عنوان فارســی 
قلــم )B Zar(، ســایز 13 ضخیــم و بــرای عنــوان انگلیســی قلــم )Times News Roman( ســایز 12 ضخیــم 

بــه کار برده شــود.
نــام و نــام خانوادگــي نویســنده یــا نویســندگان، رتبه علمــي -در صــورت دارا بودن ســمت دانشــگاهي- 
ــه نویســنده  ــن ب ــه آورده شــود )جهــت دسترســي ســایر محققی ــوان مقال ــه پــس از عن ــد بلافاصل کــه بای

E-mail و نشــاني نویســنده پاســخگو، شــامل نشــاني کامــل پســتي، شــماره تلفــن، نمابــر و مقالــه(.

صفحه دوم شامل چکیده مقاله با مشخصات زیر است:
چکیده باید به دو زبان فارسي و انگلیسي )حداقل 200 و حداکثر در 250 کلمه( تهیه شود.

الــف( چکیــده فارســي؛ لازم نیســت داراي ســاختار باشــد، لیکــن لازم اســت اهــداف، روش تحقیــق، 
مهمتریــن یافتــه و نتیجــه مطالعــه را در برگیــرد.

در پایان چکیده بایستي سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژه ها معرفي شود.
ب( چکیده انگلیسي؛ لازم است داراي ساختار باشد.

 )Keywords( ــا ــوان کلیدواژه ه ــه عن ــج واژه ب ــا پن ــه ت ــت س ــي می بایس ــده انگلیس ــان چکی ج( در پای
معرفــی شــود.

صفحات بعدي شامل متن مقاله، با مشخصات زیر است:
مقدمه و بیان مسأله )فرضیات، سؤالات پژوهش و ضرورت تحقیق(.

بایــد ضمــن بیــان هــدف از تحقیــق، خلاصــه ای از مطالعــات و مشــاهدات مرتبــط بــا تحقیــق مــورد نظــر 
را کــه در گذشــته بــه انجــام رســیده اســت، بــا ذکــر منابــع مربــوط بیــان نمایــد )در سرتاســر متــن مقالــه 
 IRZar  بــا ســایز 12 و بــرای جمــلات و آیــات عربــی از فونــت B Zar بــرای جمــلات فارســی از فونــت

شــود(. استفاده 



روش شناسی پژوهش
بایــد نحــوه طراحــي، مطالعــه، چگونگــي انتخــاب نمونه و نیــز چگونگي جمــع آوری و تجزیــه و تحلیل 

داده هــا را بــه طــور کامــل شــرح داد )معرفــي ابزارهــاي اندازه گیــری و شــواهد مبنــی بــر اعتباریابی(.

یافته ها
1- یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جداول و نمودارها به طور کامل بیان شود.

2- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکرار باشد.

نتیجه گیری
در ایــن قســمت، رونــد انجــام تحقیــق حاضــر و یافته هــای حاصــل از آن بــا موارد مشــابه قبلــي، در داخل 
و خــارج کشــور مقایســه و در مــورد دلایــل رد یــا قبــول آنهــا بــه صــورت کامــل بحــث می شــود؛ در پایان 

بهتــر اســت جهت بهتــر انجام شــدن تحقیقات مشــابه در آینــده، راهکارهایي پیشــنهاد شــود.

تشکر و قدرداني
در ایــن قســمت، نویســنده یــا گــروه نویســندگان می تواننــد از افــراد یــا مؤسســاتی کــه بــه نحــوي در 
انجــام مطالعــه یــا تدویــن مقالــه، همــکاري کرده انــد، تقدیــر بــه عمــل آورنــد. اســتفاده یــا عــدم اســتفاده 

ایــن قســمت در متــن مقالــه اختیــاري اســت.

منابع و مآخذ
فهرســت منابــع بــه کار رفتــه در مقالــه، بایــد حتمــاً در صفحه ای جــدا تایپ و بــه روش APA و بر اســاس 

حــروف الفبا تنظیم شــود.

حالت های گوناگون استناد در متن
1- اگــر اســتناد از نقــل قــول مســتقیم باشــد و در ضمــن نامــي از صاحــب اثــر در متــن بــرده نشــود، در 
داخــل پرانتــز، ابتــدا نــام خانوادگــي پدیــد آورده )ویرگــول( ســپس ســال انتشــار و در نهایــت صفحــه اثــر 
ــه شــاخه ای خــاص از  ــه منزل ــال: »مفهــوم هرمنوتیــک ب ــه( آورده می شــود. مث )پــس از دونقطــه و فاصل

دانــش، پدیدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنیتــه اســت« )واعظــي، 1386، ص. 23(.
2- در صورتی کــه اثــر داراي دو نویســنده باشــد نــام هــر دوي آنهــا در پرانتــز آورده می شــود؛ ماننــد: 
)بهشــتي و باهنــر، 1384، ص. 93(. همچنیــن در صورتــي کــه بیــش از دو نفــر باشــند در اولیــن اســتناد 
اســامي تمامــي نویســندگان آورده می شــود؛ ماننــد وینــدال، اولســون و ســیگنایزر، 1999، ص.354(، امــا 
در اســتنادات بعــدي فقــط نــام یــک نویســنده آورده می شــود و بــه جــاي مابقــي از واژۀ همکاران اســتفاده 

ــدال و همــکاران، 1999، ص. 354(. ــد: )وین می شــود؛ مانن
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3- اگــر نــام پدیــد آورنــده در متــن آورده شــده باشــد، دیگــر لزومــي بــه ذکــر نــام پدیــد آورنــده اثر در 
پرانتــز نیســت. بــراي مثــال: واعظــي )1386( معتقــد اســت: »مفهــوم هرمنوتیــک بــه منزلــه شــاخه ای خاص 

از دانــش، پدیدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنیته اســت«.
4- درصورتی کــه نــام نویســنده و نویســندگان لاتیــن در متــن ذکــر می شــود، در بار نخســت لازم اســت 

کــه در پاورقــی بــه صورت انگلیســی نیز نوشــته شــود.

مأخذ نویسي در انتهاي متن
مأخــذ نویســي کتاب هــا در انتهــاي مطالــب، بــه ترتیــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي صاحب آثــار و 

بــه شــرح ذیــل تنظیــم می شــود:
- نــام خانوادگــي پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه(، نــام کوچــک )یک فاصله(، ســال انتشــار در داخل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر بــه شــکل ایتالیــک )نقطــه، فاصلــه(، نــام و نــام خانوادگــي مترجــم 
ــام انتشــارات  ــه(، ن ــه(، محــل نشــر )دونقطــه، فاصل ــد )ویرگــول، فاصل ــه(، شــماره جل )ویرگــول، فاصل

)نقطــه(.
مأخذ نویسي مقالات نیز همانند کتاب بوده و تنها تفاوت اندکي دارد.

- نــام خانوادگــي پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه( نــام کوچــک )یک فاصلــه(، ســال انتشــار در داخل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان نشــریه بــه شــکل ایتالیــک )ویرگــول، فاصله(، 

شــماره دوره -در صــورت وجــود شــماره در داخــل پرانتــز )ویرگــول، فاصلــه(، شــمار ه صفحــه )نقطه(.
 *  اگــر تعــداد آثــار اســتفاده شــده از یــک نویســنده در طــول ســال بیشــتر از یــک آثــار باشــد، آن هــا 
را بــه ترتیــب الفبــاي کوچــک انگلیســي و بعــد از نــام خانوادگــي و نــام در کنــار تاریــخ انتشــار- داخــل 

ــز می شــود.  ــز- متمای پرانت
فرهنگی، علی اکبر )1373a(.ارتباطات انسانی. جلد اول، تهران:انتشارات تهران.

1373(. افکار عمومــی در روابط عمومی. فصلنامه هنر هشــتم ،سال اول،شــماره  b( فرهنگــی، علــی اکبــر
دوم، شماره مسلسل 6 ، صص82-70.

نحوه ارسال مقالات
بــراي درج مقــالات در فصلنامــه، لازم اســت اصــل مقالــه )بــه صــورت فایــل Word( و نیز تقاضــاي درج مقاله 
از طــرف نویســنده اول )اصلــي( خطــاب بــه ســردبیر بــه آدرس الکترونیکــي quranjournal@gmail.com و یا 

ــال شود. http://jiqs.ir ارس
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بررسی دیدگاه قرآن و روانشناسی نسبت به موفقیت
 بر اساس نظریه ی زمینه ای
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 چکیده
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور دسـتیابی به وجـوه تشـابه و تمایز دیدگاه قـرآن و روانشناسـی بـه »موفقیت« و 
شـرایط، تعامل ها و پیامدهای آن، رویکرد کیفی و روش نظریه ی زمینه ای به کار گرفته شـد. با اعمال سـه نوع 
کدگـذاری بـاز، محـوری و انتخابی درباره داده های قرآن و روانشناسـی، الگوهـای پارادایمی تدوین و با توجه 
بـه آن هـا تعریـف موفقیت ارائه شـد. در الگوی قرآن »فـلاح« به عنوان مقوله اصلی و »فطـرت خداجو«، »لطف 
الهی«، »باور به آخرت« به عنوان شـرایط علیّ؛ »آزادی« و »ورود به صراط مسـتقیم« به عنوان شـرایط زمینه ای؛ 
»روابـط مثبـت« و »قـدرت درونـی« بـه عنـوان مقوله هـای واسـطه ای و »خودسـازی«، »عبودیـت«، »دینـداری«، 
»ولایتمداری« و »سـرعت و سـبقت« به عنوان راهبرد مطرح شـدند. در الگوی روانشناسـی »شکوفایی« به عنوان 
مقولـه اصلـی انتخـاب و »خودشناسـی« و »غایت گرایـی« بـه عنوان شـرایط علـّی؛ »آزادی«، »محیط مناسـب« و 
»انگیـزش« بـه عنوان شـرایط زمینـه ای؛ »هیجان ها و عواطف مثبـت«، »روابط مثبت« و »ویژگی های شـخصیتی« 
به عنوان مقوله های واسـطه ای و »خودکفایی و خودمدیریتی«، »کار و تلاش«، »تفکر و سـبک تبیین مناسـب« 
و »تأخیـر کامروایـی ـ لذت جویـی« بـه عنوان راهبرد مطرح شـدند. یافته ها نشـان داد هر دو دیـدگاه موفقیت را 
رشـد و تحقـق انسـان می داننـد کـه در دیدگاه قرآن باعث فـلاح و ورود به حیات طیبه شـده و منتهی به قرب و 
فوز الهی می گردد اما در دیدگاه روانشناسـی به منظور نیل به شـکوفایی، تعالی و بهزیسـتی صورت می پذیرد. 
قـرآن، الگـوی پارادایمـی موفقیـت را حول محور »خداوند« ترسـیم می کند درحالیکه در الگوی روانشناسـی، 

»انسـان« محور اصلی است.
کلید واژه ها: موفقیت، قرآن، روانشناسی، الگوی پارادایمی، نظریه ی زمینه ای

npourjome@gmail.com :1.نویسنده مسئول
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 1. مقدمه
 انســان در طــول تاریــخ، جســتجوگرِ ســعادت و موفقیــت بــوده و هــر مکتبــی بر اســاس دیدگاه خود، نســبت 
بــه ماهیــت و غایــت زندگــی انســان تعریــف متفاوتــی از موفقیــت ارائــه نمــوده اســت. از بیــن مکاتــب بشــری، 
ــات  ــه نظری ــی در ارائ ــل توجه ــهم قاب ــر س ــان گرا و مثبت نگ ــی انس ــاً روانشناس ــی خصوص ــش روانشناس دان
موفقیــت بــه خــود اختصــاص داده انــد. نظریــات روانشناســی قطعــاً وجــوه تشــابه و تمایزی بــا آنچــه از دیدگاه 
قــرآن در مــورد »موفقیــت« ارائــه شــده دارنــد. در نــگاه قــرآن، انســانِ جاودانــه برای دســتیابی به موفقیــت ابدی 
بایــد فرصــت زندگــی در دنیــا را غنیمــت شــمرده و بــرای دســتیابی بــه غایتــی چونــان قــرب و لقــای خداونــد، 
ــكَ  كَدْحــاً فَمُلاقِيــه« »ای انســان،  بِّ لــى  رَ ــكَ  كادِحٌ  إِ نَّ نْســانُ  إِ ِ

ْ
هَــا ال يُّ

َ
همــت کنــد. بــر اســاس آیــه ی شــریفه ی »يــا أ

تــو بــا رنــج و تلاشــی بایســته بــه ســوی پــروردگارت روانــه ای و ســرانجام بــه لقــاء و داوری او خواهی رســید«1 
)انشــقاق: 84/ 6( انســان از توانمنــدی لازم بــرای ســیر و حرکــت به ســمت خداونــد برخوردار اســت به گونه ای 
کــه در ایــن مســیر، چــه بســا رنــج کشــیدن معنــا می یابــد. بــا توجــه بــه تفاوت هــای مبنایــی دو دیــدگاه هــر 
ــر و  ــوان از روش هــای بهت ــدا شــود، می ت ــه موضــوع موفقیــت پی ــر و روشــن تری نســبت ب چــه دیــد واضح ت

ســازنده تری بــرای دســتیابی بــه موفقیــت اســتفاده نمــود.
ــه  ــا ب ــه در امــری ی ــردِ توفیق یافت ــه ف ــی تعریــف شــده اســت و ب ــروزی و کامیاب ــودن در امــری، پی ــق ب موف
مقصــود رســیده و پیــروز، موفــق گفتــه می شــود )انــوری، 1386، ص 7492(. در دایــره المعــارف روانشناســی 
 )corsini, 2001, p: 960( .کرســینی موفقیــت، بــه دســت آوردن اهــداف مــورد نظــر تعریــف شــده اســت
مقــالات علمــی موفقیــت در روانشناســی را بیشــتر با عناوینی همچون؛ شــکوفایی، خودشــکوفایی و بهزیســتی 
قابــل دســت یابــی هســتند. مزلــو2 افــراد موفــق را »خودشــکوفا« و دارای ویژگی هایــی ماننــد ادراکِ کامــل از 
واقعیــت، پذیــرشِ خــود و دیگــران و خودانگیختگــی معرفــی می کند)مزلــو، 1371، صــص 108-134(. بــه 
نظــر راجــرز3، درون هرکــس انگیــزه ی خودشــکوفایی یعنــی گرایــش بــه بالفعــل کــردن ظرفیت هــای بالقــوه، 
حفــظ و ارتقــای خــود وجــود دارد. )رایکمــن، 1387، صــص 478-480(. منظــورِ یونــگ4 از خود شــکوفایی، 

1. در این پژوهش از ترجمه ی صفوی استفاده شده است.
2. Maslow
3. Ragers
4. Jung
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تــوازن و رشــدِ همــه جانبــه ی شــخصیت یعنــی تمامیتــی کامــلاً تحقق یافتــه اســت. فرآینــد فردیــت یافتــن، 
زمانــی میســر اســت کــه شــخص بتوانــد از تمــام هدف هــا، قصدهــا و آرزوهــا رهــا شــده و بکوشــد تــا بــه 
ــد )یونــگ، 1387، صــص 250-252(. از دیــدگاه فرانــکل1،  شــکل عمیق تــر و اساســی تر وجــود دســت یاب
انســان آفریــده ای مســئول اســت کــه بایــد بــه معنــی بالقــوه ی زندگــی خــود بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا 

تجربــه ارزش والا و یــا بــا تحمــل درد و رنــج تحقــق ببخشــد. )فرانــکل، 1390، ص 171 و 172(.
در ســال های اخیــر در حــوزه ی روانشناســی مثبت نگــر نیــز نظریــات زیــادی مرتبــط بــا موضــوع موفقیــت 
ــاد و  ــری، ایج ــتی؛ اندازه گی ــه بهزیس ــر در نظری ــی مثبت نگ ــدف روانشناس ــولاً ه ــت. اص ــده اس ــرح ش مط
پــرورش شــکوفایی انســان ها اســت )ســلیگمن،1397، ص 34(. بــه گفتــه ی هاپــرت و ســو2 کــه شــکوفایی را 
در بیســت و ســه کشــور مــورد ســنجش قــرار داده انــد؛ یــک فــرد بــرای شــکوفا شــدن بایــد تمــام ویژگی هــای 
محــوری )هیجــان مثبــت، مشــارکت، علاقــه، معنــا، هــدف( و ســه مــورد از ویژگی هــای ثانــوی )عزت نفــس، 
خوش بینــی، بهبودپذیــری، ســرزندگی، خودتعیین گــری، روابــط مثبــت( را دارا باشــد )ســلیگمن،1397، ص 
32(. طبعــاً بــرای بــه دســت  آوردن یــک دیــد کلی نســبت به موفقیــت در روانشناســی بــا توجه بــه دیدگاه های 
نظریه پــردازان مختلــف در مکاتــب مختلــف، بایــد نــوع خاصــی از دســته بندی داده هــا و یــک تعریــف قابــل 

قبــول از منظــر دانــش روانشناســی ارائــه کــرد.
ــا  ــت، ام ــرح نیس ــتر مط ــدگاه بیش ــک دی ــه ی ــی، اگرچ ــون روانشناس ــلاف مت ــم، برخ ــرآن کری ــن ق در مت
جســتجوی کلیــدواژه ی موفقیــت بــا دشــواری هایی همــراه اســت. تعابیــری از قبیــل؛ نجــات، ظفــر، ســعادت، 
فضــل، فــلاح، فــوز و رضــوان هــر کــدام بــه نحــوی بیانگــر موفقیت هســتند. انســان در آغــاز راه بــا انــواع بلاها 
و خطرهــای نفســانی و شــیطانی مواجــه اســت و تــلاش شــخصی خــود و نصــرت و یــاری از ســوی منبعــی 
مطمئــن، فــرد را بــه ســاحل )نجــات( و پیــروزی و غلبــه )ظفــر( بــر محیــط درون می رســاند. مقدمــه ای لازم 
بــرای تــرک و گــذار از شــهوات و مظاهــر دنیــوی، )فــوز( و ورود در عالــم خیــر و بقــا )فــلاح(، محســوب 
می گــردد و مجمــوع ایــن عوامــل، تســلی و آرامــش و اطمینــان کامــل نفــس )رضــوان( را بــرای او بــه ارمغــان 

می آورنــد )زرنــگار، 1390، ص 97(.
بنابرایــن از آنجــا کــه مراحــل طــی شــده توســط یــک شــخص موفــق در دنیــا آغــاز شــده و بــه آخــرت ختم 
می شــود؛ همــه ی تعابیــر بیانگــر کلیــت موفقیــت انســان نیســتند و برخــی از واژه هــا بخشــی از معنــای موفقیت، 
نــه همــه ی آن را را بیــان می کننــد. مثــلاً واژه ی نجــات یــا ظفــر همچــون برخــی از واژگان و تعابیــر قرآنــی از 
چنــان گســتردگی معنایــی برخــوردار هســتند کــه دایــره مفهومــی آن هــا تعابیــر دیگــر را در برمی گیــرد مثــلًا 

تعبیــر فــوز از دیــدگاه قــرآن شــامل؛ نجــات، فضــل و رضــوان نیــز می شــود.
 از ســویی تنهــا بــا تکیــه بــر کلیدواژه هــا، امکان بررســی شــرایط و زمینه هــای موفقیــت، راهبردهــا، پیامدها و 
روابــط بیــن آ ن هــا میســر نبــود. لــذا بدســت آوردن دیــدگاه کلــی قرآن نســبت به مفهــوم موفقیــت، صرف نظر 

از کلیدواژه هــای مختلــف، نیازمنــد احصــای داده هــای بیشــتری از آیات قرآن اســت.

1. Frankl
2. Huppert & So
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2. مفهوم موفقیت در قرآن
بررســی واژگان معــادل موفقیــت در قــرآن نشــان داد کــه از بیــن واژگان مرتبــط بــا موفقیــت در قــرآن، فوز و 

فــلاح دو کلیــد واژه مهــم و اساســی اند کــه در ذیــل بــه آن هــا پرداختــه می شــود:

2-1. فوز
ز« را هلاکــت یــا پشــت سرگذاشــتن و  لغویــون »فــوز« را دســتیابی بــه خیــر و نجــات از شــر دانســته انــد. »فــوَّ
»مفــازۀ مــن العــذاب« را دور بــودن از عــذاب گفته انــد )فراهیــدی، 1409، ج7، ص 389، ابــن دریــد، 1428، 
ــای  ــم دارای معن ــوز« ه ــود واژه »ف ــه می ش ــه ملاحظ ــور،1414، ج5، ص 392(. چنانچ ــن منظ ج3، ص 76، اب
نجــات و ظفــر بــه خیــر و هــم دارای معنــای هلاکــت اســت و در واقــع، کلمــه ای متضــاد اســت که یــک معنی 

آن نجــات و دیگــری هلاکــت اســت. 
مصطفــوی بــا اشــاره بــه ایــن امــر اذعــان می کنــد »فــوز« وصــول بــه خیــر و نعمــت و مرتبــه ای بعــد از فــلاح 
اســت و مفاهیــم نجــات، ظفــر و پیــروزی، ذهــاب، خــلاص و ســلامت از آثار و لــوازم »فــوز« اســت، اما مفهوم 
هلاکــت و مــوت بــه ملاحظــه ی نجــات و رهایــی از آن و رســیدن بــه خیــر و ســلامت اســت پس نجــات یافتن 

و هلاکــت یافتــن متلازم انــد )مصطفــوی، 1368، ص 155(.
عَظِيــم « )دخــان: 44/ 57(  فَــوْزُ الْ ــكَ هُــوَ الْ »فــوز« از جملــه واژگانــی اســت کــه خــود قــرآن بــا عبارت هــای »ذلِ
و عبارت هــای مشــابه دربــاره ی آن توضیــح داده اســت. بیشــترین اشــاره بــه فــوز عظیــم در ســوره توبــه صورت 
گرفتــه اســت. پســوند مبیــن، کبیــر و عظیــم پژوهشــگران را بــه بررســی تفــاوت آن ها وا  داشــته اســت. مصطفی 

زرنــگار در پژوهــش خــود کاربردهــای ســه گانه فــوز را این چنیــن توضیــح می دهــد:
ــد از  ــا صــرف  نظــر کــردن خداون  1-فــوز مبیــن: ایــن مقــام دارای دو مرحلــه اســت: دریافــت رحمــت )ب

تعذیــب( و دخــول در رحمــت الهــی
 2-فوز کبیر: متنعم شدن از نعمت های بهشتی است.

3-فــوز عظیــم: بالاتریــن درجــه ی فــوز اســت و پنــج محــور معنایــی دارد. رحمــت الهــی کــه بــدون واســطه 
و بــه صــورت محفــوظ بــودن مؤمنــان از بدی هــا توســط خداونــد اســت، فضــل ربوبــی، بشــارت نســبت بــه 

مؤمنــان، خلــوص در عبــادت خداونــد و رضایــت و رضــوان الهــی )زرنــگار، 1390، صــص 184-173(.

2-2. فلاح
فــلاح از مــاده »فلــح« بــه معنــای شــکافتن گرفتــه شــده اســت. فــلاح را گشــایش و خــروج از موضــع تنــگ، 
باقــی مانــدن در خیــر )فراهیــدی،1409، ج3، ص 233(. فــوز و نجــات و بقــا در نعمت ها و خیــرات )ابن منظور، 
1414، ج2، ص 547( معنــی کرده انــد. بــه گفتــه ی راغــب، فــلاح بــه معنــای ظفــر یافتــن بــه مقصــود اســت و 
آن دو قســم اســت: یکــی دنیــوی و دیگــری اخــروی. فــلاح و رســتگاری دنیــوی عبارت اســت از؛ ظفــر یافتن 
ــه آن هــا زندگــی دنیایــی آدمــی خــوش و خــرم می شــود ماننــد بقــاء و  ــا دســتیابی ب ــه ســعادت هایی کــه ب ب
ــه داشــتن چهــار چیــز اســت 1- بقــاء بــدون فنــا 2- غنــای بــدون فقــر  توانگــری و عــزت. فــلاح اخــروی ب
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3- عزتــی کــه آمیختــه و دســتخوش ذلــت نگــردد 4- علمــی کــه جهــل در آن راه نیابــد )راغــب اصفهانــی، 
1374، ج1، ص 385(.

مصطفــوی معتقــد اســت »فلــح« دو اصــل صحیــح دارد: یکــی از آنهــا بــر شــکافتن دلالــت دارد و دیگــری بر 
فــوز و بقــاء. معنــای لغــوی فــلاح، نجــات از شــرور و ادراک خیــر و صــلاح اســت و بــه ایــن دو قیــد اســت که 
از مفاهیــم نجــات، ظفــر و صــلاح ممتــاز می شــود و در فارســی از آن بــه پیــروزی تعبیــر می شــود )مصطفــوی، 
1368، ج9، ص 133(. از آثــار فــلاح، بقــاء در خیــر و فــوز اســت. شــکافتن و ســحر چــون نجــات و خــروج از 
محیــط ظلمــت و روی آوردن نــور و خیــر و نعمــت اســت و در شــکافت زمیــن بــرای زراعــت خــلاص شــدن 

از بـُـوار و شــروع زراعــت اســت از آن تعبیــر بــه فــلاح می شــود.
مصطفــوی همچنیــن از ترکیــب آیــات قــرآن دربــاره فــلاح و آیاتــی دربــاره عــدم فلاح ســاحران، کافــران و 
افترا زننــدگان بــه خداونــد نتیجــه می گیــرد کــه هرکــس خــروج از محیــط شــر و فســاد و درک خیــر و صلاح 
را طلــب کنــد ناچــار اســت کــه از امــوری کــه حــق را می پوشــاند و نــور را زایــل می کنــد و مانــع نــزول خیــر 
و رحمــت الهــی می شــود و مخالــف صــدق و خلــوص در ســیر اســت اجتنــاب کنــد. پــس توجــه کنــد بــه 
مقامــات یــاد خــدا و تقــوی و مجاهــده و عمــل صالــح بــا توبــه بــه  ســوی خداونــد تــا از مفلحین شــمرده شــود؛ 
بنابرایــن مقــام فــلاح بعــد از مقامــات توبــه و عمــل صالــح اســت تــا در طریــق ســلوک بــه ســمت خداونــد 
مُفْلِحِيــنَ«1 )قصــص:28/ 67(  كُــونَ مِــنَ الْ نْ يَ

َ
حًــا فَعَسَــى أ عَمِــلَ صَالِ آمَنَ وَ ــا مَــنْ تَــابَ وَ مَّ

َ
تعالــی تثبیــت شــود »فَأ

)مصطفــوی، 1368، ج9، ص 133(.
الگوهــای فــلاح شــامل دو دســته مــی باشــد؛ نخســت: اشــخاص و گروه هــای خــاص )حــزب الله، مومنــان، 
رســول خــدا و مومنــان، متقیــن و محســنین( و دوم: اشــخاص و گــروه هــای عــام )اهــل تقــوا، اهــل پیــروی از 
رســول اکــرم)ص( و دســتورات قــرآن و پرداختــن حقــوق شــرعی در روابــط انســانی و اهــل دعــوت کــردن 
بــه خیــر( مــی باشــند )زرنــگار، 1396، ص 104(. محــور اصلــی فــلاح، تزکیــه نفــس اســت )جــوادی آملــی، 

1390، ج 2، ص 116(
عوامـل و راه هـای رسـیدن بـه مقـام فلاح را می توان به چهار دسـته تقسـیم کرد کـه عبارتند از؛ تقـوای الهی، 

ذکـر و یـاد خـدا، توبه و بازگشـت به سـوی خدا، عبادت خـدا و انجام خیـر )زرنـگار، 1390، ص 134(.

2-3. ارتباط فلاح با حیات طیبه
ــهُ حَيــاةً  نَّ نْثــى وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَ

ُ
وْ أ

َ
حــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أ در آیــه 97 ســوره نحــل آمــده اســت: »مَــنْ عَمِــلَ صالِ

عْمَلُــونَ« »هرکــس- از مــرد یا زن- کاری شایســته کنــد و باایمان  حْسَــنِ مــا كانُــوا يَ
َ
أ جْرَهُــمْ بِ

َ
هُــمْ أ نَّ نَجْزِيَ ــةً وَ لَ بَ طَيِّ

باشــد، قطعــا او را بــه حیاتــی پــاک زنــده خواهیــم داشــت و بــه چنیــن کســانی بر پایــه بهتریــن کاری کــه انجام 
می دادنــد پــاداش خواهیــم داد«. علامــه طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه می فرماینــد: حیــات بــه معنــای جان بخشــیدن 
بــه چیــزی و افاضــه ی حیــات بــه آن اســت. پــس ایــن جمله بــا صراحــت لفظــش دلالــت دارد بر اینکــه خدای 
تعالــی مؤمنــی را کــه عمــل صالــح کنــد بــه حیــات جدیــدی غیــر از آن حیاتــی کــه بــه دیگــران داده زنــده 
1. »ایــن اســت سرنوشــت کســی کــه کفــر ورزیــده و بــه ســوی خــدا بازنیامــده اســت؛ امــا آن کــس کــه بــه ســوی خــدا بازآمــده و ایمــان آورده و کار شایســته 

کــرده اســت امیــد اســت کــه از زمــره ســعادتمندان باشــد«
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می کنــد و مقصــود ایــن نیســت کــه حیاتــش را تغییــر می دهــد.
بــرای مثــال حیــات خبیــث او را مبــدل بــه حیــات طیــب می کنــد کــه اصــل حیــات همــان حیــات عمومــی 
باشــد و صفتــش را تغییــر دهــد زیــرا اگــر مقصــود ایــن بــود کافــی بــود کــه بفرمایــد »مــا حیــات او را طیب می 
ــاسِ كَمَــنْ مَثَلُهُ  هِ فِــي النَّ مْشِــي بِ ا يَ ــهُ نُــورً جَعَلْنَــا لَ نَــاهُ وَ يْ حْيَ

َ
تًــا فَأ مَــنْ كَانَ مَيْ وَ

َ
کنیــم« پــس آیــه شــریفه نظیــر آیــه »أ

خَــارِجٍ مِنْهَا«)انعــام: 6/ 122( مــی باشــد. )طباطبایــی، 1374، ج 12، صــص.492-493(. ــسَ بِ يْ لُمَــاتِ لَ فِــي الظُّ
بنابرایــن از دیــدگاه علامــه از ویژگی هــای حیــات طیبــه، زندگــی و حیــات جدیــد متفــاوت از حیــات قبلــی 
اســت کــه در ایــن حیــات، فــرد از علــم و ادراکــی برخــوردار اســت کــه دیگــران آنهــا را ندارنــد. همچنیــن 
دارای موهبــت قــدرت بــر احیــای حــق و ابطــال باطــل هســتند. این ابــزار علــم و قدرت جدیــد، انســان مومن را 
آمــاده می ســازد تــا اشــیا را همانگونــه کــه هســتند یعنــی بــه دو نــوع حــق و باقــی و نــوع باطــل و فانــی مشــاهده 
کنــد. لــذا از صمیــم قلــب از باطــل فانــی کــه همــان زندگی مــادی دنیــا و نقــش و نگارهــای فریبنده اش اســت 
اعــراض نمــوده و از عــزت خداونــد، عــزت می جویــد. بــه همیــن دلیل، شــیطان، نفــس امــاره و دنیــا نمی توانند 
او را خــوار و ذلیــل کننــد، زیــرا چشــم بصیرتــی یافتــه اســت کــه ناپایــداری متــاع دنیــا و فنــای نعمت هــای آن 
را می بینــد. چنیــن کســانی دلهایشــان متعلــق بــه پــروردگار حقیقــی اســت و در نفــس خویــش، فــوز و کمــال 
و قــدرت و عــزت و لــذت و ســروری درک می کننــد کــه نمی تــوان انــدازه اش را معیــن کــرد؛ بنابرایــن از 
ویژگی هــای حیــات طیبــه، پیــدا کــردن ابزارهــای جدیــد از علــم و قدرت و چشــم بصیــرت اســت )طباطبایی، 

1374، ج 12، صــص.492-493(.
از ســویی بــا توجــه بــه معنــای لغــوی فــلاح و دیــدگاه هــای علمــا و مفســران دربــاره ی ایــن لغــت می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه؛ »فــلاح« همانــا کنــار زدن موانــع و حجاب هــا و خــروج از دنیــای تنــگ و تاریــک و ورود 
بــه حیــات طیبــه اســت. انســانی کــه در ایــن دنیــا از قابلیــت عظیمــی بــرای رشــد و صعــود و حرکــت به ســمت 
خداونــد برخــوردار اســت بــا بهره گیــری از رحمــت، فضــل، هدایــت و لطــف الهــی و در ســایه ایمــان، تقــوا، 
تزکیــه و عمــل صالــح، حجاب هــا و موانــع را کنــار زده و گونــه ی جدیــدی از حیــات بــر او عرضــه می شــود 
ــا حیــات قبلــی فقــط در مراتــب اســت؛ یعنــی زندگــی اش  کــه بــه گفتــه ی علامــه طباطبایــی، اختلافــش ب
ــدی از  ــای جدی ــل ابزاره ــه تکام ــوان ب ــار می ت ــن آث ــت و از ای ــتر اس ــار بیش ــد آث ــن تر و واج ــر، روش قوی ت
ســمع و بصــر و قلــب اشــاره کــرد کــه بــه ایــن حیــات جدیــد اختصــاص دارنــد )طباطبایــی، 1374، ج 12، 

ــص.492-493(. ص

3. روش پژوهش
بــه منظــور دســتیابی بــه دیــدگاه قــرآن و روانشناســی نســبت بــه موفقیت، شــرایط حصــول و پیامدهــای آن از 
نظریــه ی زمینــه ای1 اســتفاده شــد. در ایــن روش نخســت، داده هــا از منابــع مختلــف نظیــر؛ مصاحبــه، مشــاهده، 
اســناد و مــدارک و فیلــم حاصــل می شــوند )اســتراوس و کربیــن، 1397، ص 33(. در تحقیــق فعلــی داده هــا 
از جنــس داده هــای زبانــی در شــکل متــن نوشــتاری و حاصــل تحلیــل مطالــب چــاپ شــده )قــرآن و نظریــات 

1. Grounded Theory



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

روانشناســان( بــوده انــد.
ســپس پژوهشــگران بــرای تفســیر و ســامان دادن بــه داده هــا از گام هایــی چــون مفهوم ســازی، فروکاهــی، 
مقوله پــردازی و ربط دهــی اســتفاده می کننــد کــه آن را اغلــب کدگــذاری می نامنــد )اســتراوس و کربیــن، 

1397، ص 33(.
 پــس از اســتخراج داده هــا ســه نــوع کدگــذاری انجــام می شــود. کدهــای اساســی در مرحلــه »کدگــذاری 
بــاز«، مقــولات مفهومــی اولیــه موجــود در داده هــا هســتند. کدهــای نظــری در مرحلــه »کدگــذاری محــوری« 
مقــولات مفهومــی اولیــه را بــه هــم مرتبط می کنند و کدهای هســته ای در مرحلــه ی آخر از طریــق »کدگذاری 
انتخابــی« تهیــه می شــوند )ابوالمعالــی، 1391، ص 354(. در مرحلــه ی کدگــذاری انتخابــی، مقوله هــای عمــده 
در قالــب یــک الگــوی پارادایمــی حــول مقولــه ی هســته ای بــه یکدیگــر ارتبــاط داده می شــوند )محمدپــور، 
1392، ص 341(. ایــن مقولــه نمایانگــر مضمــون اصلــی پژوهــش اســت و ســایر مقوله هــای عمــده را می تــوان 

بــه آن ربــط داد )اســتراوس و کربیــن، 1397، صــص 168-167(.
الگوی پارادایمی نظریه زمینه ای، اجزایی دارد شامل:

شرایط علیّ یا سبب ساز1: شرایطی که علتّ ایجاد پدیده اند.
مقوله اصلی2: حادثه یا اتفاقی که سلسله کنش متقابل به کنترل و اداره کردن آن معطوف می گردد.
شرایط مداخله گر3: آن  دسته شرایطی هستند که شرایط علیّ را تخفیف یا به شکلی، تغییر می دهند.

شــرایط زمینــه ای یــا بسترســاز4: مجموعــه ی خاصــی از شــرایط هســتند کــه در یــک زمــان و مــکان خــاص 
کنــار یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد تــا مجموعــه ی اوضــاع یا احــوال یــا مســائلی را بــه وجــود آورند تا اشــخاص 

بــا عمــل یــا تعامل هــای خــود بــه آن هــا پاســخ دهنــد.
تاکتیک های راهبردی5: کنش های بامنظور و عمدی  هستندکه برای حل یک مسئله صورت می گیرند.

پیامدهــا6: هــر زمــان، انجــام یــا عــدم انجــام عمــل یــا تعامــل معینــی انتخــاب شــود، پیامدهایــی خواســته یــا 
ــن، 1397، صــص 156-152(. ــد. )اســتراوس و کربی ــد می آین ــته  پدی ناخواس

3-1. مراحل کاربست نظریه زمینه ای با استفاده از داده های قرآن
در پژوهــش حاضــر ســه نــوع کدگــذاری )بــاز- محــوری- انتخابــی( بــر روی داده هــای متنــی قــرآن اعمــال 
شــد. بــا توجــه بــه حجــم بــالای آیــات قــرآن و گســتردگی، کدگــذاری بــاز بــا دشــواری های زیــادی روبــرو 
بــوده و چهــار مــاه بــه طــول انجامیــد. در ایــن مرحلــه  پــس از خوانــدن متــن قــرآن، آیــات مرتبــط بــا موضــوع 
ــر اســاس وجــوه اشــتراک و  ــات ب ــن آی ــد کــه ای ــه اســتخراج گردی ــی حــدود هــزار آی ــا فراوان موفقیــت، ب

1. Causal conditions
2. Corecategory
3. Mediator conditions
4. Contextual condition
5. Strategies
6. Consequences
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شــباهت هایی کــه بــا یکدیگــر داشــتند در دســته ها یــا مقوله هــای جداگانــه قــرار گرفتنــد. دســته بندی ها بــه 
گونــه ای صــورت پذیرفــت کــه اجــزای تشــکیل دهنده هــر مقولــه در حد امــکان بــا یکدیگر هماهنگ باشــند 
و تــا جایــی کــه بــه مفهــوم آســیبی نمی رســید آیــات تقطیــع گردیــد و بخشــی از آیــه کــه متناســب بــا مقولــه 

مــورد نظــر بــود در آن قــرار گرفــت.
 در ایــن مرحلــه، 68 کــد بــاز بــه دســت آمــد کــه بــه صــورت گزاره هــای مفهومی اولیــه مشــخص گردیدند. 
در مرحلــه ی کدگــذاری محــوری، مقوله هــای اولیــه در کدگــذاری بــاز بــا یکدیگــر مقایســه شــده، مــوارد 
مشــابه ادغــام و مقوله هــا حــول محــور مشــترکی تحــت عناویــن کلی تــری قــرار گرفتنــد. بــه عنــوان مثــال؛ 
الحِِیــنَ  « )نمــل: 16/ 122( در آخــرت محقــق  »در جرگــه ی صالحــان« کــه در آیــه »وَ إنِـَّـهُ فـِـي الْخِــرَۀِ لمَِــنَ الصَّ
می گــردد و بیانگــر حضــور مقــام و جایگاهــی خــاص بــرای صالحــان اســت کــه در مقولــه »مقامــات اخــروی« 
قــرار داده شــده اســت. یــا مقوله هــای »وفــای بــه عهــد الهــی« و »پیــروی از دســتورات الهــی« بــا یکدیگــر ادغام 
شــده و بــا »روی آوردن بــه دیــن خــدا و خالــص کــردن دیــن« در مقولــه کلی تــر بــا عنــوان »دینــداری« قــرار 
مــی گیرنــد. توانایــی، قــدرت، ثبــات، صاحــب علــم، ایمــان، تســلیم و اطمینــان قلــب، ترجیــح خیر، ذکــر خدا 
و عــدم غفلــت، تــوکل و پیــروزی در امتحــان الهــی در مقولــه کلی تــر بــه نــام »قــدرت درونــی« قــرار گرفتــه 
و مقولــه »هیجــان مثبــت« شــامل؛ آرامــش، شــادی و نشــاط از آنجــا کــه از آثــار ایمــان و تــوکل محســوب 

می شــود ذیــل »قــدرت درونــی« قــرار گرفتــه و ادغــام شــدند.
در مرحله کدگذاری محوری، 16 کُدِ محوری یا گزاره مقوله ای ایجاد شد شامل:
الف: مولفه های تشکیل موفقیت انسان؛ دستاوردهای دنیوی/ دستاوردهای اخروی

ب: عوامــل موثــر بــر موفقیــت؛ فطــرت خداجــو، لطــف خداونــد، بــاور بــه آخــرت، فــلاح، خودســازی، 
عبودیــت، دینــداری، ولایتمــداری، ســرعت و ســبقت، اخــلاص، آزادی، قدرت درونــی، روابط مثبــت، ورود 

به صــراط مســتقیم.
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی، از بیــن واژه هــای مرتبــط بــا موفقیــت مثــل؛ ســعادت، فــوز و فــلاح، »فــلاح« 
بــه عنــوان مقولــه اصلــی انتخــاب شــد چــرا کــه ســعادت بــا توجــه بــه اســتعمالات واژه »ســعید« در قرآن بیشــتر 
بیانگــر پیامــد موفقیــت اســت )رک. زرنــگار، 1390، ص 33(. فــوز و فــلاح رابطــه تنگاتنگ و نزدیکی داشــته 
و انتخــاب مقولــه اصلــی از بیــن آن هــا بــا دشــواری هایی روبــرو بــود. فــوز دایــره ی معنایی بســیار وســیعی دارد. 
از آنجــا کــه بخشــی از معانــی آن، قطعــاً از پیامدهــای اخــروی موفقیــت هســتند و در مــواردی حتــی مرحله ای 
بعــد از فــلاح شــمرده شــده اســت )رک. مصطفــوی، 1368، ج9، ص 155(، بنابرایــن از بیــن همــه  ی مقوله های 
حاصــل از کدگــذاری، »فــلاح« بهتریــن مقولــه بــوده و بــا توجــه بــه تعریــف ارائــه شــده از فــلاح کــه بــا رشــد 
همه جانبــه ی انســان و خــروج از تنگــی و حجاب هــا و ورود بــه حیــات طیبــه مرتبــط شــده اســت؛ واژه هــای 
»رشــد« و »حیــات طیبــه« جهــت تبییــن مقولــه اصلــی مورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. پــس از تعیین مقولــه اصلی، 

ســایر مقوله هــا در قالــب 5 جــزء الگــوی پارادایمــیِ نظریــه زمینــه ای بــه آن ارتبــاط داده شــدند.
 بدیــن صــورت کــه مقولــه فطــرت خداجــو، لطــف خداونــد و بــاور بــه آخــرت )بــه عنــوان شــرایط علـّـیِ( 
مقولــه آزادی و ورود بــه صــراط مســتقیم )بــه عنــوان شــرایط زمینــه ایِ( مقولــه قــدرت درونی، هیجــان مثبت و 
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روابــط مناســب )بــه عنــوان مقوله هــای واســطه ای( مقوله هــای خودســازی، عبودیت، دینــداری، ولایتمــداری، 
ســرعت و ســبقت )بــه عنــوان راهبردهــا( و دســتاوردهای دنیــوی و اخــروی )بــه عنــوان پیامدهــا( در نظر گرفته 

شــد کــه توضیــح هریــک از آنهــا خواهــد آمد.

3-1-1. شرایط علّی
شــرایط علـّـی بــه شــرایطی اطــلاق می شــود کــه مقدمــه ی فــلاح و علــت اصلــی بــه وجــود آورنده آن اســت 
و بــر حســب تعریــف فــلاح، مهم تریــن شــرایط علـّـی رشــد و شــکوفایی انســان، وجــود قابلیــت رشــد اســت 
یعنــی فطــرت خداجویــی کــه قابلیــت و میــل حرکــت بــه ســمت خــدا و فــلاح را دارد. علــت دیگــر فضــل 
الهــی، رحمــت و هدایــت خداونــد اســت کــه باعــث شــکوفایی و فــلاح انســان می شــود. از ســویی فــلاح و 
تحقــق آثــار و پیامدهــای اخــروی آن مســتلزم وجــود حیــات و نشــئه ی دیگــر و بــاور انســان نســبت بــه وجــود 

ایــن نشــئه اســت لــذا مقولــه ی بــاور بــه آخــرت نیــز در شــرایط علـّـی قــرار گرفــت.

3-1-2. شرایط زمینه ای- محیطی
 ایــن شــرایط بســتری بــرای اجــرای راهبردهــا هســتند. از منظــر قــرآن و روایــات دســتور هجــرت و جهــاد 
مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه محیــط بــرای ســیر و حرکــت بــه ســمت خداونــد و شــکوفایی انســان مســاعد 
نیســت. هجــرت یعنــی دوری گزیــدن، حرکــت کــردن، کــوچ کــردن از وطــن، بــرای نجــات ایمــان و جهــاد 
یعنــی درگیــری بــا موانــع و رفــع آن هــا )مطهــری، 1394، صــص 126 و158(. هجــرت و جهــاد بــا ایجاد محیط 
مناســب تر زمینــه را بــرای اجــرای راهبردهــای موفقیــت تســهیل می کننــد و دســتیابی بــه دســتاوردهای دنیــوی 
و اخــروی موفقیــت را امــکان پذیــر مــی ســازند. لــذا هجــرت و جهــاد جــزو شــرایط زمینــه ای - محیطــی در 

نظــر گرفته شــد.
هجــرت از گناهــان و جهــاد بــا نفــس نیــز در روایــات مــا مطــرح شــده اند چنانچــه حضــرت پیغمبر صلـّـی الّله 
مَ اللّــه؛  ئاتِ فَتَــرَکَ مــا حَــرَّ ــيّ علیــه و آلــه و ســلمّ در صفــات اهــل ایمــان می فرمایــد: »المُهاجِــرُ مَــن  هَجَــرَ السَّ
 مهاجــر کســی اســت کــه از گناهــان هجــرت نمایــد.« پــس آنچــه را کــه خداونــد حــرام فرمــوده تــرک نمایــد 
ــه و ســلمّ در وصــف  ــه و آل ــی الّله علی ــث قدســی از رســول خــدا صلّ )مجلســی، ج 64، ص 303( و در حدی
ةً  عِينَ مَــرَّ ــوْمٍ سَــبْ حَدُهُــمْ فِــي كُلِّ يَ

َ
مُــوتُ أ ةً وَ يَ ــاسُ مَــرَّ مُــوتُ النَّ نیکــوکاران و آخــرت گرایــان روایــت شــده: »يَ

جْــرِي فِــي عُرُوقِهِــم؛ مــردم یــک بــار می میرنــد  ــذِي يَ طَانُ الَّ ــيْ فَــةِ هَوَاهُــمْ وَ الشَّ نْفُسِــهِمْ  وَ مُخَالَ
َ
مِــنْ  مُجَاهَــدَةِ أ

ولــی آن هــا در اثــر مبــارزه بــا نفس هایشــان و مخالفــت بــا خواهش هایشــان و ســتیز بــا شــیطانی کــه در رگ و 
ریشه شــان جریــان دارد روزی هفتــاد بــار می میرنــد.« )مجلســی، ج 74، ص 24(؛ بنابرایــن هجــرت از گناهــان 
و جهــاد بــا نفــس کــه همــراه بــا توبــه و اســتغفار، محیــط درونــی انســان را پــاک و آمــاده می کننــد در ایــن 

ــرار گرفتند. بخــش ق
 از آنجــا کــه بــه هــر نســبتی کــه انســان در مســیر صراط مســتقیم قــرار گیــرد راه و مســیر حرکــت او هموارتر 

می شــود مقولــه ی دخــول در صــراط مســتقیم نیــز جــزو شــرایط زمینــه ای- محیطــی در نظــر گرفته شــد.
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3-1-3. شرایط واسطه ای یا مداخله گر
امــوری ماننــد توانایــی، قــدرت، ثبــات، ترجیــح خیــر، تــوکل، علــم، ایمــان، تســلیم، اطمینــان قلــب، ذکــر 
ــد  ــرار گرفتن ــی« ق ــر »قــدرت درون ــوان کلی ت ــات الهــی تحــت عن ــروزی در امتحان خــدا، عــدم غفلــت و پی
و بدیهــی اســت کــه هرچــه انســان از قــدرت درونــی بیشــتری برخــوردار باشــد از توانمنــدی بیشــتری بــرای 
اجــرای راهبردهــا برخــوردار خواهــد بــود؛ بنابرایــن ایــن امــر جــزو مقوله هــای واســطه ای یــا مداخله گــر قــرار 
گرفــت. در کنــار قــدرت درونــی، »برقــراری روابــط بــا اهــل ایمــان« از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. چرا 
ــا فــلاح اشــاره  ــاط آن ب ــا اهــل ایمــان و ارتب ــراری رابطــه ب ــه جایــگاه خــاص برق ــه 200 آل عمــران ب کــه آی
می فرمایــد کــه علامــه طباطبایــی ذیــل آن می فرماینــد: مــراد از مرابطــه ایــن اســت کــه جامعــه بــه ســعادت 
حقیقــی دنیــا و آخــرت خــود برســد و اگــر مرابطــه نباشــد گــو اینکــه صبــر مــن و تــو، بــه تنهایــی و علــم من و 
تــو بــه تنهایــی و هــر فضیلــت دیگــر افــراد، بــه تنهایــی ســعادت آور هســت، ولــی بعضــی از ســعادت را تأمیــن 
رُوا  ــرُوا وَ صابِ می کنــد و بعضــی از ســعادت، ســعادت حقیقــی نیســت، بــه همیــن جهــت دنبــال ســه جملــه: »اصْبِ
كُــمْ تُفْلِحُــونَ«، کــه البتــه منظــور از ایــن فــلاح هــم فــلاح تــام حقیقی  عَلَّ ــهَ لَ قُــوا اللَّ طُــوا« اضافــه كــرد: »وَ اتَّ وَ رابِ
اســت )طباطبایــی، 1374، ج 4، ص 144(؛ بنابرایــن افزایــش قــدرت درونــی ســعادت آور و زمینه ســاز فــلاح 

انســان هســت امــا برقــراری رابطــه بــا اهــل ایمــان نیــز بــرای بــروز فــلاح تــام و حقیقــی ضــرورت دارد.

3-1-4. راهبردها
راهبرد هــا؛ عمــل یــا تعامل هــا و اســتراتژی هایی هســتند کــه بــرای کنتــرل و مدیریــت موقعیت هــا و 
ــرد )اســتراوس و  ــده شــکل می گی ــا پدی ــن آن ه ــا صــورت گرفت ــه می شــوند و ب ــه کار گرفت حــل مســائل ب
کربیــن، 1397، ص 106(. قطعــاً انتخــاب راهبردهــا از بیــن مقوله هــای حاصــل از داده هــای متنــی قرآنــی بــا 
دشــواری بســیار زیــادی روبــرو اســت امــا از آنجــا کــه راهبردهــا امــوری هســتند کــه جهــت دســتیابی انســان 
بــه فــلاح مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد تــلاش گردیــد مقوله  هایــی انتخــاب گردنــد کــه توســط انســان قابــل 
برنامه ریــزی، کنتــرل و اجــرا باشــند. قطعــاً انســانی کــه می خواهــد بــه ســمت فــلاح حرکت کند بایســته اســت 
پیوســته بــه تزکیــه نفــس خویــش همــت گمــارده و در مقابل معاصــی و گناهــان، تقوا پیشــه کند، کار خــود را 
بــرای خداونــد خالــص کنــد. لــذا تقــوا و تزکیــه و اخــلاص تحــت عنــوان کلــی »خودســازی« بــه عنــوان یــک 

اســتراتژی و راهبــرد مطــرح گردیــد.
علــت انتخــاب ایــن عنــوان بــرای مقوله هــای تقــوا و تزکیــه و اخــلاص، هم آینــدی کلمــه تقــوا و تزکیــه از 
ســویی و هم آینــدی تزکیــه و تهذیب نفــس و خودســازی از ســوی دیگــر در ســخنان علمــا و مفســران اســت 
)نــک. جوادی آملــی، ج4، ص 90 و ج7، ص 48؛ مکارم شــیرازی، ج9، ص 359 و ج17، ص 38(. همچنیــن 
شــاخصه ی اخــلاص در خودســازی حائــز اهمیــت اســت چنانچــه مصبــاح یــزدی »ره« خودســازی را، تصحیح 
انگیزه هــا و ســوگیری فعالیت هــا را بــرای خداونــد می دانــد )مصبــاح یــزدی، 1380، ص 21(. افــزون بــر ایــن 

مــوارد، عبودیــت، دینــداری، ولایتمــداری و ســرعت و ســبقت بــه عنــوان راهبــرد در نظــر گرفتــه شــدند.
قطعـاً اجـرای راهبردهـا عـلاوه بـر پیامدهای خواسـته و ناخواسـته، باعث بهبود شـرایط محیطـی و زمینه ای و 
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شـرایط مداخله گر انسـان می شـود؛ مثلاً به تبع اجرای راهبردهایی چون خودسـازی و دینداری، محیط درونی 
انسـان تغییر کرده و با افزایش ایمان، تسـلیم، اطمینان قلب، ذکر خدا و عدم غفلت، قدرت درونی اش افزایش 
می یابد و این امر )بهبود شـرایط محیطی-زمینه ای و مداخله گر( متقابلاً اجرای راهبردها را با موفقیت بیشـتری 
همراه می سـازد. درک در هم بافتگی پیچیده ی رویدادها و شـرایط از دیدگاه اسـتراوس از شناسـایی و لیسـت 

کردن شـرایط علیّ و مداخله گر وزمینه ای اهمیت بیشـتری دارد )اسـتراوس و کوربین، 1397، ص 154(.

3-1-5. پیامدها
از سـویی، نجـات و رهایـی از عـذاب دنیـا، غلبـه و پیروزی، دوری از خوف و حزن و شـادی و نشـاط محض 
بـه عنـوان دسـتاوردهای دنیـوی از اجـرای راهبردها حاصل می گردنـد و از سـویی دیگر، قرب خداونـد، فوز، 
جاودانگـی در بهشـت، نجـات و رهایـی از عـذاب آخـرت، رضـا و رضـوان الهـی و مقامات اخـروی به عنوان 
دسـتاوردهای اخـروی مطـرح و از پیامدهـای اجـرای راهبردها هسـتند در این بخـش قرار گرفتند. نمـودار1-3 

بیانگـر الگـوی موفقیـت انسـان از دیدگاه قرآن براسـاس الگـوی پارادایمی نظریه ی زمینه ای اسـت.

3-2. نمودار الگوی پارادایمی موفقیت در قرآن
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4. تعریف موفقیت از دیدگاه قرآن با استفاده از نظریه ی زمینه ای
بــا اســتفاده از مقولــه اصلــی و پیامدهــا تعریــف زیــر بــرای موفقیــت از دیــدگاه قــرآن ارائــه شــد: موفقیــت 
عبــارت اســت از رشــد همــه جانبــه ی انســان کــه باعــث فــلاح و ورود بــه حیــات طیبــه می شــود و بــه شــرط 

حفــظ ایــن موقعیــت تــا زمــان مــرگ منتهــی بــه قــرب و فــوز الهــی در آخــرت می گــردد.
قیـد »حفـظ ایـن موقعیـت تا زمـان مرگ« با توجه به احتمال سـقوط انسـان حتی بـا وجود فلاح و فـوز اضافه 
نا فَانْسَـلَخَ مِنْها  ناهُ آياتِ ذِي آتَيْ  الَّ

َ
أ هِمْ نَبَ شـد و شـاهد آن آیاتِ 175 و 176 سـوره مبارکه اعراف اسـت. »وَ اتْلُ عَلَيْ

ـعَ هَواهُ فَمَثَلُـهُ كَمَثَلِ  بَ ضِ وَ اتَّ رْ
َ ْ
ـى ال لَ خْلَـدَ إِ

َ
هُ أ هـا وَ لكِنَّ رَفَعْناهُ بِ ـوْ شِـئْنا لَ غاوِيـنَ. وَ لَ طانُ فَـكانَ مِـنَ الْ ـيْ عَـهُ الشَّ تْبَ

َ
فَأ

رُونَ؛ و  تَفَكَّ هُـمْ يَ عَلَّ قَصَـصَ لَ نـا فَاقْصُصِ الْ آياتِ وا بِ
بُ ذِيـنَ كَذَّ قَـوْمِ الَّ ـكَ مَثَـلُ الْ لْهَـثْ ذلِ وْ تَتْرُكْـهُ يَ

َ
نْ تَحْمِـلْ أ كَلْـبِ إِ الْ

بـرای بنـی اسـرائیل بخـوان خبـر آن کـس را کـه مـا نشـانه های خـود را بـه او دادیـم و راه معرفت حق بـرای او 
آشـکار شـد ولی او خود را از آنها به درآورد و شـیطان از پی او روان گردید و در نتیجه او از گمراهان گشـت؛ 
و اگـر می خواسـتیم، بـا نشـانه هایی که به او نمایاندیـم وی را به جایگاهی رفیع بالا می بردیـم و به قرب خویش 
می رسـاندیم، ولـی نخواسـتیم، زیرا او به زمین چسـبید و به لذت هـای دنیا گرایش یافـت و از هوای نفس خود 
پیـروی کـرد. پـس حکایـت او مانند حکایت سـگ تشـنه اسـت کـه اگر بـر او هجوم بـری له له می زنـد و اگر 
رهایـش کنـی بـاز هم له لـه می زند. این حکایت مردمی اسـت که آیات ما را دروغ انگاشـتند. پس این داسـتان 

را برای آنان بخوان، باشـد که بیندیشـند«.
 در آیــات فــوق، اســم کســی بــرده نشــده بلکــه ســخن از یــک عالــم و دانشــمند اســت که نخســت در مســیر 
حــق بــود، امــا ســرانجام دنیــا پرســتی و پیــروی از هــوای نفــس چنــان بــه ســقوطش کشــانید کــه در صــف 
گمراهــان و پیــروان شــیطان قــرار گرفــت. از بســیاری از روایــات و کلمــات مفســران اســتفاده می شــود کــه 
منظــور از ایــن شــخص مــردی بــه نــام »بلعــم باعــورا« اســت کــه حضــرت موســی علیــه الســلام از وجــود او بــه 
عنــوان یــک مبلــغ نیرومنــد اســتفاده می کــرد و کارش در ایــن راه آن قــدر بــالا گرفــت که دعایش در پیشــگاه 
خــدا بــه اجابــت می رســید، ولــی بــر اثــر تمایــل بــه فرعــون و وعــده و وعیدهــای او از راه حــق منحــرف شــد و 
همــه مقامــات خــود را از دســت داد تــا آنجــا کــه در صــف مخالفان موســی علیه الســلام قــرار گرفــت   )مکارم 

شــیرازی، 1371، ج 7، ص 15(.

5. مراحل کاربست نظریه زمینه ای با استفاده از آراء روانشناسان درباره کمال و موفقیت انسان
بــرای بررســی موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی با اســتفاده از نظریــه ی زمینــه ای، آراء مهمترین نظریه پــردازان 
دربــاره انســان و راهکارهــای رســیدن او بــه کمــال و موفقیــت ذکــر گردیــد. از آنجایــی که جمع بنــدی همه ی 
زوایــای نظریــات ممکــن نبــود کتــاب »روانشناســی کمــال« دوآن شــولتز محــور قــرار گرفــت و همزمــان بــا 
جمــع آوری آراء روانشناســان، »کدگــذاری بــاز« بــر روی اصلی تریــن بخش هــای هــر نظریــه صــورت گرفت. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه نــام برخــی از روانشناســان و نظریــه پــردازان همچــون آدلــر، بنــدورا و ســلیگمن در 
کتــاب روانشناســی کمــال وجــود نــدارد؛ و نظریــات آن هــا از ســایر منابــع، کدگــذاری گردیــد و در مقــام بیان 

دیــدگاه هــای آنهــا در مــورد موفقیــت، آن منابــع ذکــر گردیــد.
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5-1. کدگذاری باز
 5-1-1. دیدگاه یونگ

یونـگ معتقـد اسـت کـه نفس و روان انسـانی دارای سـه رکن اساسـی اسـت؛ »مـن«، »ناخودآگاه شـخصی« 
و »ناخـودآگاه جمعـی«. »خود/مـن« تـلاش می کنـد کـه تنش های مختلف شـخصیت را بـه یکپارچگی کامل 
برسـاند و یونـگ آن را بـه کشـش یـا نیرویـی در جهـت تحقق خود یـا خودشـکوفایی تعبیر می کند )شـولتز، 
1385، ص 136(. مـراد یونـگ از خـود شـکوفایی عبارت اسـت از؛ توازن و رشـد کامـل یا کمال همه جانبه ی 
شـخصیت و به عبارت دیگر یعنی تمامیتی که کاملاً تحقق یافته اسـت. یونگ به تکامل شـخصیت در سراسـر 
زندگـی انسـان اعتقـاد دارد و می پنـدارد موفقیـت در فردیـت یافتـن اسـت )شـولتز، 1385، ص 137(. فردیـت 
یافتـن، زمانـی میسـر اسـت که خـود بتواند از تمـام هدف ها، قصدها و آرزوها رها شـود و بکوشـد تا به شـکل 

عمیق تـر و اساسـی تر وجود دسـت یابـد )یونـگ، 1387، صـص 252-250(.
او معتقـد بـود خودشـکوفایی تـا پیـش از میانسـالی به وقـوع نمی پیوندد و مهمترین مرحله رشـد شـخصیت، 
میانسـالی اسـت که باید علائق شـخص از امور جسـمانی و مادی متوجه امور معنوی، فلسـفی و شهودی گردد. 
از نظر یونگ تنها بر اسـاس اصولی عقلی زیسـتن، ما را از انسـان کامل شـدن باز می دارد. انسـان کامل یونگ 
از تمامـی جنبـه هـای وجـود خود آگاه اسـت و هیچ یک از وجوه شـخصیتش بر او تسـلط نـدارد بلکه همه ی 
ابعاد شـخصیت او به توازنی هماهنگ رسـیده اند )اتکینسـون، ریتا ال و همـکاران، 1390، صـص.141 و 464(.

با توجه به دیدگاه یونگ موارد زیر به عنوان کدگذاری شخصیت سالم و موفق ذکر می گردد:
شــناخت عینــی دربــاره خــود؛ نظــم، شــکیبایی، پشــتکار و سخت کوشــی بــرای شــناخت خــود؛ فعلیــت یــا 
تحقــق کامــل خــود و فردیــت یافتــن )یکپارچــه کــردن همــه ی قطب هــای شــخصیت(؛ پذیــرش همــه ی ابعاد 
شــخصیت )ماســک، ســایه، آنیمــا و آنیمــوس(؛ ســازش بــا دوگانگــی جنســی ـ روانــی )مــرد بــا آنیمــا و زن 
ــم  ــل و تنظی ــان شــدن؛ تعدی ــادن صورتک هــای چهــره و نقش هــای اجتماعــی و خودم ــا آنیمــوس(؛ برافت ب
ــا؛  ــل آن ه ــدن کام ــه کوبان ــی ن ــر اخلاق ــاه و غی ــن؛ رام کــردن نیروهــای شــر، گن نیروهــای ســایه توســط م
درونگرایــی و توجــه بــه جهــان درونــی ذهنــی مــورد غفلــت تــا میانســالی بــا قطــع توجــه از امــور جســمانی و 
مــادی و رهــا کــردن هدف هــای جوانــی؛ توجــه بــه امــور معنــوی، فلســفی و شــهودی؛ تأکیــد بــر جنبه هــای 

ناهشــیار )نــدای ناهشــیار را بــه آگاهــی آوردن(؛ توجــه بــه رؤیاهــا و تخیــلات آفریننــده.

 5-1-2. دیدگاه آدلر
در روان شناسـی فـردی آدلـر، این اهداف و مقاصد هسـتند که بـه مردم انگیزه می دهند. مـردم، خالق زندگی 
خود هسـتند. آدلر معتقد بود؛ همه به دنبال برتری، انطباق، بهبود یافتن و تسـلط بر محیط هسـتند. برتری جویی 
در واقع همان پاسـخ ما به احسـاس ناخوشایند اسـت که در تعاملات دوران طفولیت و کودکی مان با بزرگترها 
و اشـخاص قدرتمنـد حـس کرده ایم. آدلر در اشـاره به تلاش انسـان ها برای غلبه کـردن بر حقارت های خیالی 
و واقعـی یـا ضعف هایشـان اصطـلاح »جبـران« را بـه کار می برد که یک عمـل عادی و بهنجار اسـت و تقویت 

یـک توانایـی را جایگزین تضعیف یک توانایی دیگر می کند )سـانتراک، 1383، ص 125(.
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منظـور آدلـر از تـلاش برای برتری این نیسـت که همه ی انسـان ها به دنبال وجهه و موقعیتـی بالاتر از دیگرانند 
یـا گرایـش بـه تکبرّ و سـلطه جویی یا تصـوری اغراق آمیـز از توانایی ها و پیشرفت هایشـان دارند بلکـه منظور او 
»کمـال« اسـت. نوعـی چیرگی، تکاپویـی رو به بالا، یک افزایش ِ انگیزش از پایین به بـالا یا نیروی محرکه ای از 
کاهش به سـوی افزایش اسـت )سیاسـی، 1370، ص 112(. به اعتقاد آدلر آخرین شـکلی که سـؤالات زندگی 
یـک نفـر فـرد بالـغ به خود می گیرد در کار، عشـق و گرایـش به هم نوع تجلی می یابـد )آدلـر، 1361، ص 75(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه آدلــر مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
صاحــب نیــروی خــلاق، توانایــی هــر فــرد بــرای خلــق بخشــی از شــخصیت خــود؛ برتــری، انطبــاق، بهبــود 
یافتــن و تســلط بــر محیــط؛ مقاومــت در برابــر نیروهای بیرونی شــکل دهنده ی شــخصیت؛ مســئول سرنوشــت 
ــه  ــه و علاق ــه همنــوع، تکامــل خلاقان خــود؛ شــناخت خــود؛ انجــام وظایــف کار؛ عشــق ورزی؛ گرایــش ب

اجتماعــی )رفتــار محبــت آمیــز دوســتانه(؛ افزایــش تنــش، صــرف تــلاش و انــرژی بســیار.

5-1-3. دیدگاه آلپورت
گوردن آلپورت در نظریه ی شخصیت خود هفت معیار بلوغ در شخصیت سالم ارائه می دهد که عبارتند از:

1- گسـترش مفهـوم خـود 2- ارتباط صمیمانه ی خود با دیگـران 3- امنیت عاطفـی 4- ادراک واقع بینانه 5- 
مهارت و وظایف 6- عینیت بخشـیدن به خود 7- فلسـفه یگانه سـاز زندگی )شـولتز، 1385، صص 33-27(.

بـا توجـه بـه دیـدگاه آلپورت موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر می گردد: پیوسـته 
انگیـزه داشـتن و تـلاش بـرای آینـده؛ افزایـش تنش، تنـوع و درگیری برای کسـب تجربیـات تـازه؛ انجام کار 
در عالی تریـن سـطوح مهـارت و شایسـتگی؛ حسـن تعهـد بـه کار و وظیفه؛ مفهوم وسـعت خود شـامل: توجه 
بـه بیـرون از خـود و فعالیت هـای پـر معنا، توجه بـه ارزش های مجـرد و آرمان ها، مشـارکت در قلمروهای مهم 
از تلاش هـای انسـانی؛ خودشناسـی شـامل نزدیکـی خود پنـداره به خـود واقعـی، عدم فرافکنـی صفات منفی 
خـود بـه دیگـران، هوشـمندی و پذیـرش بهتر توسـط مردم، شـوخ طبعی ناشـی از تشـخیص ناسـازگاری ها و 
بیهودگی هـا؛ عنـوان داوری دقیـق دربـاره دیگـران که شـامل؛ ارتبـاط صمیمانه با دیگـران و ارتبـاط واقع بینانه 
نسـبت بـه جهان؛ عنوان جهت داشـتن شـامل؛ داشـتن هدف هـا و برنامه هـای دراز مدت دسـت نیافتنی، تعقیب 
پـی در پـی هدف ها و جانشـین کردن هدف های جدید، داشـتن ارزش های اسـتوار شـخصی )مثـل رضایت از 
کار(، داشـتن ارزش های اسـتوار وسـیع )مثل میهن پرسـتی(، وجدان اخلاقی به شـکل تأکید بر »بهتر اسـت« به 

جـای »بایـد«، حسّ وظیفه شناسـی نسـبت به دیگـران ناشـی از ارزش های دینی یـا اخلاقی.

5-1-4. دیدگاه فرانکل
از دیــدگاه ویکتــور فرانــکل انســانِ ســالم، انســانی اســت کــه احســاس خوشــبختی و رضایتمنــدی از زندگی 
دارد؛ امّــا هــدف او رســیدن بــه خوشــبختی نیســت. فرانــکل خوشــبختی را لــذّت بــردن از زندگــی تعریــف 
ــان  ــد. انس ــی نمی کن ــا ته ــی را از معن ــذّتِ زندگ ــان، ل ــدان و حِرم ــه؛ فق ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد و ب نمی کن
آفریــده ای مســئول اســت کــه بایــد. بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا تجربــه ارزش والا و یــا با تحمــل درد و رنج 
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بــه معنــی بالقــوه ی زندگــی خــود تحقــق ببخشــد )فرانــکل، 1390، ص 171و172(.
بــا توجــه بــه دیــدگاه فرانــکل مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
آزاد، مختــار و گزینش گــر: غلبــه بــر سرنوشــت زیســت شــناختی، روانشــناختی و جامعه شــناختی؛ خــودآگاه 
و مســئولیت پذیر؛ ارزش مــدار؛ خــلاق؛ داشــتن تعهــد و غرقه گــی در کار؛ یافتــن معنایــی بیــش از وظایــف 
شــغلی در کار و مایــه گذاشــتن از خــود، دریافــت و ایثــار عشــق: مجــذوب شــدن در عالــم و شــدت و عمــق 
تجربه هــای خــود؛ تحمــل خردمندانــه رنــج شــامل: تغییــر خــود )شــیوه نگــرش و نحوه برخــورد با مشــکلات( 
و پذیرفتــن شــرایط تغییرناپذیــر سرنوشــت؛ معناجویــی: غنیمــت داشــتن لحظه هــا و فرصت هــا، پیــدا کــردن 
راه و معنــای زندگــی در شــرایط مختلــف، انجــام بهتریــن کار در هــر موقعیت و مانــدگار کــردن آن موقعیت؛ 
یکتایــی و بــی همتایــی )تفــرد و جایگزیــن ناپذیــری(: یگانگــی مســئولیت و وظیفــه، توجــه بــه فرجــام پذیــر 
بــودن زندگــی، پاســخ گویی بــه نــدای وجــدان؛ نفــی اصــل تحقــق خــود: توانایــی از خــود فاصلــه گرفتــن 

)عبــور از خــود(، پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود؛ آینــده نگــری.

5-1-5. دیدگاه فروم
ــا  ــد امّ ــی می دان ــق آدم ــن توفی ــتن و بزرگتری ــر زیس ــخص در ه ــت ش ــل موفقی ــبختی را دلی ــروم خوش ف
خوشــبختی تنهــا یــک احســاس یــا حالــت خوشــایند نیســت؛ بلکــه شــرط اعتــلای تمــام وجــود اســت و از 
دیــدگاه وی، انســان های بــارور افــرادی خوشــبخت انــد. بــه عقیــده فــروم بــاروری منبــع نیــرو، قــدرت، آزادی 

ــروم، 1385، ص.67(. ــت )ف ــادکامی اس و ش
فـروم وجـود شـش نیـاز )مربوط بـودن، تعالی، ریشـه دار بـودن، هویت، نیـاز به یک چارچـوب جهت گری 
در شـیء مـورد تقدیـس و نیـاز به تهیـج و تحریک( را مطرح کرده اسـت )شـولتز، 1389، صـص 209-208(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه فــروم مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
آگاهــی و شــناخت نســبت بــه خــود و نیازهــا: )توجــه، احســاس مســئولیت، احترام و شــناخت(؛ عشــق بــارور؛ 
آفرینندگــی؛ وابســتگی بــارور شــامل همبســتگی با دیگــران و حــسّ بــرادری به همنوعــان؛ تفکر بارور شــامل 
تصویــری واقــع گرایانــه عقلــی و عینــی از جهــان، حــس هویــت پایــدار و آزادی از علائــق مصیبــت بــار و 
رهایــی از بندهــای درونــی و بیرونــی؛ جهت گیــری بــارور یــا تحقــق اســتعداد بالقــوه ی انســان شــامل: بــه بــار 
آوردن »خــود« )فعلیــت بینــش عقلــی و اســتعدادهای هیجانــی و وجــدان اخلاقــی انســان گرا نــه قدرتگــرا( و 

پاســخ مثبــت بــه میــل بــه کمــال و حرکــت فعالانــه و خلاقانــه در ایــن مســیر.

5-1-6. دیدگاه پرلز
پرلــز روانــکاوی اســت کــه انگیــزه انســان را وضعیت هــای ناتمــام یــا گشــتالت های ناقــص می دانــد )ماننــد 
آرزوهــای برنیامــده(. انســان ها بــه ترتیــبِ میــزان اهمیــت آن هــا بــرای خــود، بــه دنبــال تکمیلشــان هســتند. 
ــار اســت. یــک  ــا ارضــا نشــود حاکــم چیره گــر و هدایت کننــده ی افــکار و رفت اضطراری تریــن وضعیــت ت
جنبــه ی مهــم مقابلــه بــا وضعیت هــای ناتمــام، تنظیــم خــود در برابــر تنظیــم بیــرون از خــود اســت. اشــخاص 



۲۲

ســالم بــدون مداخلــه ی نیروهــای بیرونــی ـ خــواه نیازهــا و توقعــات دیگــران و خــواه محدودیت هــای یــک 
آینــده اجتماعــی ـ قــادر بــه تنظیــم خــود هســتند )شــولتز، 1385، ص 179(.

بــا توجــه بــه دیــدگاه پرلــز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
کامــل کــردن وضعیت هــای ناتمــام یــا گشــتالت های ناقــص؛ تنظیــم درونــی رفتــار خــود در برابر تنظیــم بیرون 
از خــود؛ حمایــت خــود بــه جــای حمایــت محیطــی؛ آگاهــی از خــود شــامل؛ شــناخت جوشــش ها، آرزوها و 
کامــل کــردن آن هــا، عــدم فرافکنــی جوشــش های خــود بــه دیگــران، بیــان خشــم و رهایــی از احســاس گناه؛ 
تأکیــد بــر در مــکان و در زمــان بــودن و لــذت از زمــان حــال؛ پذیــرش مســئولیت زندگــی خویــش و نپذیرفتن 
مســئولیت دیگــران؛ برنامه ریــزی بــرای آینــده بــدون اضطــراب؛ آگاهــی از جهــان و ارتبــاط کامــل بــا جهــان؛ 

عــدم تعصّــب و پیــش داوری؛ تحقــق خــود راســتین و پــرورش اســتعدادهای بالقوه.

5-1-7. دیدگاه مزلو
بـه عقیـده مزلـو تعـدادی نیازهـای ذاتـی در انسـان وجـود دارنـد کـه رفتار هـر فـرد را هدایت می کننـد. همه 
انسـان ها بـه آب و غـذا، ایمنـی، محبـت و احتـرام نیازمندنـد و هنگامـی کـه ایـن نیازهـا برآورده شـوند انسـان 
می توانـد بـه سـمتِ رشـد منحصـر بـه فـرد خویـش حرکـت کنـد. )مزلـو، 1367، ص 72(. در سلسـله مراتب 
نیازهـای مازلـو، عـلاوه بـر نیازهای پسَـت، نیازهـای عالی  نیز وجـود دارنـد. خودشـکوفایی در رأس این نیازها 
قـرار دارد. نیـاز بـه اینکـه فـرد هـر آنچـه مـی خواهـد و مـی تواند گـردد بشـود. ارضـای نیازهـای عالـی نتایج 
مطلوب تـری بـه وجود می آورند که عبارتند از؛ شـادی عمیق تـر، آرامش و غنای حیات درونـی )مزلو، 1367، 
ص 83 و صـص. 150-153(. خودشـکوفایان در ویژگی هایـی مشـترکند که از آنها می توان بـه؛ ادراک کامل 
از واقعیت، پذیرش خود و دیگران و خودانگیختگی اشـاره نمود. همچنین داشـتن تجارب اوج یعنی لحظاتی 
کـه طـی آن خودشـکوفایی بـه واضح تریـن وجهی اتفاق می افتـد و افراد طـی آن و بعد از آن خصلتاً احسـاس 

خوشـی، خوشـبختی و فضیلـت می کنند )مزلـو، 1371، صـص 134-108(.
 با توجه به دیدگاه مزلو موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر می گردد: خودشناسـی 
و تحقـق خـود؛ ارضـای نیازهـای رده پاییـن جسـمانی ماننـد؛ ایمنـی، تعلـق، محبـت و احتـرام؛ دانسـتن اینکـه 
چیسـتند، کیسـتند و بـه کجا می روند؛ محقـق کردن تمـام خصایص و قابلیت هـای خود؛ نداشـتن اختلال های 
آسیب شـناختی؛ سـن پختگی و بلوغ میانسـالی یا سـالخوردگی؛ ادراک صحیح از واقعیت: شـناخت هسـتی و 
ادراک عـاری از تعصّـب و پیـش داوری؛ پذیـرش کلـّی طبیعـت، دیگـران و خویشـتن: پذیـرش نقـاط قوّت و 
ضعـف خویـش، شـکیبا در برابـر نقاط ضعف نوع بشـر، احسـاس گناه و شرمسـاری )به انـدازه، نـه افراطی( از 
تفاوت میان آنچه هسـتند و آنچه می خواهند باشـند؛ خودانگیختگی، سـادگی و طبیعی بودن: بدون تعصب و 
تظاهـر، نشـان دادن معقـول هیجان ها؛ توجه به مسـائل بیرون از خویشـتن: وظیفه شناسـی، ایثار و تعهّـد به کار، 
غرقـه شـدن در کار و لـذّت از آن بـرای بـروز اسـتعدادها، نـه بـرای پـول و شـهرت و قـدرت؛ نیاز بـه خلوت و 
اسـتقلال؛ کنش مسـتقل: رشـد و تکامل وابسـته به اسـتعدادها و منابع درونی، خودکفا، مقاوم و آسـیب ناپذیر 
در مقابـل بحران هـا و محرومیت هـا؛ تازگی مداوم تجربه های زندگـی: لذّت از تجربه های تکراری و احسـاس 
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تازگـی بـه آن، تفـاوت در نـوع تجربه هـای لذّت بخش، لـذّت از فعالیت هـای کوچک و جزئی مثل تماشـای 
طبیعـت، عـدم لـذّت از رفتن به مهمانی یا دسـتیابی بـه پول فراوان؛ تجربه هـای عارفانه یا تجربه هـای اوج: وجد 
و سـرور و حیـرت عمیـق: احسـاس قـدرت، اعتمـاد بـه نفـس و قاطعیت بـه دنبـال تجربه هـای اوج، اهل عمل: 
ارتبـاط بـا دنیای واقعی، رهبری، واقع گرا بصیرت روشـنگرانه، عارفانه، شـاعرانه، ارتباط با هسـتی، حسّـاس در 
برابر زیبایی؛ نوع دوسـتی، ارتباط، همدلی و محبت به بشـریت، خشـنونت با انسـان های عیب جو و پرنخوت، 
عـدم فخرفروشـی، بردبـاری، داشـتن معیارهـای اخلاقـی و تشـخیص خیـر و شـر؛ تمایز میـان وسـیله و هدف: 
اهمیت بیش تر هدف ها نسـبت به وسـیله ها، لذّت از راه به اندازه رسـیدن به مقصد، شـوخ طبعی، آفرینندگی؛ 
مقاومـت در برابـر فرهنـگ پذیـری و فشـارهای اجتماعـی، همسـویی بـا فرهنگ تا جایـی که بـه موضوعی با 

اهمیـت بـالا برسـند که تـا به مبارزه آشـکار آن ها بـا قواعـد و هنجارهای جامعه منتهی شـود.

5-1-8. دیدگاه راجرز
ــخص  ــی ش ــود دارد یعن ــکوفایی وج ــزه ی خودش ــام انگی ــه ن ــزه ای ب ــس انگی ــرز درون هرک ــر راج ــه نظ ب
گرایــش دارد ظرفیت هــای بالقــوه خــود را بالفعــل کنــد تــا خــود را حفــظ نمایــد و ارتقــا بخشــد. گرایــش 
بــه خودشــکوفایی جنبــه ی زیســت شــناختی و روانشــناختی دارد. جنبــه ی زیســت شــناختی همــان ســایق هایی 
هســتند کــه هدف شــان ارضــای نیازهــای اساســی مربــوط بــه بقــا اســت مثــل؛ نیــاز بــه آب، هــوا، غــذا. جنبــه ی 
روانشــناختی نیــز همــان ظرفیت هایــی هســتند کــه از مــا انســان هایی ارزشــمندتر می ســازند )رایکمــن، 1387، 
صــص 478-480(. انســان ها بــه کنــش کامــل گرایــش دارنــد تــا از خــود پنهــان کــردن و از مطابــق انتظــار 
ــه ارگانیســم خــود  ــد. ب ــه زندگــی در لحظــه دارن ــادی ب ــار کــردن، دوری جوینــد. گرایــش زی دیگــران رفت
ــد )راجــرز، 1369، صــص 206-184(. ــدا کنن ــار دســت پی ــن رفت ــه رضایت بخش تری ــا ب ــد ت اعتمــاد می کنن

بــا توجــه بــه دیــدگاه راجــرز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
داشــتن نیــروی انگیزشــی اساســی بــرای از قــوه به فعــل در آوردن خــود؛ آزمودن پیوســته و پــرورش ویژگی ها 
و اســتعدادهای یکتــای فــرد؛ آفریــدن خــود و آفرینندگــی؛ دریافــت توجــه مثبــت نامشــروط؛ نداشــتن نقاب و 
صورتــک و زندگــی بــدون تحمیل هــا و توقعّــات و محدودیت هــای اطرافیــان امـّـا در چارچــوب خــط مشــی 
جامعــه؛ کســب تجربــه آزادانــه و بــدون حالت تدافعــی؛ داشــتن عواطف وســیع ؛ زندگی در همــه ی لحظه های 
هســتی بــا کســب تجربیــات تــازه، هیجانــی و پیش بینی ناپذیــر، انطبــاق پذیــری؛ اعتمــاد بــه ارگانیســم خــود و 
عملکــرد آزادانــه و انتخاب گــر، خلاقانــه، رفتــار درســت و غیــر تدافعــی و تســلطّ بــر زندگــی و قدرت نســبت 

بــه آینــده، ســازش خلاقانــه بــا دگرگونی هــای محیطــی و عــدم ســازش بــا محدودیت هــا.

5-1-9. دیدگاه آلبرت بندورا
روانشناســان شــناختی- اجتماعــی معتقدنــد کــه شــخصیت آموختنــی و بــه شــدّت تحــت تأثیــر تجــارب 
محیطــی اســت. بنــدورا در نظریــه خــود انســان را موجــودی عامــل دارای ویژگــی هایی همچــون؛ قصدمندی1 

1. intentionality
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)قصــد انجــام اعمــال و برنامه ریــزی، دوراندیشــی1 )پیش بینــی پیامدهــای احتمالــی اعمــال بــرای تعییــن هــدف 
هــا(، واکنــش پذیــری نســبت بــه خــود2)در نظــر گرفتن میــزان پیشــرفت و تحقــق انتخاب هــا(، ژرف اندیشــی3 
)شــامل؛ اندیشــه در کفایــت تفکــر؛ ارزیابــی انگیزه هــا، ارزش هــا و معنــی هدف هــای خــود و تأثیــر اعمــال 
دیگــران بــر خودشــان( معرفــی می کنــد. مهم تریــن مکانیــزم ژرف اندیشــی افــراد، کارایــی شــخصی4 اســت؛ 
یعنــی عقیــده آنهــا بــه اینکــه تــا حــدودی توانایی اعِمــال کردن کنتــرل بر عملکــرد خودشــان و بــر رویدادهای 

محیطشــان را دارنــد )فیســت و فیســت، 1389، ص 365(.
از نظــر بنــدورا و نظریــه پــردازان شــناختی اجتماعــی، ســلامت روانــی- ســازگاری بــه ایــن بســتگی دارد کــه 
مــردم چقــدر تصــور می کننــد روی کارکردهــای خــود و اتفاقــات محیــط اطرافشــان کنتــرل دارنــد. ســه جنبه 
کنتــرل شــخصیت عبارتنــد از: تأخیــر کامروایــی )بــه تأخیــر انداختــن ارضــای آنــی بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی 
مطلــوب(، خــود اثرگــذاری )اعتقــاد بــه توانایــی غلبــه بــر شــرایط و گرفتــن نتایــج مثبــت( و محــلّ کنتــرل )بــه 
ایــن معنــی کــه آیــا شــخص نتایــج را حاصــل عملکــرد خــودش ]کنتــرل درونــی[ می دانــد یــا حاصــل وقایــع 
خــارج از کنتــرل خــودش ]کنتــرل بیرونــی[(. انگیــزش درونــی، خــود مختــاری و مســئولیت پذیری ناشــی از 
محــل کنتــرل اســت. کســانی کــه کنتــرل بیرونی دارنــد خــود را اســیرِ سرنوشــت، شــانس و دیگــران می دانند. 
بیشــتر همرنگــی می کننــد و کمتــر آدم هــای قدرتمنــد را زیــر ســؤال می برنــد. در حــلّ مســائل بــه راهبردهــای 

دفاعــی متوســل می شــوند و معمــولاً شکســت می خورنــد )ســانتراک، 1383، ص 138و139(.
بــا توجــه بــه دیــدگاه بنــدورا مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: 
تعییــن اهــداف روشــن و دســت یافتنــی؛ پیــش بینــی پیامدهــای اعَمــال؛ بررســی عملکــرد خــود، خودســنجی 
وخودگردانــی؛ تأخیــر کامروایــی و صبــر و تــلاش در جهــت رســیدن بــه نتایــج دراز مــدت؛ خود اثر گــذاری: 
غلبــه بــر موانــع بیرونــی، ایجــاد عــادات ســالم، خوش بینــی و دنبــال کــردن اهــداف و عملکــرد موفقیــت آمیز؛ 
ــار و اراده، مســئولیت  ــی، اختی ــزش درون ــه عملکــرد خــود، انگی ــج ب ــط دادن نتای ــی: رب ــرل درون محــل کنت

پذیــری، قابــل دســتیابی دیــدن اهــداف و ارزش هــا

5-1-10. دیدگاه سلیگمن و روانشناسی مثبت گرا
روانشناســی مثبــت گــرا مطالعــه علمــی عملکــرد بهینه انســان بــوده و هــدف از آن، کشــف و ارتقــاء عواملی 
ــر5،  ــا پیشــرفت کــرده و شــکوفا شــوند. داین ــد ت ــع کمــک می کن ــا و جوام ــراد، خانواده ه ــه اف اســت کــه ب
زندگــی مطلــوب و ســازنده و مثبــت را در روانشناســی مثبت نگــر، برتــری و تفــوق شــادی )یعنــی تجربه ذهنی 
بهــروزی و ســعادتمندی یــا ســلامت یــا عاطفــه خوشــایند یــا مثبــت( بــر تجــارب عاطفــی ناخوشــایند و منفــی 
)مثــل اضطــراب، افســردگی، خشــم( در تجربــه آگاهانــه ی افــراد تعریــف می کنــد )فریــش، 1389، ص 21(. 

1. forethought
2. Self-reactiveness
3. Self-reflectiveness
4. Self-efficasy
5. Diner
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مکتــب روانشناســی مثبــت گــرا بــر ســه موضــوع کلــی تأکیــد زیادتــری دارد:
تجاربی که مردم برای آن ها ارزش قائلند مثل؛ امید، خوش بینی و شادی.

صفات فردی مثبتی مثل؛ ظرفیت عشق، کار و فعالیت، قریحه و مهارت های میان فردی.
ارزش هــای مثبــت گروهــی و شــهروندی مثــل؛ مســئولیت پذیــری، دلگرمــی دادن و شــکیبایی. )ســانتراک، 

1383، ص 52، بــه نقــل از ســلیگمن1و ســیکزنت میهالــی2، 2000(.
بــه عقیــده مارتیــن ســلیگمن )پــدر روانشناســی مثبــت گــرا( برداشــت ســنتی از موفقیــت و اینکــه ناشــی از 
ترکیــب اســتعداد و علاقــه اســت اشــتباه بــوده و عامــل ســومی تحــت عنــوانِ خــوش بینــی و بدبینــی وجــود 
دارد کــه بــه انــدازه اســتعداد و علاقــه، مهــم اســت )ســلیگمن، 1388، ص 136(. افــراد خوش بیــن در 
تصمیم گیری هــای شــغلی اســتوارترند و بیشــترین ایمنــی را در مقابــل درماندگــی از خودشــان نشــان می دهنــد 
)ســلیگمن، 1388، ص 74( و بعــد از مواجهــه بــا ناکامــی بــه حالــت عــادی در می آینــد )ســلیگمن، 1388، ص 
13(. ســلیگمن علــت خــوش بینــی افــراد را سَــبک تبییــن و نحــوه  ی فکــر کــردن آن هــا دربــاره علــت اتفاقات 
ــد. در  ــات و مشــخص می دانن ــی، بی ثب ــل بیرون ــول عوام ــد را معل ــات ب ــن، اتفاق ــای خوش بی ــد. آدم ه می دان
ــز  ــر و فاجعه آمی ــداوم، فراگی ــع را م ــد و وقای ــتناد می کنن ــی اس ــی و کل ــل درون ــه عل ــا ب ــه بدبین ه ــی ک حال

ــانتراک، 1383، ص 141(. ــلیگمن، 1383، ص 72، س ــد )س می دانن
ســلیگمن زندگــی خــوب را دارای چهــار مرحلــه می دانــد کــه عبارتنــد از: زندگــی لــذت بخــش3، زندگــی 
ــا معنــا5 و زندگــی کامــل6. زندگــی لــذت بخــش: داشــتن عواطــف مثبــت در مــورد  ــه4، زندگــی ب درگیران
گذشــته )رضایــت و آرامــش(، حــال )داشــتن لذت هــای آنــی و لذت هــای پیچیــده کــه نیازمنــد یادگیــری 

هســتند( و آینــده )خوشــبینی، امیــد و ایمــان( اســت.
ــخصیت و  ــوت ش ــاط ق ــردی، نق ــت ف ــای مثب ــه ویژگی ه ــری عاقلان ــر به کارگی ــه: بیانگ ــی درگیران زندگ
Duckworth, Steen, Selig- ــود ــدی می ش ــان و رضامن ــارکت، جری ــه مش ــر ب ــه منج ــت ک ــتعدادها اس  اس

man,2005, p. 636((. رضامنــدی، حالت هــای شــیفتگی یــا جذبــه را شــامل می شــود و حاصــل فعالیت هایــی 
ــا لذّت هــا فــرق دارنــد. قایقرانــی، تدریــس،  اســت کــه بــه کارگیــری نیرومندی هــای یکتــا را می طلبنــد و ب
کمــک کــردن بــه دیگــران، مصــداق چنیــن فعالیت هایــی هســتند )کار، 1385، ص 33(. زندگــی درگیرانه در 
جهــت اســتفاده از توانایی هــای شــخصی بــر فضیلت هایــی چــون: خِــرَد و دانــش، شــجاعت، عدالــت، میانــه 

روی و اعتــدال، معنویــت و تعالــی، رأفــت و عشــق تأکیــد می کنــد )ســلیگمن، 1389، ص 172(.
زندگــی بامعنــا: به گونــه ای اســت کــه توانمندی هــای انســان در خدمــت معنــا یــا هدفــی بزرگتــر از خــود 
قــرار می گیــرد و مســتلزم تعلــق و خدمــت بــه نهادهــای مثبــت از جملــه مذهــب، خانــواده، اجتمــاع، ملـّـت و... 
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اســت. ســلیگمن معتقــد اســت احساســات مثبــت در بســتر نهاد هــای مثبــت بــه بهتریــن وجــه شــکوفا می شــود 
.))636 .p ,2005,Duckworth, Steen, Seligman

زندگــی کامــل: بــه اعتقــاد ســلیگمن ســرانجامِ یــک زندگــی کامل شــامل هر ســه نــوع زندگــی لذت بخش، 
درگیرانــه و بامعنــا بــوده و عبــارت اســت از؛ تجربــه کــردن هیجان هــای مثبــت، بــه دســت آوردن شــادمانی از 
شــکوفایی توانمندی هــای ذاتــی کــه از آنهــا در خدمــت هــدف یــا اهدافــی بالاتــر و فراتــر از خویــش اســتفاده 
گردنــد. دو مفهــوم اساســی کــه در روانشناســی مثبــت گــرا مطــرح می شــوند و بــا زندگــی کامــل همپوشــانی 
دارنــد، مفهــوم شــادکامی و شــکوفایی اســت. شــادکامی را حالــت روانــی مثبتــی می داننــد کــه با ســطح بالای 
رضامنــدی کلــی از زندگــی و عاطفــه مثبــت و ســطح پاییــن عاطفــه منفی مشــخص می شــود. به عقیــده داینر و 
شــاو1، اکثریــت قاطــع ســاکنان کشــور آمریــکا، شــادکامی را یکــی از اهــداف اصلــی زندگــی خــود می دانند. 
گرچــه دربــاره اینکــه چــه چیــزی آنــان را بــه شــادکامی می رســاند اختــلاف فــراوان دارنــد. لیبومیرســکی2، 
کینــگ3 و داینــر پیشــنهاد می کننــد کــه ارتبــاط بیــن شــادکامی و موفقیــت بــه ایــن دلیــل بــه وجــود می آیــد 
ــه کــه موفقیــت باعــث شــادی افــراد می شــود هیجــان مثبــت نیــز موجبــات موفقیــت افــراد را  کــه همانگون

فراهــم مــی آورد )هژبریــان و دیگــران، 1393، ص 226(.
شــکوفایی در نظریــه جدیــد بهزیســتی ســلیگمن )2011( بــه عنــوان هــدف اصلــی مطــرح گردیــده اســت. 
از دیــدگاه ســلیگمن پنــج عنصــر قابــل اندازه گیــری )PREMA( در بهزیســتی موثرنــد. ایــن عناصــر شــامل 
هیجــان  مثبــت )کــه شــادکامی و رضایــت از زندگــی تمــام جنبه هــای آن هســتند(، مجذوبیــت، روابــط مثبت، 

معنــا و دســتاورد هســتند )ســلیگمن، 1397، ص 28(.
ــن ســنت های لذت گــرا4و  ــز بی ــه تمای ــت گــرا، معطــوف ب یکــی از بحث هــای عمــده در روانشناســی مثب
ســعادت گرا5 اســت. رویکــرد لذت  گــرا، شــادمانی در زندگــیِ خــوب را براســاس جســتجوی لــذت و پرهیــز 
از درد تعریــف می کنــد، بخــلاف ســنت ســعادت گرا کــه شــادمانی و زندگــی خــوب را بــر اســاس دســتیابی 
ــا  ــروزه ب ــی ام ــنت لذت گرای ــه س ــد )کار، 1385، ص 98(. البت ــف می کن ــرد تعری ــل ف ــوه کام ــوان بالق ــه ت ب
ــرو اســت. دانیــل کاهنمــن6 اســتاد صاحب نظــر حــوزه لذت گرایــی، مــوارد متعــدد نقــض  چالش هایــی روب
نظریــه ی ســاده لذت گرایــی را نشــان داده اســت )ســلیگمن، 1389، ص 16(. برخــی دانشــمندان غربــی با توجه 
بــه اینکــه زندگــیِ لــذت بخــش و خالــی از درد و رنــج وجــود نــدارد و در تبییــن غایت برای انســان، ســردرگم 
شــده اند امــا از دیــد قــرآن برخــورداری از لــذتِ پایــدار نــه هرگونــه لذتــی دارای اهمیــت اســت. از آنجــا کــه 
در بینــش قــرآن زندگــی دنیایــی نســبت بــه زندگــی آخرتــی هماننــد چشــم بــر هــم زدن اســت، دنیــای انســان 
پــر از درد و رنــج باشــد بــاز هــم چیــزی بــه  حســاب نمی آیــد و هــرگاه کســی بتوانــد آســایش ابــدی را بــه 
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دســت آورد موفــق خواهــد بــود و برعکــس اگــر زندگــی دنیایــی اش غــرق در لــذت باشــد ولــی بــه قیمــت 
بدبختــی و عــذاب آن جهــان او تمــام شــود بــه  هیــچ  وجــه نمی تــوان وی را موفــق نامیــد.

ــذاری  ــوان کدگ ــه عن ــر ب ــوارد زی ــرا م ــت گ ــی مثب ــش روانشناس ــلیگمن و جنب ــدگاه س ــه دی ــه ب ــا توج ب
شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر می گــردد: داشــتن هیجانــات مثبــت در گذشــته، حــال و آینــده؛ شــادمانی؛ 
اســتفاده از توانایی هــای شــخصی بــرای دســتیابی بــه رضامنــدی؛ برخــورداری از فضیلت هــای خــرد و دانــش، 
شــجاعت، اعتــدال، تعالــی و معنویــت، انســانیت، رأفــت و عشــق؛ ســطح تبییــن مناســب در برابــر رویدادهــای 
خــوب و بــد؛ فراتــر از خــود رفتــن؛ آفرینندگــی )افــزودن یــک چیــز منحصــر به فــرد به جهــان(؛ یافتــن معنای 
ــا تکالیــف و احســاس ســیالی و حرکــت(؛ روابــط  ــردن؛ تعهــد و مجذوبیــت )درگیــری ب زندگــی؛ لــذت ب
مثبــت؛ موفقیــت و پیشــرفت در رســیدن بــه یــک هــدف معنــادار؛ داشــتن هیجان هــا و عواطــف مثبــت مثــل؛ 
آرامــش، قدردانــی، رضایــت، مطلــوب بــودن، امیــدواری، عشــق ورزیــدن؛ دســتیابی بــه توانایــی بالقوه انســان؛ 

رضامنــدی؛ شــیفتگی یــا جذبــه؛ بهزیســتی.

5-2. کدگذاری محوری
ــه  ــر اســاس نظری ــت ب ــدگاه روانشناســی در خصــوص موفقی چنانچــه ملاحظــه شــد جهــت بررســی دی
زمینــه ای، بایســتی ســه نــوع کدگــذاری باز، محــوری و انتخابــی بر داده هــای حاصــل از دیدگاه روانشناســان 

اعمال نمــود.
بــرای کدگــذاری بــاز، گزاره هــای موفقیــت از دیــدگاه دانشــمندانی کــه ذکــر گردیــد اســتخراج شــد. 
بعــد از آن آرای دانشــمندان تحــت مفاهیــم کلــی دســته بنــدی و کدگــذاری محــوری صــورت گرفــت. 
مثــلًا عبــور از خــود و پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود )فرانــکل(؛ احســاس قــدرت، اعتمــاد بــه نفــس و 
قاطعیــت بــه دنبــال تجربه هــای اوج )مزلــو(؛ ترقــی در ســطحی بالاتــر از حــالات منفعــل حیوانــی )فــروم(؛ 
تســلیم شــدن در برابــر کســی یــا چیــزی بزرگتــر از خــود و نیــاز بــه یــک چارچــوب جهت گیــری یــا یــک 
شــیء مــورد تقدیــس )فــروم(؛ فراتــر از خــود رفتــن و برخــورداری از فضیلــت، تعالــی و معنویــت )مثبــت  
گــرا(؛ توجــه بــه امــور معنــوی، فلســفی و شــهودی )یونــگ(؛ همگــی تحــت عنــوان مقولــه »تعالــی و فراتــر 
ــلًا  ــت. مث ــرار گرف ــر ق ــن کلی ت ــا تحــت عناوی ــدی شــد. ســپس برخــی مقوله ه ــن« دســته بن از خــود رفت
مقوله هایــی چــون محبوبیــت، ســن، شــوخ طبعــی، برخــورداری از فضایــل، عزت نفــس، مســئولیت پذیری 
و خلــوت داشــتن تحــت عنــوان »ویژگی هــای شــخصیتی« قــرار گرفــت. در ایــن مرحلــه، 16 کــد محــوری 

یــا گــزاره مقولــه ای ایجــاد شــد شــامل:
ــدی(،  ــی و هدفمن ــی )شــامل معناگرای ــر موفقیــت شــامل؛ خودشناســی، غایت گرای ــر ب ــف: عوامــل موث ال
محیــط مناســب )آزادی، انگیــزش(، شــکوفایی )شــامل تحقــق خــود و رشــد(، خودکفایــی و خودمدیریتــی، 
کار و تــلاش، تفکــر و ســبک تبییــن مناســب، تأخیــر کامروایــی- لذت جویــی ، هیجان هــا و عواطــف مثبــت، 

روابــط مثبــت، ویژگی هــای شــخصیتی موثــر.
ب: دستاوردها شامل؛ تعالی، سازگاری، آفرینندگی، بهزیستی، احساس رضایت و شادکامی
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5-3. کدگذاری انتخابی
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی، از بیــن واژه هــای مرتبــط بــا موفقیــت، انگیــزه شــکوفایی بــه عنــوان مقولــه 
اصلــی انتخــاب شــد و در مرحلــه بعــدی بــر اســاس نظریــه زمینــه ای، ســایر مقوله هــا در عناویــن شــرایط علـّـی، 

شــرایط زمینــه ای، مقوله هــای واســطه ای، راهبردهــا و پیامدهــا قرارگرفــت.
شرایط علیّ: خودشناسی و غایت گرایی به عنوان علت بروز پدیده ی شکوفایی مطرح شدند.

ــروز  ــرای ب ــه را ب ــه ای- محیطــی: محیــط مناســب، آزادی، انگیــزش عواملــی هســتندکه زمین شــرایط زمین
ــازند. ــم می س ــت فراه موفقی

شــرایط واســطه ای یــا مداخله گــر: هیجان هــا و عواطــف مثبــت، روابــط مثبــت، ویژگی هــای شــخصیتی در 
موقعیت هــای مختلــف در موفقیــت افــراد اثــر می گذارنــد.

ــی ـ  ــلاش، ســبک تبییــن مناســب، تأخیــر کامروای ــی، کار و ت ــا: خودکفایــی و خــود مدیریت راهبرده
لذت جویــی از راهبردهــای مطــرح در روانشناســی هســتند.

پیامدهــا: شــکوفایی شــامل: ســازگاری، آفرینندگی و خلاقیــت، تعالی و از خــود فراتر رفتن، بهزیســتی خود 
و دیگران، احســاس رضایت و شــادکامی از پیامدهای موفقیت در روانشناســی هســتند.

6. تعریف موفقیت از دیدگاه روانشناسی
موفقیــت: عبــارت اســت از رشــد و تحقــق انســان کــه بــه منظــور نیــل بــه شــکوفایی، تعالــی، بهزیســتی و 

ــرد. ــورت می پذی ــادکامی ص ش

نمودار 5-1-3: الگوی پارادایمی موفقیت از دیدگاه روانشناسی
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7. بررسی اعتبار در پژوهش کیفی
یکــی از مســایل مهــم در پژوهــش هــای کیفــی میــزان اعتبــار نتایــج حاصــل از ایــن پژوهش هــا اســت. بــه 
گفتــه ی کرســول و میلــر رویه هــای متفاوتــی بــرای بررســی اعتبــار مفروضــات پارادایــم وجــود دارد. بررســی 
ــاره اشــباع داده هــا، نحــوه دســته بندی ها و نحــوه ی عملکــرد خــودش، بررســی درســتی  خــاصِ محقــق درب
مفروضــات توســط افــراد خــارج از مطالعــه و بررســی شــرکت کننــدگان در مطالعه از میــزان ســازگاری نتایج 

.)Creswell & Miller,2000, p. 126-128(ــت ــن رویه هاس ــه ای ــان از جمل ــای آن ــا دیدگاه ه ب
در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه متنــی بــودن داده هــا از روش خودبازبینــی محقــق اســتفاده شــد. ایــن روش کــه 
محقــق در فرآینــد جمــع آوری و تحلیــل داده پیوســته داده هــا را مــورد بازبینــی قــرار دهــد یکــی از روش هــای 
افزایــش قابلیــت اعتبــار اســت )عبــاس زاده، 1391، ص 24(. همچنیــن چنــد متخصــص بــر مراحــل مختلــف 
کدگــذاری، مفهوم ســازی و اســتخراج مقوله هــا نظــارت داشــتند کــه ایــن امــر نیــز بــر افزایــش قابلیــت اعتبــار 

پژوهــش اثــر بســزایی دارد.

8. مقایسه ی تعریف قرآن و روانشناسی از موفقیت
 در ایــن تعاریــف، تکیــه بــر »شــکوفایی همــه ی اســتعدادهای انســانی« و »رشــد پیوســته ی انســان« مشــترک 
اســت امـّـا از دیــدگاه قــرآن شــکوفایی وجــود انســانی متشــکل از روح و جســم، بــا تکیــه بــر اصالــت و ارزش 
روح مطــرح اســت امــا در شــکوفایی از منظــر روانشناســی مســئله ی روح و اســتعدادها و توانمندی هــای خاص 
آن درنظــر گرفتــه نشــده و بیشــتر بــر اســتعدادهای جســمی و روانــی و ظرفیت هــا و قابلیت هــای مغــز انســان 
تأکیــد گردیــده اســت. البتــه از آن جــا کــه مســئله ی تعالــی و معنویــت و از خــود فراتــر رفتــن در پیامدهــای 
ــدگاه  ــت از دی ــه معنوی ــز1 ک ــور الکین ــر پروفس ــر نظ ــا ب ــت بن ــوان گف ــده می ت ــی ذکرش ــت روانشناس موفقی
انســان گرایی را بررســی کــرده اســت؛ ایــن امــر بیانگــر آگاهــی یافتــن از یــک بعــد غیرمــادی اســت )الکینــز و 

دیگــران، 1988، بــه نقــل از وســت، 1999(.
بــه هــر صــورت در هــر دو نــوع شــکوفایی، بــا مســأله ی مقابلــه بــا موانــع رشــدی و کنــار گذاشــتن آن هــا 
روبــرو هســتیم امّــا شــکوفایی قــرآن بیشــتر بــر رفــع موانــع و حجاب هــای روحــی و درونــی تأکیــد دارد. بــه 

ــوان گفــت: ــی می ت عبارت
8-1. شکوفایی قرآن:

شکوفایی قرآن، ظهور و بروز استعدادهای فطری و روحی است. رشد انسان، معنوی است.
ــث  ــا باع ــن آن ه ــار رفت ــت و کن ــب اس ــان غی ــه جه ــوط ب ــی و مرب ــی و درون ــا روح ــع و حجاب ه موان
درک جدیــدی از جهــان بــزرگ معنــوی خلــق شــده توســط خداونــد می شــود و حیــات جدیــدی کــه از 
شــکوفایی قــرآن حاصــل می شــود حیاتــی مــاوراء حیــات مــادی ایــن جهــان اســت و هرکســی می توانــد 
بــه فراخــور وضعیــت خــود از ایــن حیــات بهــره ببــرد امــا متأســفانه عــده ی زیــادی از حضــور در ایــن نشــئه 

حیــات محرومنــد.

1. Elkins



۳0

8-2. شکوفایی روانشناسی:
ظهــور و بــروز اســتعدادهای جســمی و روانــی اســت. رشــد انســان، روانــی- اجتماعــی اســت و اگرچــه گاهاً 
از رشــد معنــوی ســخن گفتــه شــود امـّـا ایــن امــر همزمان بــا انــکار یــا اظهــار بی اطلاعــی از وجود روح توســط 

روانشناســان صــورت می پذیــرد.
موانــع درونــی مثــل؛ افــکار و ســبک تبییــن نامناســب، هیجان هــا و عواطــف منفــی و موانــع بیرونــی همگــی 
ــرای  ــی و اجتماعــی انســان هســتند و موانعــی کــه ب ــای مــادی و ســازوکارهای روان ــه دنی ــوط ب موانعــی مرب

ــه روح انســان، جهــان معنــوی و غیــب نیســتند. ــوط ب شــکوفایی انســان طــرح می شــوند هیچ کــدام مرب
در مــورد مقایســه ی پیامدهــای حاصــل از رشــد و شــکوفایی نیــز تأکیــد قــرآن بــر وجــود جهــان آخــرت 
باعــث ایجــاد تمایــزات عمــده ای می شــود بــه گونــه ای کــه پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی در این 
جهــان کامــلاً قابــل حصــول هســتند )اگرچــه بــرای عــده ی معــدودی( امـّـا از دیدگاه قــرآن قطعــاً بخش مهمی 
از پیامدهــای موفقیــت مربــوط بــه بهره منــدی از نعمت هــای جهــان اخــروی اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت: 
کــه موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی بــرای انســانی بــا میانگیــن عمــر هفتــاد تــا صــد ســال تعریف شــده اســت. 
در حالیکــه موفقیــت از دیــدگاه قــرآن بــرای انســانی تعریــف شــده کــه عــلاوه بــر زندگــی دنیــوی از حیــات 
ابــدی و جاودانــه ی اخــروی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن اگرچــه ظاهــراً همــه ی پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه 
روانشناســی بــرای انســانِ موفــق از دیــدگاه قــرآن قابــل دســتیابی اســت و  بالعکــس آن »قــرب و فــوز الهــی« 
بــرای انســان موفــق از دیــد روانشناســی اساســاً مطــرح نیســت امـّـا در واقــع، مســئله ی امــکان وصــول بــه همــه ی 
جوانــب پیامدهــای موفقیــت روانشناســی هــم بــرای انســان موفــق در قــرآن بــا دشــواریهایی روبــرو اســت. مثلًا 
چنانچــه پیامــد »بهزیســتی و شــادکامی« شــامل بهره منــدی از امکانــات مــادی دنیــا باشــد بــه گونه ای کــه هرچه 
رفــاه بیشــتر گــردد تلقــی از موفقیــت بیشــتر شــود ایــن امــر بــا زهــد و عــدم وابســتگی بــه دنیــا و عــدم دنیاطلبی 
انســان موفــق قــرآن ســازگار نیســت؛ و یــا چنانچــه »ســازگاری« ســازش بــا جامعه و محیــط تحت هر شــرایطی 
باشــد بــا ظلم ســتیزی، استکبار ســتیزی و حکــم جهــاد و رفــع موانــع موفقیــت در قــرآن متناســب نمی شــود. 
چنانچــه آبراهــام مزلــو نیــز در بیــان ویژگی هــای افــراد خودشــکوفا ذکــر می کنــد کــه آن ها بســیار ســازگارند 
امـّـا تــا آنجایــی کــه بــه موضوعــی بــا اهمیــت بــالا برخــورد نداشــته باشــند کــه باعــث مبــارزه ی آشــکار آن هــا 
بــا قواعــد و هنجارهــای جامعــه شــود و یــا در جایــی دیگــر بــه خشــن و بی رحــم بــودن آن هــا بــا انســان های 
عیب جــو و متظاهــر و پرنخــوت در عیــن نوع دوســتی اشــاره می کنــد کــه شــباهت بــه »اشــداء علــی الکفــار 

رحمــاء بینهــم« بــودن انســان موفــق قرآنــی دارد.
دربــاره ی پیامــد شــادکامی در روانشناســی، می تــوان گفــت کــه از دیــدگاه قــرآن، شــادکامی امــری درونــی 
ــج، از  ــرآن در اوج ســختی و رن ــدگاه ق ــق از دی ــرد موف ــه ای کــه ف ــه گون ــه روح انســان اســت ب ــوط ب و مرب
حــس رضایــت، نشــاط درونــی و آرامــش سرشــار اســت. چــرا کــه بــاور انســان بــه جهــانِ پــس از مــرگ و 
وعــده ی پــاداش خداونــد بــرای صابــران، تحمــل ســختی ها و مصائــب را بــرای انســان آســان نمــوده و اینچنین 
ــروردگار را  ــلا هــم لذت هــای پ ــذا در ب ــد و ل انســان هایی ســختی ها را پله هــای صعــود خــود تلقــی می کنن
می چشــند؛ بنابرایــن نقطــه ی پایــه ی شــادکامی این افــراد در ســطح بالایــی قــرار دارد. نقطه ی پایه ی شــادکامی 
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یعنــی نقطــه ای کــه ســطح شــادکامی شــخص در آنجــا قــرار دارد یــا اســتوار شــده اســت )لیبومیرســکی و ال 
کورتــز، 1394، ص23(. البتــه از بیــن روانشناســان نیــز فرانــکل بــا تأکیــد بــر یافتــن معنــا در زندگــی بــه دنبــال 

امــکان نیــل بــه موفقیــت در ســختی، رنــج و مصایــب زندگــی اســت.

9. نتیجه گیری
قــرآن کتــاب ذکــر اســت و دائمــاً بــه انســان راه موفقیتــش را یــادآوری می نمایــد تــا دچــار اشــتباه نگــردد. 
در تمــام شــجره ی طیبــه ی موفقیــت قــرآن، خداونــد حضــور دارد و معنــای قاطــع و برتــر اســت. در شــرایط 
عِلـّـی »لطــف خداونــد« نیــروی محرکــه ی فطــرت خداجــوی انســان اســت. در شــرایط زمینــه ای و واســطه ای، 
هجــرت و جهــاد درونــی و بیرونــی، »فــی ســبیل الله« اســت. تعبیــه ی خداگرایــی و حرکــت بــه ســمت خداوند 
در کاربســت راهبردهایــی چــون دینــداری، عبودیــت و ولایتمداری مشــهود اســت. در گام های فــلاح و ورود 
ــهُ  نَّ بــه حیــات طیبــه دســت خداونــد اســت کــه انســان را شــکوفا و زنــده بــه حیــات جدیــدی می کنــد )فَلَنُحْيِيَ
ــة( و حتــی در وصــول پیامدهــا آنجــا کــه بحــث رضایــت اســت رضایــت طرفینــی خداونــد و عبــد  بَ حَيــاةً طَيِّ
مطــرح می شــود و قــرب و فــوز، تمامــاً حضــور خداونــد اســت. گویــا تمــام موفقیــت انســان، خداوند اســت؛ و 
ایــن وحــدت و پیوســتگی در تمــام اجــزا و ارکان موفقیــت قــرآن بــه خاطر معنایــی واحد، مشــخص و تعریف 

شــده اســت کــه الگــوی پارادایمــی موفقیــت را حــول محــور خداونــد ترســیم می کنــد.
محــور بــودن خداونــد در تمــام اجــزای الگــوی پارادایمــی، تفاوت عظیمــی میــان دو دیدگاه ایجــاد می کند. 
چــرا کــه طــراح و برنامه ریــز موفقیــت انســان از دیــدگاه قــرآن »خداونــد« اســت کــه با ربوبیــت خود مقــدّرات 
ــي وَ  وا لِ ــتَجِيبُ سْ ــاورد )فَلْيَ ــان بی ــه ارمغ ــرای او ب ــر رشــد را ب ــد کــه حداکث ــم می کن ــه ای تنظی انســان را به گون
رْشُــدُون (1 و انســان موفــق قــرآن بــا ایــن نگــرش کــه فرصــت هــای نــابِ رشــد و صعــود  هُــمْ يَ عَلَّ ــي لَ ؤْمِنُــوا بِ يُ لْ
در هــر زمــان و مکانــی بــه او اعطــا شــده اســت و شــرایط زمینــه ای و محیطــی را بــر اســاس خواســت خداونــد 
ــلاش  ــدد و ت ــه کار می بن ــا را پیوســته ب ــرد و راهبرده ــره می گی ــد؛ از مقوله هــای واســطه ای به ــم می کن تنظی
می کنــد کــه طبــق برنامــه خداونــد حرکــت نمایــد و در هــر حرکتــی از لذت هــای جدیــدی سرشــار می شــود 
و طعــم پیامد هــای موفقیــت در کامــش می نشــیند. طعــم دوری ازخــوف و حــزن، طعــم رضــا و رضــوان الهی، 

طعــم قــرب و شــادی و نشــاط محــض.
البتــه خــوف از دســت دادن فرصت هــا و رجــاء و امیــد بــه کســب موفقیت هــای بیشــتر پیوســته بــا او اســت و 
اگــر موقعیتــی را کــه در آن »یــک نیــت یــا رفتــار خــاص« باعــث قــرب و رشــد او می شــد از دســت بدهــد بــه 
شــدت انابــه می کنــد و بــا رجــوع بــه ســوی خداونــد درصــدد جبرانــش بــر می آیــد. قــدرت، علــم و حکمــت 
خداونــد برنامــه بی نظیــری را رقــم مــی زنــد؛ بــرای موفقیــت یــک انســان و صعــود بــه قله هــای لذت بخــش 
ــتعدادها و  ــام اس ــا تم ــی ب ــق روانشناس ــان موف ــر انس ــه اگ ــآب (2 ک ــنَ مَ ــى  وَ حُسْ ف زُلْ ــا لَ ــهُ عِنْدَن نَّ لَ ــرب )وَ إِ ق
توانمندی هــا بــرای موفقیــت خــود برنامــه بریــزد، شــرایط را مهیــا کنــد و راهبردهــا را بــه کار ببنــدد افق هــای 

1. )بقره: 186(
2. )ص: 40(



۳۲

پیــش روی او و پیامد هایــی کــه بــه آن دســت پیــدا می کنــد بــا آنچــه بــه دســت خداونــد بــرای فــرد فرد انســان 
ســاخته شــده، تفاوتــی بــه وســعت تفــاوت »خــدا« و »انســان« تفــاوت شــگرفی دارد.

در الگــوی پارادایمــی روانشناســی در شــرایط عِلـّـی، »انســان« هــر معنایــی را کــه بــرای خــود انگیــزه بخــشِ 
متعالــی و جهــت آفریــن تشــخیص دهــد انتخــاب می کنــد و الزامــی وجــود نــدارد کــه آن معنــا حتمــاً خداوند 
باشــد. در شــرایط زمینــه ای و واســطه ای بــه دنبــال محیــط مناســب درونــی و بیرونی برای رشــد خــود و دیگران 
اســت و در راهبردهــا، انســان کار و تــلاش و خود مدیریتــی و خودکفایــی و ســبک تبییــن مناســب دارد. در 
پیامدهــا شــکوفایی، تعالــی و رضایــت خــود و دیگــران را کســب می کنــد و در مجمــوع در روابــط الگــوی 
پارادایمــی موفقیــت در روانشناســی محــور غالــب، انســان و شایســتگی ها و تــلاش او اســت. البتــه در میــدان 
عمــل، معنایــی کــه انســان بــرای خــود تعریــف می کنــد؛ در تمــام مراحــل انگیزه بخــش اســت و آنجــا کــه 
ــر فضایــل،  ــی مبتنــی ب ــر »انســان« می شــود؛ تجربه هــای اوج و زندگــی اصول ــا«، در هــر فــردی مقــدم ب »معن
توحیــد عملــی را در زندگــی انســان های موفــق بــه نمایــش می گــذارد و قطعــاً وقتــی نظریــات روانشناســی 
ــت  ــد موفقی ــن »انســانِ« شــکوفا کن ــه روشــنی و وضــوح جایگزی ــت« ب ــوان »غای ــه عن ــد« را ب ــد »خداون بتوان

روانشناســی بــه معنــای عظیــم موفقیــت قــرآن نزدیــک می شــود.

منابع
قرآن کریم: ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان )1388(. محمدرضا صفوی )مترجم(، قم: دفتر نشر معارف.

ابن درید، محمد بن حسن )1428ق(. جمهره اللغه. عبدالرحمن بدری عادل )مصحح(، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم )1414ق(. لسان العرب. بیروت: دارصادر.

ابوالمعالی، خدیجه )1391(. پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.
اتکینسون، ریتا ال و همکاران )1390(. زمینه روانشناسی هیلگارد. محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.

آدلر، آلفرد )1361(. روانشناسی فردی. حسن زمانی شرفشاهی، مهین بهرامی، تهران: پیشگام.
استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت )1397(. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه ی زمینه ای. ابراهیم 

افشار، تهران: نشر نی.
انوری، حسن )1386(. فرهنگ بزرگ سخن. چاپ چهارم، تهران: نشر سخن.

جوادی آملی، عبدالله )1390(. تفسیر موضوعی قرآن کریم. قم: اسراء.
خوش منش، ابوالفضل )1390(. حمل قرآن: پژوهشی در روش شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید. چاپ سوم، 

قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
راغب اصفهانی، حسین ) 1374(. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن . غلامرضا خسروی، چاپ دوم، تهران: 

نشر مرتضوي.
رایکمن، ریچارد. ام )1387(. نظریه های شخصیت. مهرداد فیروزبخت، تهران: ارسباران.

زرنگار، مصطفی )1390(. فوز و فلاح در بیان قرآن و سعادت در اخلاق نظری. قم: انتشارات دانشگاه امام صادق 
علیه السلام.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

سانتراک، جان. دبلیو )1383(. زمینه روانشناسی سانتراک. مهرداد فیروزبخت، تهران: رسا.
سلیگمن، مارتین )1383(. کودک خوش بین: برنامه ای آزموده شده برای ایمن ساختن همواره ی کودکان در 

برابر افسردگی. فروزنده داورپناه، تهران: رشد.
سلیگمن، مارتین )1388(. خوشبینی آموخته شده. رامین کریمی، الهام سادات افراز، تهران: بهار سبز.

سلیگمن، مارتین )1397(. شکوفایی روانشناسی مثبت گرا. امیر کامکار، سکینه هژبریان، تهران: نشر روان.
سلیگمن، مارتین )1389(. شادمانی درونی روانشناسی مثبت گرا در خدمت خوشنودی پایدار. مصطفی تبریزی، 

رامین کریمی، علی نیلوفری، تهران: دانژه.
سیاسی، علی اکبر )1370(. نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شولتز، دوآن )1385(. روان شناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم. گیتی خوشدل، تهران: پیکان.
شولتز، دوآن )1389( نظریه های شخصیت. یوسف کریمی و همکاران، تهران: ارسباران.

طباطبایی، محمدحسین )1374(. تفسیر المیزان. 20جلد، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم.

عباس زاده، محمد )1391(. تأملی براعتبار و پایایی در تحقیق کیفی. جامعه شناسی کاربردی، )شماره 45(، صص 
.34-19

فرانکل، ویکتور امیل )1390(. انسان درجستجوی معنی. مهین میلانی، نهضت صالحیان، چاپ27، تهران: درسا.
فراهیدی، خلیل بن احمد )1409ق(، کتاب العین. 9ج، قم: نشر هجرت.
فروم، اریک )1385(. انسان برای خویشتن. اکبر تبریزی، تهران: بهجت.

فریش، مایکل. بی )1389(. روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: کاربرد رویکرد رضایتمندی از زندگی 
در روانشناسی مثبت نگر و شناخت درمانی. کرم خمسه، تهران: ارجمند.

فیسـت، جـس؛ فیسـت، گریگـوری. جـی )1388(، نظریه های شـخصیت، ترجمه یحیی سـیدمحمدی، تهران: 
نشر روان.

کار، آلن )1385(. روانشناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی های انسان. حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، 
تهران: سخن.

لیبومیرسکی، سونیا؛ ال کورتز، جیم )1394(. به سوی شادکامی ماندگار. علی کلانی طهرانی، اطلاعات حکمت 
و معرفت، سال دهم، )شماره 8(، صص 26-21.

محمدپور، احمد )1392( روش تحقیق کیفی: ضد روش. تهران: جامعه شناسان.
مجلسـی، محمـد باقـر ) 1403ق (. بحـار الأنـوار. بـه تحقیـق جمعـی از محققـان، چـاپ دوم، بیـروت: دار إحیاء 

التراث العربـي.
مزلو، آبراهام. اچ )1367(. انگیزش و شخصیت. احمد رضوانی، مشهد: نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
مزلو، آبراهام. اچ )1371(. به سوی روانشناسی بودن. احمد رضوانی، مشهد: نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

مصباح یزدی، محمدتقی)1380(. به سوی خودسازی. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مصطفوی، حسن )1368(. التحقیق فی کلمات قرآن کریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.



۳4

مطهری، مرتضی )1394(. آزادی بندگی: هدف زندگی. تهران: انتشارات بینش مطهر.
مکارم شیرازی، ناصر )1371(. تفسیر نمونه. تهران: انتشارات دار الکتب الإسلامیة.

وست، ویلیام )1387(، روان درمانی و معنویت. شهریار شهیدی، سلطانعلی شیرافکن، تهران: رشد.
هژبریان، هانیه؛ بیگدلی، ایمان اله؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علی محمد )1393(. ارائه الگوی روانشناختی شکوفایی 

انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، )شماره 34(، صص232-207.
یونگ، کارل. گوستاو )1387(. انسان و سمبل هایش. محمود سلطانیه، چاپ ششم، تهران: نشر حاجی.

Corsini, Raymond.J (2001). The dictionary of psychology, tamadon novin, Tehran.
Creswell, John W & Miller Dana.L (2000), Determining Validity in Qualitative
Inquiry, Theory Into Practice, 124-130.
Duckworth, Angela Lee, Steen Tracy A, Seligman, Martin E.P (2005). Positive Psycholo-

gy In Clinical Practice. researchgate.net, P. 629-651



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

سلامت معنوی در پرستاران ایرانی؛
یک مطالعه متاآنالیز

پروانه اصفهانی: استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل.
محمدعلی خمر1: کارشناس، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل.
حجت آقایی: کارشناس، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل.

یاسر شهنوازی: کارشناس، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل.

مریم خرم روز: استادیار اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود.

دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1400، صص 35-50 

تاریخ دریافت مقاله: 1399/08/05
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/02/19

چکیده
سـلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سـلامت در انسـان و رویکردی مهم در ارتقای سـلامت عمومی محسـوب 
می شـود؛ بنابرایـن، مطالعـه حاضـر بـا هـدف تعیین میـزان سـلامت معنـوی در پرسـتاران ایرانی انجام شـد. این 
پژوهـش بـه روش متاآنالیـز انجـام شـد. تمامـی مطالعات مرتبـط سـلامت معنـوی در پرسـتاران در پایگاه های 
 Google« و موتور جسـتجوی »SID« و »PubMed«، »Web of Science«، »Scopus«، »Magiran« اطلاعاتی
scholar« پایـان تیـر 1400 بـا کلیدواژه هـای مناسـب جسـتجو شـد. در ایـن مطالعـه، ناهمگونـی مطالعـات 
بـا اسـتفاده از شـاخص I 2 و احتمـال سـوگیری در انتشـار توسـط آزمـون Egger و مـدل متارگرسـیون بـرای 
ارزیابـی متغیرهـای مظنـون بـه ناهمگونی در سـطح معناداری 0/05 بررسـی شـد. تعـداد 16 مقاله با اسـتفاده از 
نرم افـزار Comprehensive Meta-Analysis مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد. بـر مبنـای مـدل تصادفـی، میزان 
سـلامت معنـوی در پرسـتاران ایرانـی برابـر بـا 2/81 ± 82/53 )88/04-77/02 : حـدود اطمینـان 95% به دسـت 
آمـد. میانگیـن و انحراف معیار سـلامت مذهبـی و وجـودی بـه ترتیـب 7/30±37/60 و 7/75±37/38 بود. بین 
حجم نمونه، سـال انجام، میانگین سـنی و میزان سـلامت معنوی رابطه معناداری وجود داشـت )P >0/05(.  با 
توجـه بـه یافته هـای پژوهش، میزان سـلامت معنـوی در حد مطلـوب بود؛ بنابرایـن، با توجه به پایبندی کشـور 

بـه ارزش هـای اخلاقـی دسـتیابی به چنین نتیجـه ای دور از انتظار نیسـت. 
کلید واژه ها: سلامت معنوی، پرستاران، متاآنالیز

mhmd_khammar@yahoo.com :1.نویسنده مسئول
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1. مقدمه
ســازمان بهداشــت جهانــی، در ســال 1947 ســلامت را برخــورداری از آســایش کامــل جســمی، روانــی و 
اجتماعــی و نــه فقــط نداشــتن بیمــاری و نقــص  عضــو تعریــف نمــود. پــس از آن، در ســال 1979 بــه دلیــل 
خــأ معنــا و نبــود غایــت نهائــی، در مفهــوم رفــاه تعریــف شــده در بــاره زندگــی مــادی انســان، بحثــی را عنوان 
ــد  ــد در تعریــف ســلامت وارد نمــود؟ )نقــل از واشــیان، 1400( چن ــوی را بای ــا جنبه هــای معن کــرد کــه آی
ســال بعــد، افــزودن ســلامت معنــوی بــه ابعــاد جســمی، روانــی و عوامــل اجتماعــی ســلامت پیشــنهاد شــد 
)عباســي، عزیــزي،  شمســي گوشــکي، ناصــري راد، اکبــري لاکــه، 1391(. در اواخــر قــرن بیســتم دولت هــای 
کشــورهای اروپایــی در معاهــده کپنهــاک بــرای توســعه اجتماعــی متعهــد شــدند که به نیــاز روحــی و معنوی 
جوامــع خــود در ســطح فــردی، خانوادگــی و جامعــه توجــه نماینــد و سیاســت های خــود را بــا دیــد اخلاقــی و 

معنــوی بــرای توســعه اجتماعــی متمرکــز نماینــد )عبدالملکــی، زارعــی، کنعانــی، زارعــی، 1399(. 
ایــن تعریــف از ســلامت، بیشــتر بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارد کــه ســلامتی، مفهومی کلــی و مســتلزم تعامل 
و درون وابســتگی میــان اجــزای مختلــف اســت. جهــت درک کامــل معنی ســلامت، دانســتن هر یــک از ابعاد 
ســلامت از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. برخــی بــا یــک مــرور مطالعاتــی گســترده ابعــاد ســلامتی را 
این گونــه توصیــف کردنــد: آنــان ســلامت جســمانی را فقــدان بیمــاری و ناتوانــی و عملکرد مناســب جســمی 
و فیزیولوژیــک بیــان کردنــد، ســلامت روانــی را ســلامت روان شناســانه نامیدنــد که شــامل؛ عواطــف و منبعی 
ــراد  ــا اف ــر ب ــل مؤث ــی تعام ــی را توانای ــلامت اجتماع ــت و س ــی اس ــی و درک ذهن ــای عقلان ــرای قابلیت ه ب
دیگــر و محیــط اجتماعــی، رضایتمنــدی از روابــط بین فــردی و ایفــای نقــش می داننــد. آنــان بعُــد ســلامت 
روحــی یــا ســلامت معنــوی را ســلامت شــخصی می نامنــد و آن را بــا مفهــوم تعالــی نفــس مرتبــط می داننــد 
کــه منعکس کننــده ی دســتگاه ارزشــی فــرد اســت و ممکــن اســت مربــوط بــه عقیــده ای در مــورد پدیــده ای 
ماورایــی یــا طبیعــی و یــا قانــون عملــی و منبــع مذهبــی باشــد  )آقاخانــی، اکبــری، عباســی، نــادری، چراغــی، 

آیرملــو، عســگرلو، 1395 (. 
اگرچــه تعریــفِ ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای ســلامت، تنهــا تعریف مــورد توافق نســبی از ســوی جامعه 
بین الملــل اســت، امــا تحقــق حداکثــری رســالت ایــن تعریــف، یعنــی ارتقــای ســلامت، مســتلزم توجــه بــه 
زمینه هــای فکــری، ارزشــی و ایدئولوژیــک هــر کشــور اســت )نقــل از واشــیان، 1400(. ازآنجاکه کشــورهای 
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مختلــف دارای مذاهــب متفــاوت هســتند و حتــي بعضــي از کشــورها دیــن را جدا از کلیــه برنامه هاي خــود در 
نظــر مي گیرنــد، ایــن ســازمان، تصمیــم گرفــت هــر کشــوري بــا توجــه بــه فرهنــگ مــردمِ خــود و دیــنِ رایــج 

در آن کشــور بــه بعُــد ســلامت معنــوي بپــردازد )عزیــزی، 1393(.  
مفهـوم سـلامت معنـوی بـرای نخسـتین بار در سـال 1971 توسـط مویـرگ تحت عنـوان »بهزیسـتی معنوی« 
مطـرح گردیـد )بالدوچی1، 2019(. سـلامت معنوی به معنای سـلامت در باورها، عقایـد، ارزش های اخلاقی و 

اعِمـال مناسـکی کـه لازمـه این باورهـا و التزام بـه این ارزش ها اسـت )بلبر2، جـون3، ویلیـس4، 2015(.
ــر  ــوی در ه ــلامت معن ــرا س ــت؛ زی ــده اس ــز و پیچی ــیار چالش برانگی ــوی بس ــلامت معن ــق س ــف دقی  تعری
فرهنــگ، مطابــق موازیــن شــناخته شــده آن فرهنــگ تعریــف می شــود. به همیــن دلیــل، نویســندگان مختلف 
بــا توجــه بــه زوایــای متعــدد، تعاریفــی متفــاوت از ســلامت معنــوی ارائــه کردنــد. ســلامت معنــوی، تجربــه 
انســان در دو چشــم انداز مختلــف ســلامت مذهبــی و ســلامت وجــودی اســت کــه بــر درک افــراد از ارتبــاط 
بــا خداونــد تاکیــد دارد. در مقابــل، ســلامت وجــودی احســاس فرد اســت نســبت به اینکه کیســت، چــه کاری 
ــه عبارتــی  ــه کجــا تعلــق دارد )بویویــن5، کربــی6، آنــدروود7، ســیلوا8، 1999(. ب را، چــرا انجــام می دهــد و ب
دیگــر، ســلامت معنــوی شــامل حفــظ و شــکوفایی فطــرت توحیــدی از طریــق برقــراری روابــط مســتحکم 
باخــدا، ایجــاد نظــام ارزشــی شــخصی قدرتمنــد، داشــتن زندگــی هدفمنــد و روابــط ســالم و ســازنده بــا خــود 
و دیگــران اســت. ســلامت معنــوی هســته مرکــزی ســلامتی در انســان بــوده اســت. ایجاد و پیشــرفت احســاس 
ســلامت معنــوی، می توانــد یکــی از راه هــای مناســب ســازگاری بــا بیمــاری باشــد. در واقــع، ســلامت معنوی، 
فراینــدی مبهــم و پیچیــده از تکامــل انســان بــوده و ایجــاد و پیشــرفت احســاس ســلامت معنــوی می تواند یکی 

از راه هــای مناســب ســازگار بــا بیمــاری باشــد  )چیانــگ9، لــی10، چــو11، هــان12، هســیائو13، 2016(.
سـلامت معنوی با تحمل بیشتر کمبودهای عاطفی و جسمانی ناشـی از بیماری )کلارک14، درین15، مالون16، 
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2003(، کاهش درد، فشـارروانی، نگرانی و احساسـات منفی و کاهش خطر افسـردگی و خودکشی )کلارک 
و همکاران، 2003( در بین بیماران ارتباط مسـتقیم اسـت. همچنین، بیمارانی که مراقبت معنوی کافی دریافت 
می کنند از مراقبت و درمان خود در بیمارسـتان رضایت بیشـتری دارند )فراهانی نیا، عباسـی،  گیوری، حقانی، 
1384(.  مسـائل معنـوی نقـش مهمـی در کیفیـت زندگـی و رونـد انطبـاق بیمـاران، به ویژه افـرادی کـه دارای 
بیماری هـای شـدید و تهدیدکننـده ی زندگی هسـتند، ایفا می کنند )فاطمـی، نظری، صفوی، نائینی، سـوادپور 
،1390؛ گال1، شاربونو2، کلارک3، گرانت4، جوزف5، شولدیس6، 2005(. بنابراین، مراقبت از نیازهای روحی 
و روانـی بیمـاران به طـور کلـی می توانـد جزو مراقبت های باکیفیت باشـد که توجـه ویژه پرسـتاران را می طلبد 

)قلی پور خانمیری، خدائی،  شـیرازی،  نظیـری، 1397(.
ســلامت معنــویِ پرســتاران یــک نظــام ارزشــی و اعتقــادی مهــم اســت کــه می توانــد بــر نگــرش آنها نســبت 
بــه مراقبــت معنــوی، تعهــد حرفــه ای و مراقبــت از بیمــار تأثیر بگــذارد )قلی پــور خانمیــری، خدائی،  شــیرازی،  
ــش  ــتاران را افزای ــاران و پرس ــت بیم ــد رضای ــوی می توان ــت معن ــه مراقب ــت ب ــرش مثب ــری، 1397(. نگ نظی
دهــد، پرســتارانی کــه از ســطح معنویــت بالایــی برخــوردار هســتند نگــرش مثبتــی نســبت بــه مراقبــت معنــوی 
دارنــد و معمــولاً از معنویــت در برنامــه مراقبــت خــود بــرای بیمــاران اســتفاده می کننــد  )هســیائو7، چیانــگ8، 
چیــن9، 2010(. نتایــج پژوهش هــای انجــام شــده در ایــران نشــان می دهــد کــه ســلامت معنــوی پرســتاران بــا 
ابعــاد مختلــف کیفیــت زندگــی )حیــدری، یوســفی، 2016(، رضایــت شــغلی )هــو10، جیائــو11، لــی12، 2019؛ 
جعفــری،  کمرزریــن، کردمیــرزا، ســیفی زاده،  1394( و کاهــش فشــارِ روانــی شــغلیِ  )جلیلــی، رحمتــی، 
دســتمزد، ســالاری، بذرافشــان، 2019؛ کارن13، هافــن14، اســمیت15، فراندســن16، 2006 ( آنهــا ارتبــاط مثبــت و 

معنــادار دارد. 
ایــران کشــوری اســت کــه در آن اکثریــتِ مــردم دارای دیــن اســلام و اعتقــادات مذهبــی هســتند؛ بنابرایــن 

1. Gall
2.Charbonneau 
3. Clarke
4. Grant
5. Joseph
6. Shouldice
7. Hsiao
8. Chiang
9. Chien
10. Hu
11. Jiao
12. Li
13. Karren
14. Hafen
15. Smith
16. Frandsen



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

انتظــار مــی رود زمینــه ی لازم جهــت ارائه مراقبت و پاســخگویی به نیازهای معنــوی بیماران در بیمارســتان های 
آن فراهــم باشــد. ســلامت معنــوی پرســتاران به عنــوان افــراد کلیــدی کــه نقش مهمــی در ارائــه ایــن مراقبت ها 
دارنــد، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــا ایــن حــال در ایــران، مطالعــه ای کــه ســلامت معنوی پرســتاران 
را بــه طــور جامــع مــورد بررســی قــرار داده باشــد تاکنــون انجــام نشــده اســت. نتایج یــک پژوهش در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان نشــان می دهــد کــه؛ نمــره ســلامت معنــوی پرســتارانِ شــاغل در واحــد مراقبــتِ ویژه 

قلبی بیشــتر از ســطح متوســط اســت. 
در ایــن مطالعــه، پرســتاران بــا نمــره بیشــتر در بعُــد مذهبــی ســلامت معنــوی، موانــع کمتــری را بــرای ارائــه 
مراقبت هــای معنــوی بــه بیمــاران گــزارش کــرده بودنــد )غلامعلــي لواســاني، کیــوان زاده، ارجمنــد، 1386(. 
طبــق نتایــج پژوهــش دیگــری کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم انجــام شــد، میانگیــن نمــره ســلامت 
معنــوی پرســتاران، اســاتید و دانشــجویان پرســتاری بــالا بــود. بــا ایــن حــال، هیــچ ارتباطــی بیــن نمــره ســلامت 
معنــوی افــراد باســابقه کار بالینــی آنهــا و شــرکت در دوره هــای آموزشــی معنویــت وجــود نداشــته اســت. در 
مقابــل، بیــن ســن و جنســیت زن و ســلامت معنــوی افــراد موردمطالعــه ارتبــاط مثبــت معنــاداری وجود داشــت 

)معــارف، اســدي،  1396(.
ــق  ــران، در مناط ــتاران در ای ــوی پرس ــلامت معن ــورد س ــده در م ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
جغرافیایــی، بخش هــای بیمارســتانی و یــا مقاطــع زمانــی مختلفــی انجــام شــده اســت، انجــام مــرور نظام منــد 
بــر روی ایــن مطالعــات بــه دلیــل اســتفاده از تعــداد نمونه هــای بیشــتر و متنوع تــر از جامعــه پرســتاران می توانــد 
بــرآورد دقیق تــری را از وضعیــت موجــود ســلامت معنــوی آنهــا در اختیــار سیاســتگذاران نظــام ســلامت قــرار 
دهــد؛ بنابرایــن ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن وضعیــت ســلامت معنــوی پرســتاران در ایــران و در قالــب یک 

مــرور نظام منــد و متاآنالیــز انجــام شــد.

2. روش کار
پژوهــش حاضــر بــه روش فراتحلیــل )متاآنالیــز( انجــام گرفــت. در ایــن مطالعــه از راهنمــای گزارش دهــی 
مطالعــات مــرور نظام منــد و فراتحلیــل  PRISMA اســتفاده شــد )موهــر1، لیبراتــی2، تتــزلاف3، آلتمــن4، گروه 
 PubMed«، »Web of« پریزمــا5، 2009(. کلیــه مقــالات فارســی و انگلیســی مرتبــط در پایگاه هــای اطلاعاتــی
Science«، »Scopus«، »Magiran« و »SID« و موتــور جســتجوی »Google scholar« بــا کلیدواژه هایــی 
شــامل:  spiritual health، spiritual well-being ، nurses، Iran و Iranian  بــه زبــان انگلیســی و معــادل 

فارســی آن جســتجو شــد )جــدول شــماره 1(. فهرســت منابــع مقــالات نیــز مــورد جســتجو قــرار گرفــت. 

1. Moher
2. Liberati
3. Tetzlaff
4. Altman
5. PRISMA Group
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معیارهای ورود به مطالعه، شـامل تمامی پژوهش های مقطعی انجام شـده در حوزه سـلامت معنوی پرسـتاران 
ایرانـی در همـه بخش هـای بیمارسـتان تا پایان تیر 1400 اسـت. معیارهای خروج از مطالعه نیز شـامل؛ مطالعات 
منتشـر شـده بعـد از بـازه زمانـی مدنظر، مقالات منتشـر شـده بـه زبان هـای مختلف به جز فارسـی و انگلیسـی، 
مقـالات مـروری، کتاب هـا، مطالعـات کیفی، کنفرانس هـا، پایان نامه ها و منابـع علمی فاقد متن کامل بود. سـه 
نفـر از پژوهشـگران وظیفـه اصلی غربالگـری مطالعات را بـر عهده داشـتند. در صورت وجـود اختلاف، نتایج 
غربالگری با اعمال نظر پژوهشـگر چهارم نهایی می شـد. در جسـتجوی اولیه، تعداد 9758 مقاله یافت شـد. در 
مرحلـه اول بـا مطالعـه ی عنوان مقـالات، تعـداد 1568 مطالعه تکراری و عدم دسترسـی به متن کامـل از فرایند 
بررسـی حذف شـدند. سـپس، بررسـی عنوان و چکیده مطالعات منجر به حذف 8143 مطالعه غیرمرتبط شـده 
و تعـداد 47 مطالعـه وارد مرحلـه بررسـی متـن مقـالات شـدند. در مرحلـه بعـد، پـس از مطالعه دقیـق مقالات، 
تعـداد 31 مطالعـه بـه دلیل عدم اشـاره به میزان سـلامت معنوی و بررسـی میزان سـلامت پرسـتاران یک بخش 
بیمارسـتانی حـذف شـد. در نهایـت، 16 مقالـه وارد مرحلـه بررسـی نهایی میزان سـلامت معنوی پرسـتاران در 

بیمارسـتان های ایران شـدند. نتایج جسـتجو در نمودار 1 نشـان  داده شـده است. 

تعداد مطالعات شناسایی شده راهبُرد جستجو پایگاه داده

82

(((("spiritual"[All Fields] OR "spiritualism"[MeSH Terms] OR "spiritualism"[All Fields] 
OR "spirituality"[MeSH Terms] OR "spirituality"[All Fields] OR "spiritualities"[All Fields] 
OR "spirituality s"[All Fields] OR "spiritually"[All Fields] OR "spirituals"[All Fields]) AND 

("health"[MeSH Terms] OR "health"[All Fields] OR "health s"[All Fields] OR "healthful"[All 
Fields] OR "healthfulness"[All Fields] OR "healths"[All Fields])) OR (("spiritual"[All Fields] 

OR "spiritualism"[MeSH Terms] OR "spiritualism"[All Fields] OR "spirituality"[MeSH Terms] 
OR "spirituality"[All Fields] OR "spiritualities"[All Fields] OR "spirituality s"[All Fields] OR 

"spiritually"[All Fields] OR "spirituals"[All Fields]) AND ("health"[MeSH Terms] OR "health"[All 
Fields] OR "well"[All Fields] OR "well-being"[All Fields]))) AND ("nurse s"[All Fields] OR 

"nurses"[MeSH Terms] OR "nurses"[All Fields] OR "nurse"[All Fields] OR "nurses s"[All Fields]) 
AND ("iran"[MeSH Terms] OR "iran"[All Fields] OR ("iranian"[All Fields] OR "iranian s"[All 

Fields] OR "iranians"[All Fields]))) AND ((ffrft[Filter]) AND (1000/1/1:2021/7/22[pdat]) AND 
(english[Filter] OR persian[Filter]))

PubMed

9
(ALL=("spiritual well-being" OR "spiritual health") AND ALL=(nurses) AND ALL=(Iran)( and 

Articles (Document Types) and Nursing (Web of Science Categories) and English or Persian 
(Languages) and IRAN (Countries/Regions)

Web of Science

176

ALL ( "spiritual health"  OR  "spiritual well-being" )  AND  ALL ( nurses )  AND  ALL ( iran  OR  
iranian )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE ,  "final" ) )  AND  (  LIMIT-TO ( OA ,  "all" ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY ,  "Iran" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Persian" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

SRCTYPE ,  "j" ) )

Scopus

39 سلامت - معنوی+ پرستاران Magi ran
12 سلامت معنوی + پرستاران SID

9440
)5 صفحه اول بررسی شد( ("spiritual health" OR "spiritual well-being") AND nurses AND (Iran OR Iranian) Google Scholar

9758 تعداد نهایی مطالعات 

جدول 1: راهبُرد جستجو در پایگاه داده ای



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

نمودار 1- روند بررسی پایگاه ها و یافتن مقالات
 

به منظــور ارزشــیابی کیفیــت مقــالات مــورد بررســی از چــک فهرســت می تــوان اســتفاده شــد. ایــن چــک 
فهرســت دارای 5 ســؤال هســت کــه جنبه هــای مختلــف نظیــر روش شناســی، نظیــر ادبیــات پژوهش، ســؤالات 
پژوهــش، جمعیــت و نمونــه مــورد پژوهــش را مدنظــر قــرار می دهد. بــه هریک از ســؤالات این چک لیســت، 
نمــره 0 )در مقالــه گــزارش نشــده اســت(، نمــره 1 )گــزارش شــده اســت ولیکــن کیفیــت آن پاییــن اســت(، 
نمــره 2 )گــزارش شــده اســت ولیکــن کیفیــت آن متوســط اســت( و نمــره 3 )گــزارش شــده اســت ولیکــن 
کیفیــت آن بــالا اســت( اختصــاص داده می شــود. حداکثــر امتیــاز قابــل کســب در ایــن چک لیســت 15 در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. امتیــاز قابل قبــول، 10 بــود )میتــون1، آدایــر2، مــک کنــزی3، پتــن4، پــری5، 2007(.  
مطالعــات بــا اســتفاده از جــدول امتیازبنــدی از لحــاظ کیفیــت به طور مســتقل توســط دو پژوهشــگر امتیازدهی 
شــدند. در صــورت وجــود اختــلاف، مقالــه توســط پژوهشــگر ســوم مــورد بررســی قــرار می گرفــت. بــرای 
اســتخراج داده هــا از یــک فــرم اســتفاده شــد. ایــن فــرم دارای اطلاعاتــی نظیــر مشــخصات نویســندگان، ســال 
ــزار جمــع آوری داده هــا، میانگیــن  ــه، روش جمــع آوری داده هــا، اب ــه، حجــم نمون انجــام، محــل انتشــار مقال
ســنی، میــزان ســلامت معنــوی، میــزان ســلامت وجــودی و میــزان ســلامت مذهبــی بــود. ایــن اطلاعــات در 
جــدول شــماره 2 ذکــر شــده اســت. در برخــی از مطالعــات ســال انجــام مطالعــه ذکــر نشــده اســت؛ بنابرایــن، 

نویســندگان از ســال انتشــار اســتفاده کردنــد.

1. Mitton
2. Adair
3. McKenzie
4. Patten
5. Perry
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ــی  ــرای ارزیاب ــا اســتفاده شــد. ب ــل داده ه ــزار Comprehensive Meta-Analysis به منظــور تحلی از نرم اف
ناهمگنــی مطالعــات از آزمــون کوکران و شــاخص I2 اســتفاده شــد. میــزان ناهمگنــی در این مطالعــات 99/56 
درصــد بــود. بــا توجــه بــه ناهمگنــی مطالعات و معنی دار شــدن شــاخص ناهمگنــی از مــدل اثــرات تصادفی در 
متاآنالیز اســتفاده شــد. ســوگیری انتشــار توســط آزمون Egger بررســی و محاســبه شــد )P 0/08 =( که نشــان 
داد احتمــال وجــود ســوگیری انتشــار از نظــر آمــاری معنــی دار نبــود )نمــودار شــماره 2(. بــا اســتفاده از دســتور 
متارگرســیون، اثــر متغیرهــای مظنــون بــه ایجــاد ناهمگونــی در مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــرآورد 
 Forest( نقطــه ای میــزان ســلامت معنــوی در پرســتاران در ایــران بــا فاصلــه اطمینــان 95% در نمــودار انباشــت
Plots( محاســبه شــد کــه در ایــن نمــودار انــدازه مربــع نشــان دهنده وزن هــر مطالعــه و خطــوط دو طــرف آن 

فاصلــه اطمینــان 95% را نشــان داد.

حجم مکانسال نویسنده  اولردیف
نمونه

میانگین و 
انحراف معیار 
سلامت معنوی

میانگین 
و انحراف 

معیار سلامت 
مذهبی

میانگین 
و انحراف 

معیار سلامت 
وجودی

میانگین 
امتیاز ابزارسنی

کیفیت

1SWBS11---13/15 94±/15584تبریز1398قلی پور1

پرسش نامه جامعه ---9/58 58±/26884جهرم1397تقی زادگان زاده2
11ایرانی - اسلامی

SWBS13-5/1 01±/4/838 90±/5/2032 80±/22070قزوین1396رفیعی3

9/632/52SWBS14 30±/7/644 90±/16/0049 13±/9394مشهد1390عصاررودي4

3/4538/25SWBS15 11±/2/6437 32±/5/2138 43±/25675تهران1394آتش زاده شوریده5

34/06SWBS12--15/89 73±/19394قزوین1394سلیمانی6

7
 

Zareipour20198/0132/33±7/9146/70±14/9848/65 32±/40095ارومیهSWBS11

8Aghakhani20144/0427/00 00±/4/0040 00±/4/0029 00±/6070ارومیهSWBS14

9Yari20178/3735/06 47±/8/6737 95±/15/3633 43±/8071سراوانSWBS11

10Ramezanzade Tabriz20168/630/77 2±/7/646 3±/17/848 3±/28194نیشابورSWBS14

SWBS11-15/18 91±/14/0620 42±/15/9723 79±/9347پارس آباد1392جعفری11

11/3932/6SWBS14 03±/12/0349 55±/19/2452 58±/176101اردبیل1393نریمانی12

0/6432SWBS12 12±/0/863 68±/18/563 42±/11086کردستان1398عبدالملکی13

SWBS14-5/3 3±/6/148±9/353/0 3±/100101اردبیل1389فاطمی14

15Radmehr20159/91 26±/9786جهرم---Research Made 
Questionnaire11

40SWBS11--30/61±4429/9شوش1394موسوی مقدم16

1. Spiritual Well Being Scale

جدول 2: خلاصه اطلاعات مربوط به مطالعات مورد بررسی



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

نمودار 2: سوگیری انتشار مقالات

3. یافته ها
تعــداد 16 مقالــه در بــازه زمانــی 1389 تا 1398 به بررســی میزان ســلامت معنوی پرســتاران در بیمارســتان های 
ایــران پرداختنــد. حــدود 31/25 درصــد مقــالات بــه زبــان انگلیســی چــاپ شــدند. بیشــتر مقــالات در ســال 

1394 انجــام شــدند )نمــودار شــماره 3(. 

نمودار 3: توزیع فراوانی مقالات مورد بررسی بر حسب سال انجام
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مطالعات میزان سـلامت معنوی در پرسـتاران در 10 اسـتان کشور صورت گرفته است که بیشتر این مطالعات 
در اسـتان های اردبیل، خراسـان رضوی، آذربایجان غربی، فارس و قزوین انجام شـده بود )نمودار 4(.

نمودار 4: توزیع فراوانی مقالات بر حسب استان های موردمطالعه
ــا 2/81 ± 82/53 )88/04- بــر مبنــای مــدل تصادفــی، میــزان ســلامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی برابــر ب

77/02 : حــدود اطمینــان 95%( بــه دســت آمــد. بیشــترین میــزان ســلامت معنــوی در اردبیــل در ســال 1389 
برابــر بــا 1/45 ± 101/30 )101/24-107/75( و کمتریــن میــزان ســلامت معنــوی در شــهر پارس آبــاد در ســال 
1392 برابــر بــا 1/65 ± 47/79 )51/03 – 54/ 44 : حــدود اطمینــان 95%( بــه دســت آمــد )نمــودار شــماره 5(.

نمودار 5: میزان سلامت معنوی در پرستاران ایرانی بر اساس مدل تصادفی
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جــدول شــماره 3  ابعــاد ســلامت معنــوی را نشــان می د هــد. میانگیــن و انحــراف معیــار ســلامت مذهبــی و 
وجــودی بــه ترتیــب 7/30±37/60 و 7/75±37/38 بــود.   

جدول 3: میانگین و انحراف معیار ابعاد سلامت معنوی در پرستاران ایرانی

نتایــج بــر اســاس منطقــه جغرافیایــی و ابــزار جمــع آوری داده هــای مطالعه نیز تفکیک شــدند کــه در جدول 4 
بیــان شــده اســت. میــزان ســلامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در منطقه شــرقی کشــور )0/89±94/25( بیشــتر 
از ســایر مناطــق ایــران بــود. عــلاوه بــر ایــن، میزان ســلامت معنــوی بــا اســتفاده از پرســش نامه ایرانی - اســلامی 

بیشــتر بود. 

جدول 4: میزان سلامت معنوی پرستاران در زیرگروه های موردمطالعه

به منظــور بررســی عوامــل ایجادکننــده ناهمگونــی، متغیرهــای مظنــون بــه ایجــاد ناهمگونــی )ســال انجــام 
مطالعــه، حجــم نمونــه و میانگیــن ســنی( در مــدل متارگرســیون وارد شــدند، بــر اســاس نتایــج آنالیــز کــه در 
جــدول 5  ارائــه شــده اســت، متغیــر حجــم نمونــه، ســال انجــام کار و میانگیــن ســنی در عــدم تجانــس بیــن 

 .)05/0<P( ــی مشــخص شــده اســت یافته هــای مطالعــات نقــش داشــته و منبــع ناهمگون

جدول 5: نتایج تعدیل شده عوامل مؤثر در ایجاد ناهمگونی )هتروژنیتی( بین مطالعات )مدل متارگرسیون( 

ابعاد تعداد مطالعات میانگین و انحراف معیار فاصله اطمینان )%95(
سلامت مذهبی 11 37/60±7/30 23/28-51/92

سلامت وجودی 11 37/38±7/75 22/71-52/58

میانگین و انحراف معیار تعداد مطالعاتمتغیرها
فاصله اطمینان )95%(سلامت معنوی

میزان عدم تجانس
Pدرصد

منطقه جغرافیایی

0/001≥87/7099/53-3/8372/68±380/19مرکز

0/001≥94/4199/63-7/1366/46±480/44شمال

0/001≥89/6299/21-6/2165/25±377/43جنوب

0/001≥107/5099/65-11/84۶1/07±484/29غرب

0/001≥96/000-0/8992/49±294/25شرق

0/001≥-85/72-0/5883/43±184/58پرسش نامه ایرانی - اسلامیابزار
SWBS1582/39±3/0276/46-88/3299/57≤0/001

Pضریب همبستگیتعداد مطالعاتعوامل مظنون

≥0/08001/0-16سال انجام مطالعه

≥160/03001/0 حجم نمونه

≥100/02001/0میانگین سنی                           
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4. بررسی مطالعات انجام شده
تعــداد 16 مقالــه در بــازه زمانــی 1389 تا 1398 به بررســی میزان ســلامت معنوی پرســتاران در بیمارســتان های 
ایــران پرداختنــد. میــزان ســلامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در ایــن مطالعــه برابــر بــا 2/81 ± 82/53 گزارش 

شــد. ایــن یافتــه بــا نتایج مطالعــه تقــی زادگان  در ســال 1399 نیز همخوانــی دارد. 
مطالعــه ای در کشــور کــره جنوبــی در ســال 2009 میــلادی میانگیــن ســطح ســلامت معنــوی پرســتاران را 

ــون1، 2009(.  ــان داد )ی 63/41 نش
مطالعــه ی دیگــری نیــز در کشــور برزیــل در ســال 2010 میــلادی نشــان داد؛ میانگیــن میــزان ســلامت معنوی 

پرســتاران برابــر بــا 107/26 بود )پدرائــو2، برســین3، 2010 (. 
مطالعــه ی دیگــری نیــز در کشــور تایــوان در ســال 2010 میلادی ســطح ســلامت معنــوی پرســتاران را در حد 

متوســط تا خــوب بیان کــرد )هســیائو و همــکاران، 2010(.
وانــگ4 در ســال 2020 بیــان کــرد کــه پرســتاران همیشــه بــه نیازهــای معنــوی بیمــاران خــود توجــه دارنــد و 
ایــن امــر باعــث می شــود کــه نســبت به مفهــوم معنویت حساســیت بیشــتری داشــته باشــند و از ســلامت معنوی 

خوبــی برخوردار باشــند.
ــا  ــدی آن ه ــا رضایتمن ــتاران نه تنه ــوی پرس ــلامت معن ــای س ــه ارتق ــان داد ک ــال 2019 نش ــه ای در س مطالع
ــه ای را فراهــم  ــود می بخشــد و فرســودگی شــغلی را در آنهــا کاهــش می دهــد بلکــه زمین از زندگــی را بهب

ــرای بیمارانشــان انجــام دهنــد )هــو و همــکاران، 2019(.  ــا در محیــط بالینــی، مراقبــت بهتــری ب می کنــد ت
سلامت معنوی پرستاران در ایران

در کشــور ایــران، پایبنــدی بــه عقایــد مذهبــی در زندگــی مردم قابل مشــاهده اســت و برخــورداری از مفاهیم 
ــه ارزش هــای  ــه شــمار می آیــد؛ بنابرایــن، در چنیــن جامعــه ای کــه پایبنــد ب معنــوی از ویژگی هــای مــردم ب

اخلاقــی اســت دســتیابی بــه چنیــن یافتــه ای دور از انتظــار نیســت. 
پرســتاران نقــش مهمــی در کمــک بــه بیمــاران بــرای مقابلــه بــا پریشــانی های روحــی ایفــا می کننــد زیــرا 
آن هــا معمــولاً حمایــت معنــوی و مراقبــت از بیمــاران را در محیط هــای بالینــی ارائــه می دهنــد. بــا ایــن حــال، 
اکثــر پرســتاران نشــان دادنــد کــه مقابلــه بــا چنیــن ناراحتی هــای روحــی بیمــاران بــرای آن هــا بســیار دشــوار 

اســت )چیانــگ و همــکاران،  2016(. 
 ســلامت مذهبــی، یکــی از ابعــاد ســلامت معنــوی اســت و بــه رضایــت از ارتبــاط باخــدا اشــاره دارد )جلیلی 
و همــکاران، 2019(. در ایــن مطالعــه، میانگیــن نمــره ســلامت مذهبــی حــدود 37/60 به دســت آمده اســت. 

عصــاررودی و همــکاران در ســال 1390 نشــان دادنــد کــه میانگیــن نمــره ســلامت مذهبــی 49/9 بــود. 
 باورهــای مذهبــی و داشــتن ایمــان بــه خــدا، وجــود معنــا در زندگــی، امیــدواری بــه یــاری خــدا در شــرایط 
مشــکل زا، بهره منــدی از حمایت هــای اجتماعــی، معنــوی و احســاس تعلــق داشــتن بــه منبعــی والا همــه ایــن 

1. Yoon
2. Pedrão
3. Beresin
4. Wong
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ــا حــوادثِ آسیب رســان و  ــد در مواجهــه ب ــودن آنهــا می توانن ــا داراب ــراد ب مــوارد روش هایــی هســتند کــه اف
مشــکلات شــغلی، فشــار کمتــری را تحمــل کــرده و ســلامت روان خــود را در حــد مطلــوب حفــظ نماینــد. 
عــلاوه بــر ایــن، ســلامت وجــودی نشــان دهنده ی ارتبــاط افــراد بــا دیگــران در محیــط کار اســت )موســوی 
مقــدم و همــکاران، 1394(. در ایــن پژوهــش میانگیــن نمــره ســلامت وجــودی حــدود 37/38 به دســت آمده 

اســت. در مطالعــه عصــاررودی و همــکاران در ســال 1390 ایــن میانگیــن حــدود 44/3 بــه دســت آمــد.
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــه ازای یــک واحــد افزایــش در میانگیــن ســنی، میــزان ســلامت معنــوی در 
پرســتاران حــدود 0/02  افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه فراهانــی نیــا و همــکاران همخوانی 
نــدارد. وی در مطالعــه خــود هیــچ ارتبــاط معنــاداری بیــن ســلامت معنــوی دانشــجویان پرســتاری و ســن آن ها 

ــدا نکرد.  پی
مطالعـه ای نشـان داد؛ 90 درصـد از سـالمندان ایالات متحـده امریکا به منظور سـازگاری با تنش ها به معنویت 

روی می آورنـد. بـه اعتقـاد آنهـا معنویـت و مذهب می تواند برای آنها نشـاط و آسـایش ایجاد نماید. 
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــه ازای یــک واحــد افزایــش در ســال انجــام مطالعــه، میــزان ســلامت معنــوی 
در پرســتاران حــدود 0/08 کاهــش می یابــد. شــاید یکــی از دلایــل ایــن امــر وجــود مشــکلات اقتصــادی و 

ــر باشــد.  ــورم در ســال های اخی ــرخ ت افزایــش ن
عــلاوه بــر ایــن، میــزان ســلامت معنــوی بــا اســتفاده از پرســش نامه ایرانــی - اســلامی بیشــتر بــود. ابزارهــای 
مختلفــی به منظــور ســنجش ســلامت معنــوی طراحــی شــده اســت. از ایــن ابزارهــا می توانــد بــرای ارزیابــی 
ســلامت معنــوی افــراد، جمعیــت عمومــی و گروه هــای خــاص، شناســایی نیازهــای معنــوی افــراد و ســنجش 
تأثیــرات مداخــلات انجــام شــده به منظــور ارتقــای ســلامت معنــوی اســتفاده کــرد. بــا وجــود ایــن، هرکــدام 
از ایــن ابزارهــا اشــکالاتی دارنــد؛ بنابرایــن، ضــروری اســت کــه یــک ابــزار جامــع و کامــل به منظــور ســنجش 

ســلامت معنــوی طراحــی شــود. 
یکــی از محدودیت هــای ایــن مطالعــه، ناقــص بــودنِ داده هــای بعضــی از مقــالات پژوهشــی مــورد اســتفاده 
اســت. در ایــن مطالعــه برخــی از متغیرهــای جانبــی مــورد بررســی در برخــی از مقــالات گــزارش نشــده بــود؛ 
بنابرایــن پیشــنهاد می شــود مطالعــات پژوهشــی آینــده ایــن اطلاعــات را نیــز در یافته هــای خــود ذکــر کننــد 
تــا در مطالعــات مــرور نظام منــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و میــزان ســلامت معنــوی کــه خــود دارای ابعــاد 

مختلفــی ماننــد میــزان ســلامت وجــودی و میــزان ســلامت مذهبــی اســت بــه تفکیــک بیــان گــردد.

5. نتیجه گیری
ســلامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در حــد مطلوبــی بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، برنامه ریــزی به منظــور 

ارتقــای ســلامت جســمی، روحــی و اجتماعــی پرســتاران بایــد در اولویــت قــرار گیــرد. 

تضاد منافع
نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی را گزارش نکرده اند.
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 چکیده
نظریــات اخــلاق هنجــاری در غــرب بــر اســاس تقریری کــه از معیار صــواب و خطــا در احــکام و گزاره های 
ــه دســته بندی  ــه و فضیلت محوران ــه )نتیجه گــرا(، وظیفه گروان ــد، در ســه شــاخه ی غایت انگاران اخلاقــی دارن
شــده اند. از رهگــذر بررســی روشــمند آیــات، ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه نه تنهــا قــرآن کریــم طــرح 
اخلاقــی خــود را بــه یکــی از ایــن ســه دســته ی  غایت )نتیجــه(، وظیفــه و فضیلــت  محــدود نمی کنــد، بلکــه در 
ضمــن اهمیــت بــه فاعــلِ اخلاقــی و تأکیــد بــر رعایــت قواعــد و حــدود اخلاقــی، بــر کنش هــا و رفتارهــای 
اخلاقــی کــه نقشــی بی بدیــل در ســعادت انســان دارنــد، توجــه می دهــد و آن هــا را بــه شــکل مســتقل و منفک 
از یکدیگــر موردنظــر قــرار نمی دهــد. طــرح »ایمــان« به عنــوان مقــوّم ارزش هــای اخلاقــی و وجــود فضایلــی- 
ــه هســتند، نشــان می دهــد کــه کاربســت  ــاع و توجی ــل دف ــی قاب هــم چــون تقــوا- کــه تنهــا در اخــلاق دین
طبقه بنــدی »نتیجــه/ وظیفــه / فضیلــت« در تبییــن و نظریه پــردازی علــم اخــلاق اســلامی، آن چنــان هــم کــه بــه 

نظــر می رســد، کارایــی نــدارد.
 کلیدواژه ها: اخلاق هنجاری، وظیفه گروی، غایت انگاری، فضیلت محوری.

sma.hoseini1369@gmail.com  :1.نویسنده مسئول
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1. مقدمه
ــی  ــلاق یونان ــگامان اخ ــی از پیش ــوان یک ــقراط)399-470 ق.م( به عن ــه س ــلاد ک ــل از می ــم قب ــرن پنج از ق
ــاره ی فضایلــی همچــون شــجاعت و  ــان چهــار ســؤال اصلــی خویــش درب ــان ناســازگاری های آتنی در جری
ــرد و  ــترش ک ــقراط گس ــای س ــه پژوهش ه ــون)347-430 ق.م( ک ــا دوره ی افلاط ــرد ت ــرح ک ــایی مط پارس
ــم اخــلاق در تاریــخ غــرب،  ــوّه اســت، موضــوع عل افلاطــون مطــرح کــرد کــه نفــس آدمــی دارای ســه ق
بحــث از خصلت هــای خــوب و بــد انســان ها بود)پینکافــس، 1382 ش، ص 25( البتــه عالمــان اخــلاق بــرای 
ــد. ــرح می کردن ــی را مط ــد، بایدونبایدهای ــای ب ــود و زدودن خصلت ه ــای خ ــت خصلت ه ــی تقوی چگونگ

بااین حــال، پیدایــش علــم جدیــد در خــلال قــرن هفدهــم اعتقــادات ســنتی در زمینــه دیــن و اخلاق و نســبت 
میــان آن دو را سســت کــرد و پیشــرفت علــم هم زمــان بــود بــا امیــد بــه دســت یابی بــه علــم اخــلاق، آن هــم 
نــه اخلاقــی بــر اســاس مراجعــه بــه دیــن وحیانــی، بلکــه اخلاقــی صرفــاً مبتنــی بــر عقــل و اینکــه انســان به مثابه 
معیــاری بــرای فعــل اخلاقــی در نظر گرفته شــود. شــدت گرفتــن جریــان اومانیســم در دوره مدرن و کنــار زدن 
دیــن از ســاحت های مختلــف زندگــی موجــب شــد کــه به تدریــج علــم اخــلاق بــه یکه تــاز عرصــه بایدهــا 
و نبایدهــا در غــرب بــدل شــود و کم رنــگ بــودن ســاحت »شــریعت« بــه معنــای خــاص کلمــه در مســیحیت، 

ایــن امــر را تشــدید کــرد.
ایــن وضعیــت به تدریــج منجــر شــد بــه آن کــه مهم ترین وظیفــه فلســفه اخــلاق، بحــث دربــاره ی »گزاره های 
بایدونبایــد« شــود، نــه پژوهشــی دربــاره »فضیلت هــا« و »خصلت هــای خــوب و بــد انســان«. درنتیجــه ی ایــن 
تنــزل، کم کــم ســاحت اخــلاق به ســاحت قانــون اجتماعــی فروکاســت و مســأله بایدونبایدهــا، صرفــاً به عنوان 
ــا جامعــه از هــم نپاشــد)نک:  ــد ت ــا یکدیگــر بایــد رعایــت کنن ــراد در تعامــل ب ضوابطــی دیــده شــد کــه اف
ســوزنچی، 1399، صــص 9-31(. بــر اســاس ایــن نیــاز و خاســتگاه موجــود در فضــای مغــرب زمیــن، علــم 
اخــلاق فربه تــر از گذشــته به عنــوان یــک رشــته علمــی در شــاخه ی علــوم انســانی بــه حیــات خــود ادامــه داد.

در طــرف مقابــل، مســلمانان در تاریــخ اســلام، در حــوزه ی تشــخیص وظایــف و تعییــنِ بایدهــا و نبایدهــای 
زندگــی، بــا دو علــم مواجــه بوده انــد: علــم فقــه و علــم اخــلاق کــه تفــاوت ایــن دو علــم، تفاوتــی موضوعــی 
ــه تک تــک وظایفــی کــه  ــار و کنــش انســان ها ســروکار داشــته و ب ــا رفت ــوده اســت. فقــه در درجــه اول ب ب
آدمــی در زندگــی اش موظــف بــه انجــام آن هــا اســت می پردازد)شــهید اول، 1419 ق، ج 1، ص 40( و 
ــم اخــلاق دغدغــه خــود را تثبیــت یــک سلســله خلق وخوهــا و زدودن برخــی دیگــر از خلق وخوهــا از  عل
وجــود انســان می داند)نراقــی، بی تــا، ج 1، ص 35(. درواقــع، موضــوع فقــه »رفتــار انســان« و موضــوع اخــلاق 
»خصلت هــای انســان«)به تعبیــر قدمــا: ملــکات نفســانی( بــوده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه پیونــد شــدید و تأثیــر 
ــا  ــا ب ــیاری از زمینه ه ــم در بس ــن دو عل ــه ای ــت ک ــی اس ــای وی، طبیع ــان و رفتاره ــای انس ــل خصلت ه متقاب

یکدیگــر تداخــل داشــته اند.
به رغــم ایــن ارتبــاط دوســویه، موضــوع اخــلاق در ســده های گذشــته متــون علمــی اندیشــمندان بــه دلایــل 
ــه مســائل فقهــی در اســلام  ــه آن انــدازه کــه ب متعــدد مــورد غفلــت واقــع شــده اســت و مباحــث اخلاقــی ب
پرداختــه شــده، مــورد توجــه قــرار نگرفــت، امــا در عصــر حاضــر کــه پارادایم هــا و الگوواره هــا، یکــی پــس 
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از دیگــری در تاریــخ علــم پیــدا می شــوند و بعضــاً غلبــه پیــدا می کننــد و همچنیــن بــا توجــه بــه تفاوت هــای 
بنیادیــن مبانــی علــوم انســانی موجــود بــا برخــی از مبانــی علــوم اســلامی کــه در پژوهش هــای میان رشــته ای 
قــرآن کریــم در دهــه ی اخیــر نمــود یافتــه اســت، مســأله ی هویت یابــی و کشــف نظریــه ی اخلاقــی قــرآن 

کریــم، ضرورتــی دوچنــدان یافتــه اســت.
ــا  ــه ب ــرآن را در مقایس ــی ق ــدگاه اخلاق ــه دی ــد؛ ک ــلاش نموده ان ــان ت ــی از محقق ــتا، برخ ــن راس در همی
دیدگاه هــای اخــلاق هنجــاری در غــرب، مــورد واکاوی قــرار دهنــد و نهایتــاً نظریــه ی قــرآن را بــر یکــی از 
ســه نظریــه ی موجــود تطبیــق داده و آیاتــی را کــه مؤیــد ســایر نظریــات هســتند، تأویــل کننــد. ارزیابــی ایــن 
جایابــی، میــزان موفقیــت پژوهشــگران در دســت یابی بــه نظریه پــردازی اخــلاق قرآنــی را بــا تکیــه بــر این ســه 
دیــدگاه نشــان خواهــد داد. ضمــن آنکــه، معیارهــای دیگــری در قــرآن بــرای »اخلاقــی بــودن« مــورد توجــه 
بــوده کــه از منظــر دیدگاه هــای اخــلاق هنجــاری مغفــول مانــده اســت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن معیارهــا، علــم 
اخــلاق تنهــا بــه »چگونــه رفتــار کــردن« انســان محــدود نمی شــود؛ بلکــه از منظــر قــرآن، خلقیــات انســان، 
هویــت او را شــکل می دهنــد. انســان بــا خلق  و خو هایــی کــه پیــدا  می کنــد ، حتــی  »چــه بودنــش« نیــز تغییــر 
می کنــد. ازایــن رو، »اخــلاق« تنهــا علــم »چگونــه بــودن« نخواهــد بــود، بلکــه علــم  »چــه  بــودن« هــم هســت. 
انســان بــا خلق و خــوی خــود، واقعیتــش ســاخته شــده و ماهیتــش تغییــر می کنــد  و صورتــش  صــورت  دیگــری 

می گردد)مطهــري، 1386 ش، ج 13، ص 715(.

1-1. اخلاقِ هنجاری
امــروزه مباحــث »اخــلاقِ هنجــاری« در کنــار »فــرا اخــلاق« مهم تریــن عناویــن فلســفه ی اخــلاقِ متــداول را 
در برمی گیرنــد. فلســفه ی اخــلاق گرچــه بــه لحــاظ تاریخــی، متأخــر از مباحــث محتوایــی اخــلاق اســت، امــا 
بــه لحــاظ منطقــی، مقــدّم بــر آن اســت؛ چراکــه در حقیقــت فلســفه ی اخــلاق، منطــق علم اخــلاق اســت. اگر 
بــا دقــت در فهرســت مباحــث ذیــل عنــوان فلســفه ی اخــلاق تأمــل شــود به ســهولت درمی یابیــم کــه بــدون 
داشــتن موضعــی مبتنــی بــر تأمــل و دقــت در بــابِ مســائل فلســفه ی اخــلاق، نمی تــوان علــم اخلاقــی معتبــر و 

یکســره، عــاری از تعــارض و تهافــت داشــت.

1-2. موضوع اخلاقِ هنجاری
ــا  ــی ی ــه خوب ــاری انســان از زاوی ــالِ اختی ــیِ افع ــی کُل ــا و مبان ــا دســتوری، ملاک ه در اخــلاقِ هنجــاری ی
بــدی بررســی می شــود. ازایــن رو، مهم تریــن کارکــردِ اخــلاقِ هنجــاری، طــرح نظریــه بــرای تبییــن مفاهیــم 
اخلاقــی اســت. در حقیقــت، تمــام مباحــث اخلاقــی کــه در مکاتــب و ادیــان مختلــف بــرای دفــاع از مبانــی 
اخلاقــی آن هــا ارائــه می شــود، در گســتره ی اخــلاق هنجــاری جــای می گیرند)نــک: محمــدی، 1395 ش، 
ص 68(. از ســوی دیگــر، برخــی از محققــان معتقدنــد کــه می تــوان اخــلاقِ هنجــاری را بــا علــم اخــلاق یکــی 

دانســت)نک: مجتبــی مصبــاح، 1394 ش، ص 25(.
البتــه برخــی اخــلاق هنجــاری را دو بخــش دانســته اند؛ بخــش نخســت: معیارهــاي کلــي اخلاقــي کــه در آن 
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خــوب و بدهــاي کلــي، مــلاک کار درســت و نادرســت، رابطــه خوبــي و درســتي و معیــاري خوبــي و بــدي 
کارهــا مطــرح مي شــود و در بخــش دوم: از خوبــي و بــدي، درســتي و نادرســتي و اخلاقــي یــا غیراخلاقــي 
بــودن افعــال خــاص ســخن مي رود)نــک: علــی شــیروانی، 1386 ش، ص 15-20(. طبــق ایــن تعریــف چنانچه 
بررســی مــلاک کلــی اخــلاق را قابــل بحــث و تحقیــق عقلی و فلســفی بدانیــم، این بخــش از اخــلاق هنجاری 
به اضافــه مباحــث فــرا اخــلاق کــه دربــاره ی واقع نمایــی جمــلات اخلاقــی و کارکــرد آن هــا و تحلیــل مفاهیــم 
اخلاقــی ســخن می گویــد، فلســفه ی اخــلاق را تشــکیل خواهنــد داد، امــا چنانچــه اخــلاق هنجــاری را بــه بیان 
مــلاک کلــی و مصادیــق آن اختصــاص دهیــم و بررســی عقلــی و فلســفی انتخــاب مــلاک را از ایــن علــم 
ندانیــم، می تــوان علــم اخــلاق را مســاوی اخــلاق هنجــاری دانســت. در ایــن صــورت اگــر بررســی عقلــی 
و فلســفی انتخــاب معیــار را جُــزوِ فــرا اخــلاق به حســاب آوریــم، فلســفه ی اخــلاق نیــز مســاوی فــرا اخــلاق 

خواهــد بــود)ر.ک: مجتبــی مصبــاح، 1394 ش، ص 26(.
ــان مباحــث اصلــی اخــلاقِ هنجــاری، بنیادی تریــن و ارزشــمندترین موضــوع کــه حجــم بالایــی از  در می
مباحــث مطــرح در ایــن بخــش از فلســفه ی اخــلاق را بــه خــود اختصــاص داده، بحــث از معیار صــواب و خطا 
در احــکام اخلاقــی اســت. بحــث »معیــار اخلاقــی« درصــدد یافتــن پاســخ بــه این پرســش اســت که؛ خاســتگاه 
و اســاس ارزش هــای اخلاقــی چیســت؟ چــرا عدالــت، نیکــو و ظلــم بــد اســت؟ ایــن پرســش و نمونه هایــی 
ــه بســتری  ــاب شــده و درنتیجــه، ب ــن ب ــم اخــلاق در ای ازاین دســت، زمینه ســازِ تأمــلات جــدیِ محققــان عل
مناســب بــرای ارائــه ی دیدگاه هــای گوناگــون دربــاره ی احــکام اخلاقــی و صــواب و ناصــواب بودنشــان در 

ســه جریــان غایت انگارانه)پیامدگرایانــه(، وظیفه گروانــه و فضیلت محورانــه، تبدیــل گشــته اســت.
بــا وجــود ایــن اختلاف نظرهــا، اغلــب متفکریــن معاصــر در زمینــه اخــلاق هنجــاري، اســتقلالِ اخــلاق از 
دیــن را مفــروض مي گیرنــد و تــلاش مي کننــد نظامــي اخلاقــي مســتقل از خــدا و دیــن را بنیــان نهنــد. ایــن 
مکاتــب، نوعــي اخــلاق ســکولار را عرضــه مي کننــد. در مقابــل، قــرآن کریــم نظــام اخلاقــی خــود را ضمــن 
تأییــد ادراکات عقلــی، مبتنــی بــر آموزه هــای وحیانــی بنــا می نهــد و بــا توجــه بــه فطــرت مشــترک انســان ها، 
آن را فرازمانــی و فرامکانــی معرفــی می کنــد. عــلاوه بــر ایــن، طــرح قــرآن بــرای تحــول انســان محــدود بــه 
انجــام یــک سلســله کنش هــای ظاهــری و یــا اتصــاف بــه خلقیــات پســندیده)مَنش( نیســت؛ بلکــه از نقطــه ی 
»ایمــان« و جهان بینــی انســان آغــاز شــده و بــا معیــار »تقــوا« و دیگــر فضایــل اخلاقــی کــه مختــص بــه اخــلاق 

دینــی اســت، در بوتــه ی نقــد قــرار می گیــرد.

2. مکاتبِ اخلاقِ هنجاری
از نظــر عمــده فلاســفه اخــلاق، وظیفــه اصلــی نظــام اخلاقــی، بیــان تکالیــف مــردم در شــرایط  گوناگــون  و 
ارائــه دســتورالعمل بــرای رفتــار در عرصه هــای مختلــفِ زندگــی اســت. بدیــن ترتیــب، مهم تریــن  مســأله  در  
نظام هــای اخلاقــی، پاســخ بــه پرســش »چــه بایــد کــرد؟« خواهــد بــود. بــا قبــول ایــن نکتــه می شــود  از  دو  نظــام 
کلــی اخلاقــی در جهــان معاصــر نــام بــرد: نخســت، آن نظــام اخلاقــی کــه بــر  نتیجــه  ی فعــل تأکیــد می کنــد 
کــه مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه، رفتــاری اخلاقــی اســت که نتایــج  مطلوبــی  در  پی داشــته باشــد. نظام اخلاقــی دوم 
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کــه به گونــه ای رقیــب نظــام اخلاقــی نخســت نیــز هســت، به جــای تأکیــد بــر نتیجــه فعــل، بــه تکلیفِ شــخص 
ــن   ــه  ای ــردازد. هــر دو نظــام اخلاقــی می کوشــند ب ــار می پ ــی رفت ــه ارزیاب ــر اســاس  آن، ب ــد  و ب توجــه  می کن
پرســش اساســی در عرصــه رفتارهــا و انتخاب هــای اخلاقــی پاســخ دهنــد کــه در شــرایط خــاص، کــدام عمل 

راجــح  است؟)اســلامی، 1387، صــص 22-1(.
بــر پایــه ی آنچــه گفتــه شــد، فیلســوفان مکتــب اخــلاق هنجــاري را در دو دســته کلــي؛ نظریه هــاي غایــت 
انگارانه)نتیجه گــرا(،  غایــت  نظریه هــاي  داده انــد.  وظیفه گــرا جــاي  نظریه هــاي  و  انگارانه)نتیجه گــرا( 
بازشناســي »باید«هــا و »نباید«هــا و »خوب«هــا و »بد«هــا را بــا توجــه بــه نتیجــه کار تعییــن مي کننــد. نظریه هــاي 
ــي دارد  ــه در پ ــري ک ــزان خی ــر از می ــل، قطع نظ ــود عم ــاي خ ــه ویژگي ه ــد ک ــد دارن ــه تأکی وظیفه گرایان
ــه اســت،  ــد کاري عادلان ــه عه ــاي ب ــال؛ وف ــراي مث ــد ب ــد آن عمــل را صــواب و چه بســا لازم گردان مي توان
ــه وظیفه گــرا  ــر اســاس نظری ــه آن امــر کــرده اســت. ب ــز ب ــه آن فرمــان داده اســت و حکومــت نی ــد ب خداون
هریــک از ایــن ویژگي هــا مي توانــد وفــاي بــه عهــد را خــوب و لازم گردانــد، هرچنــد خیــري بــر آن مترتــب 
نشــود. برخــلاف آن، صاحــب نظریــه ی غایت انــگار، تنهــا ویژگــي مؤثــر در صــواب و ناصــواب بــودن عمــل 

ــد. ــه آن منتهــی می شــود، مي دان ــري کــه ب ــزان خی را می
در برابــر ایــن دو نظــام- کــه  هریــک  به گونــه ای متوجــه »رفتــار« و »کنــش« هســتند - برخــی معتقدنــد کــه 
وظیفــه ی  اصلــیِ  اخــلاق و نظــام اخلاقــی، بــه دســت  دادن  معیــاری عــام بــرای رفتارهــا نیســت؛ بلکــه پاســخ 
بــه ایــن پرســش اساســی اســت  کــه  »انســان بایــد چگونــه زندگــی کنــد  و چگونــه  باشــد؟«؛ بــه  تعبیــر دیگــر، 
مســأله  اصلــی  اخــلاق، »مَنـِـش« فــرد اســت  و نــه  »کُنـِـش« او. اگــر مَنـِـش کســی درســت باشــد، کنــش او نیــز 
به طــور طبیعــی صحیــح خواهــد  بــود . اهمیــت تاریخــی ایــن دیــدگاه، بــه حــدّی اســت کــه آشــکارا آن را 
ــر آن  ــار صــواب و خطــای اخلاقــی و نظام هــای گوناگــونِ مبتنــی ب از دیدگاه هــای هنجــاری دیگــر در معی
متمایــز می ســازد. اگــر ســابقه ی نظریه هایــی همچــون »وظیفــه گرایــی کانتــی« یــا »ســودگرایی« از دو قــرن 
ــن،  ــم اخــلاق اســت؛ بنابرای ــتِ عل ــه قدم ــت«، ب ــه ی »فضیل ــل، ســابقه ی نظری ــا در مقاب ــد؛ ام تجــاوز نمی کن
گرچــه ایــن نــوع نــگاه بــه اخــلاق،  ریشــه ای  کهــن دارد  امــا بعــد  از  جنــگ جهانــی دوم، مجــدداً احیــا گشــت. 
خانــم  آنســکوم  در ســال 1958  بــا  نــگارش کتــابِ »فلســفه اخــلاق معاصــر« ایــن بحــث کهــن را دوبــاره مطرح 

ســاخت کــه چگونــه بایــد زیســت  و وظیفــه  اصلــی  اخــلاق چیســت؟
اشــکال اصلــی آنســکوم بــر نظریه هــای رایــج  آن  بــود  کــه غالــب ایــن نظریه هــا، به جــای  تأکیــد بــر فاعــل 
ــد. از  ــه ماشــینی برنامه ریزی شــده می نگرن ــه انســان به مثاب ــر خــود فعــل متمرکــز شــده اند و ب فعــل اخلاقــی ب
ایــن منظــر، تفاوتــی میــان نظریــه تکلیف گــرای »کانــت« و نظریــه  نتیجه مــدار »میل« وجــود نــدارد؛ زیــرا هر دو 
به جــای توجــه بــه انســان، گویــی باشــخصیت بی چهــره ای مواجــه هســتند کــه عاطفــه نــدارد و تنهــا بایــد بــر 

اســاس معیــاری معیــن، افعــال خاصــی را صــورت  دهد)اســلامی، 1387 ش، صــص 22-1(.
بــا توجــه بــه احیــای جدیــد اخــلاق فضیلت مــدار، اگــر دوبــاره بــه مســأله »بررســی معیــار صــواب و خطــا 
در احــکام و اعمــال اخلاقــی« دقــت کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه می تــوان ایــن معیارهــا را از منظــر دیگــر 
نیــز، دســته بندی کــرد. مطابــق بــا ایــن نــگاه، معیارهــای صــواب و خطــای اخلاقــی بــه دو دســته ی کلی تقســیم 
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ــوند: می ش
دســته ی اول: معیارهایــی کــه تنهــا بــه فعــل انجام شــده توجــه می کننــد و از آن برمی خیزنــد. ایــن معیارهــا 
می گوینــد: هــرگاه فعلــی دارای شــرایط ویــژه ای باشــد، اخلاقــی اســت؛ امــا در اینکــه ایــن شــرایط چیســت، 

دو دســته شــده اند: نتیجــه گرایــان – وظیفــه گرایــان
الــف( نتیجه گرایــان: ایــن عــده بــر ایــن باورنــد: هــر فعلــی یــا رفتــاری که بــا انجــام آن »بیشــترین غلبــه ی خیر 
یــا ســودِ ممکــن بــر شــر« حاصــل می شــود اخلاقــی اســت؛ یعنــی صــواب اســت و در غیــر ایــن صــورت، خطا 

و غیراخلاقی اســت.
ــودن انجــام گیــرد اخلاقــی و  ــه خاطــر وظیفــه ب ــد: تنهــا فعلــی کــه فقــط ب ــز معتقدن ــان: نی ب( وظیفه گرای
صــواب اســت؛ یعنــی معیــار صــواب بــودن عمــل »وظیفــه یــا الــزام« بــودن آن اســت. البتــه وظیفه گرایــان، در 
منشــأ و مرجــعِ تعییــن وظیفــه بــا یکدیگــر اختــلاف دارنــد؛ گروهــی مرجــع تعییــن وظیفــه را اراده یــا امــر الهی 

می داننــد و برخــی دیگــر بــه پیــروی از »کانــت«، منشــأ تعییــن وظیفــه را »امــر مطلــق« می داننــد.
دســته ی دوم: معیارهایــی کــه بیشــتر بــه فاعل فعــل و ویژگی های شــخصیتی و مَنشــی او توجه دارنــد. اگرچه 
خــود فعــل در ایــن حالــت مــورد توجــه اســت، امــا ایــن دیــدگاه، احــکام ناظــر بــه فضیلــت مربــوط به افعــال را 
ثانــوی و مبتنــی بــر احــکامِ ناظــر بــه فضیلــت مربــوط بــه فاعل هــا و انگیزه هــا یــا ویژگی هــای آن ها می انــگارد. 
ــه خاطــر ارزش و  ــاً ب ــوده و عملــش صرف ــزه ی شایســته ب ــن رو، اگــر فاعــل در انجــام فعلــش دارای انگی ازای
فضیلــت بــودن آن صــورت گرفتــه باشــد، آن عمــل، فضیلت مندانــه بــوده و اخلاقی اســت وگرنــه غیراخلاقی 
و ناصــواب اســت. بــه کســانی کــه بــه ایــن معیــار در صــواب و خطــا بــودن اعمــال و گزاره هــای اخلاقــی بــاور 
دارنــد »فضیلت محــور« یــا طرفــداران »اخــلاق فضیلــت« می گوینــد. اینــان همــواره به جــای آنکــه بــه دنبــال 
تحصیــل ســود بیشــتر باشــند یــا امرونهــی کننــد آدمیــان را تشــویق و ترغیــب می کننــد تــا ملــکات شایســته و 
فضایــل را در خــود پــرورش دهنــد و رذایــل را از خــود دور ســازند. احــکام اساســی در بــاور فضیلت محــوران 
اغلــب بــه ایــن صورت هــا بیــان می شــوند؛ مثــلاً: »نیک خواهــی انگیــزه ی خوبــی اســت«؛ »شــجاعت، فضیلــت 

اســت«؛ »ازنظــر اخلاقــی، انســان خــوب بــا همــه مهربــان اســت«.
ــه دو دســته ی  ــه اعتبــاری دیگــر، ب ــر آنچــه بیــان شــد، نظریه هــای اخــلاق هنجــاری را می تــوان ب عــلاوه ب

اصلــی تقســیم کــرد:
1.تحویل گرایان؛

2.تحویل ناگرایان.
ایــن تقســیم به کلــی از تقســیم مهــم دیگــری بیگانــه اســت کــه در اخــلاق هنجــاری وجــود دارد و پیش تــر 
ذکــر شــد. تقســیم قبلــی بــر اســاس »مــلاک صــواب و خطــا در احــکام اخلاقــی« صــورت گرفتــه بــود، امــا 
ایــن دســته بندی بــر اســاس مــلاک دیگــری اســت کــه کامــلاً بــا معیــار پیشــین متفــاوت اســت. مــلاک ایــن 
تقســیم، فروکاهــش یــا تحویــل گزاره هــا و احــکام اخلاقــی بــه یــک یــا چنــد اصــل محــدود و بدیهــی و عدم 

تحویــل آن اســت:
ــد اصــلِ  ــا چن ــه یــک ی ــد همــه ی احــکام اخلاقــی را ب ــان کســانی هســتند؛ کــه ســعی دارن 1. تحویل گرای
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محــدود و بــه گمــان خویــش، بدیهــی فروکاهــش دهنــد و ایــن اصــلِ واحــد یــا اصــول محــدود را زیربنــای 
نظــام اخلاقــی خویــش قــرار دهنــد.

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، همــه ی نظریــات هنجــاری، همچــون »غایت گرایــی« و »وظیفه گرایــی« با اقسامشــان 
و »فضیلــت محــوری« درصورتی کــه همــه ی فضایــل را بــه یــک یــا چنــد فضیلــت محــدود و بدیهــی تحویــل 

ببرنــد، ماننــد نظریه هــای فضیلت محــور یونانــی و مســیحی، همگــی »تحویــل گــرا« خوانــده می شــوند.
2.تحویل ناگرایــان گروهــی از محققــان علــم اخــلاق هســتند کــه فروکاهش احــکام اخلاقی را بــه چند اصل 
محــدود و بدیهــی درســت نمی داننــد. اینــان بــر ایــن باورنــد؛ کــه احــکام اخلاقــی و تعارضــات بین آن ها بســی 
ســخت تر از ایــن اســت کــه بتــوان بــا یــک یــا چنــد اصــل محــدود، همــه ی آن هــا را بــه صورتــی مطلــوب و 
موجّــه حــل کــرد. ناگفتــه نمانــد کــه ایــن افــراد، اصــول کلــی و بنیادیــن اخــلاق را انــکار نمی کننــد، بلکــه 
اغلــب آن هــا را می پذیرنــد و لازم می شــمارند، امــا می گوینــد: ایــن اصــول به تنهایــی بــرای حــل معضــلات 
اخلاقــی کافــی نیســتند. ایــن دیــدگاه در نظریه هــای اخلاقــی بــه »ضــد نظریــه گــروی« مشــهور اســت و اغلــب 

طرفــداران ایــن نظریــه افرادی »جزئــی گــرا« هســتند)پینکافس، 1382 ش، صــص 20-18(.
2. تبیین »پیامد نگر« از اخلاق قرآنی؛ با تکیه بر نقش »کنش«:

همان طــور کــه در مقدمــه بیــان شــد، در دهه هــای اخیــر و در پــیِ تحقیقــات انجام شــده پیرامــون نظریــات 
اخلاقــی در غــرب، اندیشــمندان مســلمان بــا هــدف تطبیــق، تصحیــح و یــا تکمیــل نظامــات اخلاقــی، درصدد 
پی جویــی مؤلفه هــای بنیادیــن نظریــات رقیــب در نصــوص دینــی و ســنت فکــری عالمــان اســلامی برآمدنــد؛ 
بنابرایــن، بــا درنظرگرفتــن الگــوی رایــج در نظــام اخلاقــی غــرب، تــلاش کردند بــه جایابی اندیشــه ی اخلاقی 

قــرآن در بیــن ایــن ســه دیــدگاه بپردازنــد.
نخســتین دیــدگاه پیرامــون نظریــه ی اخلاقــي قــرآن کریــم، تبییــن غایت نگــر از نظــام اخلاقــی قــرآن اســت. 
انســان از دیــدگاه قــرآن تنهــا بــا نزدیــک شــدن بــه خداونــد، آرامــش می گیــرد و همــه ی تــلاش او تنهــا بــا 
ــكَ كَدْحًــا فَمُلَاقِيهِ«)انشــقاق: 84/ 6(  ّ

بِ ــى رَ لَ ــكَ كَادِحٌ إِ نَّ نْسَــانُ إِ ِ
ْ

هَــا ال يُّ
َ
ــا أ توجّــه بــه ایــن هــدف معنــا می یابــد: »يَ

بنابرایــن، مصــدر و منشــأ ارزش هــای اخلاقــی در دیــدگاه قــرآن قــرب الهی اســت کــه با تعبیرهــای گوناگونی 
ماننــد »فــلاح«، »فــوز«، »نجــات« و »هدایــت« بــدان اشــاره شــده اســت)نک: مصبــاح یــزدی، 1398 ش، ج 1، 

ص 30  35(.
به عبارت دیگــر، در متــون دیني)اعــم از آیــات و روایــات( در مقــام تشــویق و دعــوت بــه انجــام کارهــاي 
خیــر، بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه ایــن کارهــا ســعادت، آســایش، اطمینــان، فــلاح، فــوز و ماننــد آن 
را نتیجــه می دهــد. یعنــي دلیــل اینکــه ایــن کارهــا »بایســته« اســت و انســان بایــد بــه انجــام آن هــا اهتمــام ورزد 
آن اســت کــه موجــب ســعادت او مي گــردد و ایــن همــان دیــدگاهِ »غایت انــگاري« اســت. انســان به عنــوان 
موجــودي مختــار و آگاه در افعــال خــود غایتمنــد اســت و هــر کاري را بــه هدفــي و بــراي بــرآوردن غرضــي 
انجــام مي دهــد. ایــن دیــدگاه بــا توجــه بــه آیــات قــرآن کریــم بیــان مــی دارد کــه غایــت نهایــي و مطلــوب 
بالــذات انســان در کارهــاي اخلاقــي خویــش ســعادت، فــوز و فــلاح نهایــي اســت کــه اشــاره بــه برخــورداري 
او از بالاتریــن ســرورها و ابتهاج هــا بــه لحــاظ کمــي و کیفــي دارد. به بیان دیگــر، اگــر قــرآن کریــم بــه تقــوا 
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ــمْ  كُ عَلَّ ــهَ لَ ــوا اللَّ قُ اتَّ ــود. »وَ ــان مي ش ــتگاري انس ــلاح و رس ــب ف ــه موج ــت ک ــراي آن اس ــد، ب ــوت می کن دع
تُفْلِحُونَ«)آل عمــران: 3/ 200( ونیــز اگــر از مؤمنــان مي خواهنــد کــه فــراوان خــدا را یــاد کننــد، بــه ایــن دلیــل 
كُــمْ تُفْلِحُونَ«)جمعــه: 62/ 10( یادکــرد  عَلَّ يــرًا لَ ــهَ كَثِ اذْكُــرُوا اللَّ اســت کــه موجــب فــلاح ایشــان مي گــردد. »وَ
جهنــم و بهشــت و تأکیــد بــر نعمــات بهشــتي و عذاب هــای دوزخــي کــه در انتظــار خوبــان و بدان اســت، همه 
از ایــن حقیقــت حکایــت دارد کــه دیــدگاه اخلاقــی قــرآن کریــم، دیدگاهــي غایت انگارانــه اســت تــا بــدان 
ذِيــنَ آمَنُوا  هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ جــا کــه گاه از تعابیــر تجــارت و خریــد و فــروش نیــز در متــون دیني اســتفاده شــده اســت: »يَ

نْفُسَــهُمْ 
َ
مُؤْمِنِيــنَ أ ــهَ اشْــتَرَى مِــنَ الْ نَّ اللَّ يمٍ«)صــف:61/ 12(؛ »إِ لِ

َ
ةٍ تُنْجِيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ أ جَــارَ كُــمْ عَلَــى تِ دُلُّ

َ
هَــلْ أ

ةَ«)توبــه: 9/ 111(. جَنَّ هُــمُ الْ نَّ لَ
َ
ــأ هُــمْ بِ مْوَالَ

َ
أ وَ

بــه بیانــی دیگــر، ارزش یــک فعــل اخلاقــی بــه آن اســت کــه بتوانــد انســان را بــه غایــت اخــلاق کــه در آن 
مکتــب اخلاقــی تعییــن شــده اســت، برســاند. عالی تریــن مرحلــه تعالــی انســان کــه در آیــات قــرآن کریــم 
ترســیم شــده، »قـُـرب الــی الله« اســت. در آخــرت  بــرای  نیکــوکاران  غایتــی  کــه  ارزشــمندتر از به دســت  آوردن  
نعیــم  بهشــت  می تواند باشــد، رســیدن  بــه  »رضــوانِ« الهــی اســت )توبه : 9/ 72( و اوج  ســعادت  انســان  در قیامت ، 
ــروردگارت   ــه ، به ســوی  پ ــه ، آنجــا کــه فرمــود: »ای  نفــس  آرامــش  یافت ــاب  یافت ــد بازت در کلامــی  از خداون
بازگــرد کــه  تــو از او خشــنودی  و او از تــو راضــی  اســت ...«)فجر: 89/ 27- 28(. بــر همیــن اســاس، هــر فعلــی 
کــه در رســاندن انســان بــه قــرب الهــی، ظرفیــت و تــوان بیشــتری داشــته باشــد، آن فعــل »اخلاقی« تــر اســت. 
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، باورمنــدان بــه اندیشــه ی غایــت گــروی قــرآن کریــم،  تــلاش می کنند آن دســته 
ــن  ــا تبیی ــه و ی ــی اشــعار دارد و آن را توجی ــر وظیفه گرای ــه نحــوی ب ــی را کــه ب ــا گزاره هــای قرآن ــه ی از ادل

می کنــد، بــه تأویــلِ غایــت گــروی ببرنــد.
ــد کــه ارزش افعــال اخلاقــی در ایــن نظریــه، یکســان نبــوده و افعــال اخلاقــی، دارای غایاتــی  ناگفتــه نمان
متفــاوت بــا مراتبــی غیرهمســان هســتند. غایت افعــال اخلاقــی، گســتره ی وســیعی از هــراسِ از دوزخ تا شــوقِ 
دســتیابی بــه بهشــت و لقاءالله)وصــال محبــوب( دارد و همــه ی این هــا در حقیقــت در گســتره ی پهنــاور غایــت 
قــرار می گیرنــد. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، دیــدگاه نخســت معتقــد اســت کــه نظــام اخلاقــی قــرآن کریم، 

دیدگاهــی غایت گرایانــه اســت و آیــات فراوانــی بــر ایــن مطلــب دلالــت دارد.

2-1. نقش »کنش« در سعادت مندی انسان
ارزش گــذاری کنش هــای اخلاقــی بــر پایــه ی پیامــد اخــروی آن، نکتــه ی دیگــری اســت کــه نگــرش قــرآن 
بــه »فعــل اخلاقــی«- و نظریــات مبیـّـن آن)پیامدنگــر/ وظیفه نگــر( را تقویــت می کنــد. درواقــع، حیــات اخروی 

انســان در آیــات، چیــزی جــز امتــداد همیــن افعــال و اعمــال او در دنیا نیســت.
از دیــدگاه قــرآن کریــم، ســعادت انســان در آخــرت از شــیوه ی زیســت او در حیــات دنیا تفکیک نمی شــود 
و آنچــه در حیــات پــس از مــرگ، ســعادت و یــا شــقاوت انگاشــته می شــود درواقــع، امتــداد اعمــال انســان در 
همیــن زندگانــی دنیــا اســت. به بیان دیگــر، زندگــی  دنیــا ازنظــر قــرآن  تنهــا آزمایشــی  بــرای  زندگــی  آخــرت  
اســت  و از همیــن روی  غایــت  اصلــی  از اعمــال  دنیــا را بایــد در دســتاوردهای  اخــروی  جســت وجو کــرد. در 
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آیــات  قرآنــی ، حیــات  دنیــا بــا تعبیراتــی  چــون  »متــاعِ غرور«)آل عمــران:3/ 185( - لهــو و لعب )انعــام : 6/ 32( 
وصــف  شــده  و بــا تأکیــد بــر ایــن  تفکــر کــه  دنیــا تنهــا جایگاهــی  بــرای  آزمایــش  اســت )کهف: 18/ 7(، روی  
کــردن  بــه  دنیــا ســرزنش  شــده  اســت )بقره : 2/ 212(. قــرآن  کریــم  بــه  آنــان  کــه  زندگانــی  دنیــا را بــر آخــرت  
برمی گزیننــد، عــذاب  اخــروی  هشــدار داده )نازعــات: 79/ 37-39( و قــارون  را به عنــوان  نمــادِ ایــن  گــروه  از 
آخــرت  فروشــان  بــه  زیورهــای  دنیــا، معرفــی  نمــوده  اســت )قصص : 28/ 79، ...(. در قــرآن  کریــم  نعمت هــای  
دنیــوی  در برابــر نعــم  اخــروی  ناچیــز دانســته  شــده )توبه : 9/ 38؛ نســاء: 4/ 77( و ســرای  آخــرت  حیات  جــاودان  

شــمرده  شــده  اســت )عنکبوت : 29/ 64(.
بیــان ایــن  نکتــه  ضــروری اســت که  قــرآن  کریــم  مؤمنــان  را به  تــرک  دنیــا فرانخوانــده و رهبانیت  را شــیوه ای  
صحیــح  در برخــورد بــا نعــم  دنیــا معرفــی نمی کند)حدیــد: 57/ 27(. در دعایــی  کوتــاه  کــه  قــرآن  بــه  مؤمنــان  
ــا و هــم  در آخــرت، حســنه )=  ــان  هــم  در دنی ــه  آن ــا ب ــد می خواهنــد ت ــه  اســت ، اهــل  ایمــان  از خداون آموخت
نیکویــی ( عطــا کند)بقــره : 2/ 201(؛ حتــی  ثــواب  و عقــاب  الهــی  نیــز منحصــر بــه  جهــان  واپســین  نیســت  بلکــه 
به قــدری انــدک در همیــن ســرای دنیــا نیــز پــاداش  و ســزا داده  می شــود)آل عمران: 3/ 148؛ رعــد: 13/ 34(. 
بــا توجــه  بــه  ایــن  آیــات ، از یک ســو بایــد پذیرفــت  کــه  ســعادت و شــقاوت بــزرگ  و ابــدی و اصلی همانــا در 
آخــرت  اســت ، امــا از دیگــر ســو، زندگــی  دنیــا نیــز در فرهنــگ  قرآنــی  از اهمیتــی  درخــور برخوردار اســت  و 
نْيا و الآخِرَة«)حــج: 22/ 11(، خبــر از خســران و  ســعادت و شــقاوت در آن  نیــز راه  دارد. تعبیــر قرآنــیِ »خَسِــرَالدُّ

زیانــی بــزرگ در هــر دو جهــان  می دهــد.
ازآنجاکــه  دنیــا بــرای  آزمایــش  و امتحــان  انســان  اســت ، بــر پایــه ی آموزه هــای  قــرآن  ســختی ها و 
ــی   ــی«  تلق ــد »بدبخت ــت  و نبای ــی  نیس ــون اله ــز آزم ــزی  ج ــد، چی ــان  وارد می آی ــر انس ــه  ب ــی ک مصیبت های
گــردد، چنانکــه  گشــایش ها و بی نیازی هــا نیــز نمی توانــد بــه  مفهــوم  »ســعادت«  انگاشــته  شــود. در آیــه ای  از 
ســوره ی انبیــاء ســخن  از آزمایــش  انســان ها گاه  بــه  شــر)مصیبت ها( و گاه  بــه  خیر)نعمت هــا( بــه  میــان  آمــده  
اســت )انبیاء: 21/ 35( و در آیــه ای  دیگــر در توضیــح  آزمایــش  بــه  مصائــب  چنیــن  آمــده  کــه ؛ خداونــد انســان  
را بــه  مصیبت هایــی  از قبیــل  ناامنــی ، گرســنگی ، تلــف  شــدن  امــوال  و مــرگ  نزدیــکان  می آزماید)بقــره : 2/ 
155(. پیامبــران  کــه  برگزیــده ی بشــریت  هســتند و قــرآن  آنــان  را در زندگــی  دنیــا نیــز همچــون  آخــرت  بــه  
ســعادت  می شناســد، در زندگانــی  دنیــا بــه  ســخت ترین  ابتلائــات تــن  داده انــد، چنانکــه  در قــرآن  داســتان هایی  
ــوب )ع ( آمــده اســت)بقره : 2/ 124، ...(، انســان   ــم )ع( و حضــرت ای در شــرح  آزمایش هــای  حضــرت ابراهی
»نگون بخــت«  در زندگانــیِ دنیــا، آن  کســی  اســت  کــه  همــواره  بــر آنچــه  از کــف  داده ، یــا بــه  دســت  نیــاورده  
اســت ، افســوس  خورَد)حدیــد: 57/ 23( و چــون  ســختی  و مصیبتــی  بــر او وارد شــود، ناشــکیبا گــردد و دچــار 
ناامیــدی  شــود)هود: 11/ 9؛ اســراء: 17/ 83؛ معــارج : 70/ 20(، یــا آن  را خــواری  و خفتــی  از ســوی  خداونــد 

انگارد)فجــر: 89/ 16(.
از دیــدگاه  قــرآن  کریــم، ســعادت در آخــرت  همانــا روســفید بیــرون آمــدن  از آزمــون  دنیــا و برخــورداری  
از نعیــم  جــاودان  اخــروی  اســت  و در نقطــه ی مقابــل ، »شــقاوت«  همانــا ســیه روی شــدن از آزمایــش  دنیــوی  
و ســزاوارِ عــذاب  اخــروی  گشــتن  اســت . بــه  تعبیــر قــرآن  کریــم ، در روز قیامــت  مــردم  بــه  دو گــروه  تقســیم  
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می شــوند: گروهــی  اهــل  شــقاوت  و گروهــی  اهــل  ســعادت  خواهنــد بــود. نگون بختــان در آتــش  جــاودان 
ــد رســید)هود:  ــاداش  کــردار خــود خواهن ــه  پ ــم  بهشــت  ب ــد و ســعادتمندان  در نعی ــد دی ــم  ســزا خواهن جهن
11/ 105(. آنچــه  در فرهنــگ  قرآنــی  بــرای  بازنمــودن  مفهــوم  نیک بختــی  بیــش  از هــر تعبیــری  به کاررفتــه، 
تعبیرهــای  »فــلاح « و »فــوز« برای  ســعادتمندی  اخــروی  اســت )نک: اعوانــی، پاکتچــی، 1399 ش، ج 7، مدخل 
اخــلاق( بــر همیــن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه کاربســت مفاهیــم »ســعادت«)هود: 11/ 108-105(، 
»فلاح«)آل عمــران:3/ 30؛ حــج: 22/ 77؛ مؤمنــون: 23/ 1؛ جمعــه: 62/ 10 و...( و »فوز«)نســاء: 4/ 13-14؛ 
مائــده: 5/ 119؛ أنعــام: 6/ 16 و...( در قــرآن کریــم اشــاره بــه مطلــوب اصلــی و ارزش ذاتــی دارد. قــرآن غایــت 
کارهــای نیــک را ســعادت، فــلاح و فــوز می دانــد و بــرای ایــن امــور غایــت دیگــری ذکــر نمی کنــد)ر.ک: 

مجتبــی مصبــاح، 1394 ش، ص 266(
ــه ی  ــه در نظری ــا نتیج ــت« ی ــراد از »غای ــه م ــت ک ــود آن اس ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــه نبای ــی ک ــه ی مهم نکت
ــرون اخلاقــی اســت؛ یعنــی در خــارج اخــلاق و احــکام  ــا ب ــه، غایــت خارجــی، غیراخلاقــی ی غایت انگاران
اخلاقــی چیــزی بــه نــام »غایــت« وجــود دارد کــه گزاره هــای اخلاقــی اگــر بــه آن منتهــی شــوند، صــواب بوده 
وگرنــه خطــا هســتند. ازایــن رو، غایــت بــه معنــای عــام آن موردنظــر نیســت تــا اشــکال شــود کــه هــر فعلــی 
غایتــی دارد. تنهــا تفــاوت در ایــن اســت کــه برخــی از افعــال، غایتــی درونــی دارنــد و برخــی دیگــر دارای 
غایتــی خــارج از خــود هســتند. بــر همیــن اســاس، وظیفه گــروان نیــز بــا ایــن تعبیــر، غایــت انگارنــد و غایــت 
ایشــان همــان، عمــل بــه وظیفــه اســت. بــا توجــه بــه نکتــه ی مزبــور، غایــت انــگاری بــه معنــای اخیــر موردنظــر 
نیســت. شــاید بــه دلیــل همیــن نکتــه بــوده کــه برخــی برآمده انــد تــا میــان »غایــت« و »نتیجــه« فــرق بگذارنــد، 
غایــت را معنایــی عــام برشــمرده اند کــه در همــه ی ایــن اقســام یافــت می شــود، امــا نتیجه، معنــای خاصــی دارد 
و عبــارت از ســود یــا خیــری اســت کــه ورای فعــل اخلاقــی موجــود اســت)ر.ک: ادمونــد پینکافــس، 1382 

ش، ص 16(.

2-2. ارزیابی پیامدنگری به اخلاق قرآنی
قــرار گرفتــن در دســته بندی ســه گانه)غایت/ وظیفــه/ فضیلــت( و پذیــرش یکــی از این ســه دیدگاه، مســتلزم 
ردّ دو نظریــه رقیــب خواهــد بــود. ازایــن رو، کســانی کــه مدعــی نتیجه)غایــت گــروی( و یــا فضیلــت محوری 
ــر  ــی را کــه ب ــد آیات ــات اندیشــه ی خــود، ناگزیرن ــرای اثب ــم باشــند، ضمــن تــلاش ب ــرآن کری اخــلاق در ق
نظریــات رقیــب دلالــت دارد بــه تأویــل ببرنــد. باتوجــه بــه ایــن نکتــه و تأکیــد دیــدگاه نتیجه گــرا بــر موضــوع 
»کنــش« و رفتــار انســان، آیــا قــرآن کریــم شــخصیت و »منــش« فاعــل اخلاقــي را  بــر  »کنــش« و رفتــار او مقدم 

مي دانــد؟ اهتمــام اصلــي و اساســي قــرآن بــر رشــد شــخصیت فاعــل اســت یــا کنش هــای او؟
در قــرآن از شــخصیت و ملــکات انســان بــا نام هــاي مختلفــي یــاد  شــده  اســت. قــرآن  از روح انســان که محل 
اســتقرار ملــکات اســت، بــا تعابیــر مختلفــي ماننــد قلــب، صــدر، فــؤاد و نفــس یــاد  مي کنــد. به احتمال زیــاد 
هریــک از ایــن واژه هــا از لطافــت  معنایــي خاصــي برخوردارنــد و تفاوت هایــی  لطیــف و دقیــق در کاربســت و 
معنــا دارنــد، امــا در بحــث مــا چنــدان تفاوتــي ایجــاد نمی کنــد و همــه ایــن واژگان را دلالت کننــده بــر امــری 
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سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

درونــي مي دانیــم کــه در زبــان اخــلاق فضیلــت بــه شــخصیت و ملــکات فاعــل  تعبیــر مي شــود.
ــر آن هســتند.  ــر ب ــي، رفتارهــا هــم برخاســته از قلــب و شــخصیت  هســتند  و هــم مؤث ــات قرآن ــگاه آی از ن
برخــي آیــات ، رفتارهــاي  انســاني  را منســوب بــه قلــب و شــخصیت آدمــي کرده انــد؛ به گونــه ای کــه عامــل 
اصلــي در  بــروز  و ظهــور رفتارهــا قلــب او دانســته شــده اســت. قلــب آدمــي بــا توجــه بــه ایــن  دســته  آیــات،  
خاســتگاه اصلــی رفتــار مــا و اخلاقــي کــردن آن هــا به نحــوی پیش گیــری از رفتــار غیراخلاقــي و پرداختــن 
هْــدَى 

َ
مَــنْ هُــوَ أ عْلَــمُ بِ

َ
كُــمْ أ عْمَــلُ عَلَــى شَــاكِلَتِهِ فَرَبُّ بــه  ریشــه  این گونــه رفتارهاســت. آیاتــی نظیــر »قُــلْ كُلٌّ يَ

يلًا«)اســراء : 17/ 84(؛ در تفســیر »شــاکله« حداقــل  ســه  معنــا  ذکــر شــده اســت؛ برخــي بــه نیــت، خلق وخــو   سَبِ
ــي،  ــا درون آدمــي اســت)فخر رازي ، 1420 ، ج 21، ص 391؛ علامــه طباطبای ــط ب ــد کــه مرتب تفســیر کرده ان
1390 ، ج 13 ، ص 189(. برخــي  دیگــر  بــه  طبیعــت و یــا طینــت تفســیر کرده انــد  کــه  در بیشــتر مــوارد در اختیار 
آدمــي نیست)طبرســي، 1372، ج 6، ص 673(. دســته ســومي  نیــز  هســتند کــه »شــاکله« را بــه اعتبــار  »أهَْــدَی 

ــاي  روش و مذهــب گرفته اند)طبرســي، 1412، ج 2، ص 343(. ــه معن ــبیِلًا« ب سَ
آیــه طبــق معنــاي دوم و ســوم ارتباطــي بــا بحــث نخواهــد  داشــت ، امــا اگــر آن را بــه  »خُلــق«   تفســیر کنیــم، 
مرتبــط  بــا  بحــث خواهــد بــود . طبــق  ایــن معنــا، رفتــار انســان نتیجــه ی شــاکله ی او اســت و آنچــه اخــلاق بایــد 
بــه دنبــال اصــلاح  آن  باشــد، شــاکله و مَنــش فــرد اســت ، نــه  رفتــار او . ایــن آیــه - به صراحــت - اعمــال انســان 
را متأثــر از شــاکله ی او بیــان مي کنــد. آیــات  بعــدي  آیاتــي هســتند کــه به صــورت مــوردي  و مصداقــي،  رفتــار  
صْوَاتَهُــمْ عِنْــدَ 

َ
ــونَ أ غُضُّ ذِيــنَ يَ نَّ الَّ و اعمالــي  را  بــه قلــب و روح  منتســب  مي کننــد. آیــه ی دیگــری می فرمایــد: »إِ

قْوَى«)حجــرات: 49/ 3(؛ برخــي در مقابــل پیامبــر اکرم)ص(  لتَّ هُــمْ لِ ــهُ قُلُوبَ ذِيــنَ امْتَحَــنَ اللَّ ئِــكَ الَّ ولَ
ُ
ــهِ أ سُــولِ اللَّ رَ

ــه ســخن  ــل، ازاین گون ــات قب ــم در آی ــرآن کری ــد، ق ــه ســخن مي گفتن ــي بي ادبان ــا حالت ــد و ب ــا صــداي بلن ب
رانــدن بــا پیامبــر)ص( نهــي  کــرده و  در ادامــه، خاضعانــه و مؤدبانــه بــا پیامبــر ســخن گفتــن را ناشــي از قلــب 
ــذِي فِــي  طْمَــعَ الَّ قَــوْلِ فَيَ الْ تُــنَّ فَــلَا تَخْضَعْــنَ بِ قَيْ نِ اتَّ متقــي بیــان مي کنــد. در آیــه ی دیگــری می خوانیــم کــه »إِ
ــهِ مَرَضٌ«)احــزاب: 33/ 32(؛ خطــاب ایــن آیــه بــا  زنــان  پیامبــر)ص( اســت کــه بــه آن هــا امــر  مي کنــد : »بــا  قَلْبِ
نــاز و کرمشــه ســخن نگوییــد؛ زیــرا کســي کــه قلــب بیمــار دارد، در شــما طمــع خواهــد کــرد«. قلــب بیمــار 
موجــب طمــع در زنــان  نامحــرم  شــده و ممکــن اســت بــه  اعمــال  غیرعفیفانــه منجــر شــود. در ایــن آیــه، یــک 
عارضــه درونــي علــت رفتــاري خاص)طمــع نابجــا( در موقعیــت خاص)شــنیدن ســخنان با کرمشــه زنــان( بیان 

شــده اســت.
دســته دوم از آیــات، رفتــار و کنش هــا را عوامــل تغییــر درون و قلــب معرفــي مي کننــد. تحذیر و تبشــیرهایي 
کــه در ایــن آیــات در نســبت رفتــار بــا قلــب داده شــده اســت، نشــان گر  ایــن مطلــب اســت کــه اصــلاح قلــب 
و شــخصیت، امــري مهــم و اساســي اســت کــه از مســیر تغییــر رفتــار مي گــذرد. در ایــن نگــرش، رفتــار انســان 
ــش دســت  ــر درون خوی ــه تغیی ــد ب ــا می توان ــزاری اســت کــه انســان به واســطه آن می بایســت و ی ــه اب به مثاب
ــا از  ــي قلــب دانســته اند، ام ــي خــاص را موجــب دگرگون ــز به صــورت مصداقــي، افعال ــات نی ــد. ایــن آی بزن
مجمــوع آن هــا مي تــوان برداشــت کــرد کــه  مصادیــق  مذکــور  خصوصیــت نداشــته و همــه حکایــت از  ایــن  
قضیــه  کلــي دارنــد کــه رفتارهــا موجــب تغییــر قلــب و روح مي شــوند. بــرای نمونــه، خداونــد در آیــه شــریفه 



6۲

دُورِ«)آل عمــران: 3/ 154(  ــذَاتِ الصُّ ــهُ عَلِيــمٌ بِ اللَّ كُــمْ وَ ــصَ مَــا فِــي قُلُوبِ مَحِّ يُ لِ ــهُ مَــا فِــي صُدُورِكُــمْ وَ تَلِــيَ اللَّ بْ يَ لِ »وَ
بــه طــرح شــبهه ی منافقــان و افــراد سســت ایمــان و در ادامــه، پاســخ بــه آنــان مي پــردازد . بــر اســاس ایــن آیــه، 
شکســت ظاهــري در جنــگ و به طورکلــی، در عمــوم آزمایش هــاي الهــي بــه هــدف آشــکار  شــدن  باطــن  

افــراد و خالص ســازی قلــوب آن هــا انجــام مي گیرد)علامــه طباطبایــي، 1390، ج 4، ص 50(.
ــا ایــن واکنــش و رفتــار  ــا امتحــان الهــي ایجــاد شــبهه مي کننــد و ب  برخــي  چــون  منافقــان  در رویارویــی ب
خــود، باطــن  خویــش را آشــکار مي ســازند. مؤمنــان بــا رفتــار مؤمنانــه - اعــم از قتــال و توبــه - زمینــه ی تطهیــر 
و پاک ســازی  قلــب  خــود را فراهــم مي کننــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه روشــن شــد کــه اصــل در نــگاه قــرآن،  
باطــن  و قلــب آدمــي اســت کــه گاه رفتــار او پــرده از باطــن وی برمــی دارد  و گاه  رفتــار،  موجب تغییــر و تحول 
باطــن مي شــود. قلــب به عنــوان بخشــی مهــم از وجــود انســان، هــدف آزمایــش و تمحیــص قــرار  گرفته  اســت. 
ةً«)مائده:  هُــمْ قَاسِــيَ جَعَلْنَــا قُلُوبَ اهُــمْ وَ عَنَّ مَــا نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ لَ در آیــه ای دیگــر، خداونــد متعــال مي فرمایــد: »فَبِ

.)13 /5
در آیــات قبــل ، قــرآن  بــه پیمــان خداونــد بــا بنی اســرائیل اشــاره کــرده اســت و در ایــن آیــه ، پیمان شــکنیِ 
ــاره   ــکنی( اش ــار بنی اسرائیل)پیمان ش ــم رفت ــد مه ــه  دو  پیام ــر، ب ــه  موردنظ ــد. در آی ــزارش مي کن ــا را گ آن ه
شــده اســت؛ دوري از رحمــت الهــي و قســاوت قلــب در ایــن آیــه نیــز تأثیــر  رفتــار  بــر قلــب بیــان شــده اســت . 
قَلْــبٍ سَلِيمٍ«)شــعراء: 26/ 88 - 89(  ــهَ بِ تَــى اللَّ

َ
 مَــنْ أ

َّ
ل نُــونَ إِ  بَ

َ
ل نْفَــعُ مَــالٌ وَ  يَ

َ
ــوْمَ ل همچنیــن در آیــه شــریفه »يَ

ســعادت اخــروي  در  گــرو ی صحــت قلــب بیــان  شــده  اســت و امــر دیگــري، هم عــرض آن بیــان نشــده اســت 
كُــمْ جُنَــاحٌ  ــسَ عَلَيْ يْ لَ و از اطــلاق آن مي تــوان بــه معیــار بــودن قلــب ســلیم پــي بــرد . عــلاوه بــر ایــن، در آیــه »وَ
حِيمًا«)احــزاب: 33/  5(؛ قــرآن از  یــک ســنت  ا رَ ــهُ غَفُــورً كَانَ اللَّ كُــمْ وَ ــدَتْ قُلُوبُ كِــنْ مَــا تَعَمَّ لَ ــهِ وَ تُــمْ بِ

ْ
خْطَأ

َ
فِيمَــا أ

جاهلــي نهــي کــرده و بیــان مــي دارد کــه فرزندخوانــده، فرزنــد حقیقــي فــرد نمی شــود و احــکامِ فرزند  حقیقي  
بــر ای آن جــاري نمی شــود. در ابتــداي ایــن آیــه آمــده اســت کــه فرزندخوانــده  را  منســوب  بــه خــود صــدا 
نکنیــد و در ادامــه، بیــان مي فرمایــد: اگــر بــه اشــتباه و عــادت طبــق  ســنت  جاهلــي عمــل کردیــد، اشــکالي 
ــزي  اســت  کــه از روي قصــد و غــرض ســوء  ــه آن پاســخ گو باشــید، آن چی ــد نســبت ب ــدارد و آنچــه بای ن
بــوده اســت. در ایــن آیــه افعالــي کــه  عمــد  قلبــي  در آن اســت، مــورد محاســبه قــرار مي گیرنــد. آیــه نشــان 
مي دهــد فعــل به تنهایــی ارزشــي نــدارد، بلکــه بــا توجــه  بــه  عقبــه و پیشــینه ی آن ارزش گــذاری مي شــود. ایــن 
آیــه و آیــه 225 ســوره بقــره، نســبت بــه آیــات دیگــر  صراحــت  بیشــتري در مــلاک بــودن قلــب و روح در 

ارزش گــذاری الهــي دارند)نــک: ســید محمدباقــر میرصانــع، 1398، صــص 57-25(.
بــر اســاس آیاتــي کــه بیان شــد، میــان ظاهــر و باطــن و همچنین میــان روح و عمــل انســان، رابطه ای دوســویه 
وجــود دارد  کــه  نمی تــوان هیــچ یــک را انــکار کــرد. ایــن رابطــه ی دوســویه بیانگــر از تأثیــر و تأثــر متقابــل 
ایــن دو بعــد در وجــود آدمــي اســت، امــا  جهــت  اهمیــت هریــک متفــاوت از دیگــري اســت؛ قلــب و درون 
انســان داراي اهمیــت اســت ازآن رو کــه شــامل حقیقــت انســان، انگیزه هــا، نیت هــا و تمــام  امــوري اســت کــه 
از انســان ســر می زنــد. همچنیــن، رفتــار و کنــش انســان نیــز داراي اهمیــت اســت بــه ایــن دلیــل کــه مهم تریــن 

نشــانه بــراي شــناخت قلــب و مهم تریــن ابــزار بــراي تغییــر آن  بــه  شــمار مي آیــد.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

3. تبیین »فضیلت نگر« از اخلاق قرآنی؛ با تکیه بر نقش »کنشگر«:
فضایــل و رذایــل در فرهنــگ اخــلاق اســلامی نام هــای آشــنایی هســتند. محققــان اخــلاق اســلامی اغلــب 
تعاریــف کلــی و مبانــی عــام خــود در فضیلــت را از یونانیــان گرفته انــد، امــا اصلاحــات جــدی در آن انجــام 
داده انــد؛ بنابرایــن اگرچــه آثــاری نظیــر »تطهیــر الاعــراق« ابن مســکویه، »احیــاء علــوم« و »کیمیــای ســعادت« 
غزالــی، »اخــلاق« خواجــه نصیــر، »المحجــة البیضــاء« فیــض کاشــانی و »جامع الســعادات« نراقــی در چگونگــی 
ــان چگونگــی عــلاج معضــلات  ــن و در بی ــل بنیادی ــل، در شــماره ی فضای ــل و رذای تقســیم بندی های فضای
ــه جهــت اصــلاح بســیاری از دیدگاه هــای  ــا ب ــد، ام ــی دارن ــی بهــره ای از اخــلاق فضیلت محــور یونان اخلاق
موجــود در دوران یونانــی از ســوی ایــن عالمــان، نمی تــوان اخــلاق فضیلت محور اســلامی را صرفــاً دنباله روی 

مکتــب فضیلت محــور یونانــی دانســت)نک: پینکافــس، 1382 ش، 48-45(.

3-1. اهمیت »فضیلت محوری« در مقایسه با »پیامدمحوری«
بــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال واژه »تقــوا« و هم خانواده هــای آن در قــرآن کــه بیــش از دویســت بــار اســت 
تْقاكُمْ«)حجــرات: 49/ 13(، 

َ
ــهِ أ ــدَ اللَّ كْرَمَكُــمْ عِنْ

َ
نَّ أ و تأکیــد خــود قــرآن بــر جنبــه معیــاري آن در شــریفه »إِ

مي تــوان نتیجــه گرفــت کــه معیــار اخــلاق قرآنــي، تقــوا اســت. بــر ایــن اســاس داوري دربــاره فعــل انســان - 
البتــه از جهــت اســتناد بــه فاعــل و نــه مســتقل از آن- وابســته بــه احِــراز تطبیــق عنــوان »تقــوا« یــا عــدم تطبیــق 
آن اســت؛ امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بین معیــار اخلاقــي فعل)کنش( و معیــار اخلاقي شــخصیت)منش( 
تفــاوت گذاشــت و ایــن احتمــال را مطــرح کــرد کــه اگرچــه ارزیابــي اخلاقــي افــراد بــر اســاس تقواســت امــا 
ارزیابــي اخلاقــي خــود افعــال چنیــن نیســت و مــلاک یــا ملاک هــای دیگــري در کار اســت. ظاهــراً گریــزي 
از ایــن تفکیــک نیســت؛ زیــرا اگــر بگوییــم کــه مــلاک عمــل اخلاقــي تقــوا اســت به ناچــار بــه قبــول یکــي از 

تقریرهــاي نظریــه امــر الهــي تــن داده ایــم.
هــر کار خوبــي بــر اســاس صــدق عنــوان تقــوا بــر آن، قابــل بازشناســي اســت. مفهــوم تقــوا بــه چگونگــي 
صــدور فعــل از فاعــل اشــاره دارد و درواقــع عــلاوه بــر حُســن فعلــي، بــر حُســن وجــه صــدور و انجــام آن فعــل 
نیــز دلالــت دارد؛ امــا نکتــه ی مهــم آن اســت کــه تقــوا به عنــوان معیــار ارزیابــي اخلاقــي اســلام مبتني بــر ایمان 
بــه خداونــد، معــاد و نبــوت اســت؛ زیــرا بــدون ایمــان بــه خداونــد یــا معــاد، جایــي بــراي تقــوا نخواهــد بــود. 
ایــن ابتنــاي نقــش معیــاري تقــوا بــر اصــل ایمــان بــه خداونــد دلیــل آشــکاري بر پیوســتگي اخــلاق اســلامي با 
جهان بینــی اســلامي اســت)منظور ایــن اســت کــه اصــل تحقــق مفهــوم تقــوا بــه جهان بینــی خاصــي بســتگي 

دارد و بــدون ایمــان بــه خداونــد و معــاد، جایــي بــراي تــرس از عواقــب اخــروي کارهــا باقــي نمی مانــد(

3-2. نسبت سنجی ایمان)فاعل( با عمل صالح)فعل( در سعادت
ــه دو دســته  ــار بــودن ایمــان و تقــوا دانســت. ایــن آیــات ب ــه نفــع معی برخــي  آیــات را مي تــوان شــاهدي ب
تقســیم مي شــوند ؛ برخــي  عمــل صالــح را مشــروط بــه ایمــان دانســته و برخــي دیگــر ایمــان  و قلــب ســلیم را 

تنهــا عامــل ســعادت معرفــي مي کننــد.
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3-2-1. عمل صالح مشروط به ایمان
ــه: 58/ 22؛ حجــرات: 49/ 7 و 14؛  ــر اســاس آیــات قرآنــي، جایــگاه ایمــان، قلــب  اســت )نک : مجادل ب
نحــل: 16/ 106( ایمــان ، طبــق آیــات قرآنــي فراتــر از علــم اســت . ایمــان ماهیتــي تشــکیکي دارد و زیــاده 
ــا  ــي ب ــاط تنگاتنگ ــم ارتب ــت و ه ــاز اس ــم  رفتارس ــان ، ه ــال: 8/ 2- 4(. ایم ــک: انف ــان مي پذیرد)ن و نقص

گرایش هــای انســان دارد.
ایمــان، مهم تریــن  فضیلــت دینــي در قــرآن کریــم شــمرده می شــود؛ در بســیاری از آیــات، ایمــان شــرط 
الحَِــاتِ مـِـنْ ذَکَــرٍ أوَْ أنُثْـَـی وَهُــوَ مؤُْمـِـنٌ فأَوُلئَـِـکَ یدَْخُلـُـونَ  پذیــرش  عمــل  صالــح  اســت: »وَمَــنْ یعَْمَــلْ مـِـنَ الصَّ
الجَْنةََّ«)نســاء: 4/ 124(؛ ایــن دســته از آیــات بهشــت، حیــات طیبــه، پذیرفتــه  شــدن  کوشــش  و فــلاح را نتیجــه 
عمــل صالحــي مي داننــد کــه در حــال ایمــان انجــام  گرفتــه  باشــد. برخــی آیــات دیگــر نیــز مضمونــي مشــابه 
ــنَ  ــر »مِ ــف از  تعبی ــیري لطی ــي تفس ــه  طباطبای ــر: 40/ 40(. علام ــاء: 21/ 94 و غاف ــه: 20/ 112، انبی دارند)ط
الحَِــاتِ« را دال بــر ایــن دانســته اند  کــه  عمــل، ممکــن اســت بــه  الحَِــاتِ« مطــرح کرده انــد. تعبیــر »مـِـنَ الصَّ الصَّ
لحــاظ کمــي  یــا  کیفــي  کــم  و ناقــص  باشــد، ولــي بــا  ایمــان  قابــل جبــران اســت)علامه طباطبایــي، 1390، ج 5، 
ص 87( و ایــن در حالــي اســت کــه هیــچ خللــي در ایمان  پذیرفتــه  نیســت )علامه طباطبایــي، 1390، ج 12، ص 

341(. ایمــان قابــل  اغمــاض  نیســت؛ زیــرا  اســاس  زندگــي  اخلاقــي اســت، امــا رفتــار این گونــه نیســت.
در آیــه ای دیگــر بیــان می کنــد: »وَاتـْـلُ عَلیَهِْــمْ نبَـَـأَ ابنْـَـيْ آدَمَ باِلحَْــقِّ إذِْ قرََّبـَـا قرُْباَنـًـا فتَقُُبـِّـلَ مـِـنْ أحََدِهِمَــا وَلـَـمْ 
ُ مـِـنَ المُْتقَِّینَ«)مائــده: 5/ 27(؛ هــم هابیــل و هــم قابیــل از  یتُقََبـَّـلْ مـِـنَ الْخَــرِ قـَـالَ لَأقَتْلُنَـَّـکَ قـَـالَ إنِمََّــا یتَقََبـَّـلُ الَلهّ
امــوال خــود را   در  راه خــدا قربانــی دادنــد، امــا قربانــي هابیــل پذیرفتــه شــد و قربانــي قابیــل مقبــول درگاه الهــي  
واقــع نشــد و قابیــل  نیــز در واکنــش بــه عــدم قبولــي قربانــي اش گفــت: »هابیــل را خواهد کشــت«. ایــن آیه تنها 

عمــل کســاني را مقبــول درگاه حــق  مي شــمارد کــه آراســته بــه فضیلــت تقــوا باشــند.
برخــي دیگــر از آیــات قرآنــي بــه شــیوه موضوعــي و گروهــي ایــن مضمــون را تاییــد می کننــد؛ ماننــد آیات 
ــه معنــاي ابطــال و بی اثــر ســاختن اســت)ابن فــارس، 1404، ج 2، ص  ــه احبــاط. »احبــاط« در  لغــت ب ناظــر ب
129(. در قــرآن کریــم، احبــاط تنهــا به عمل اســتناد داده شــده اســت)علامه طباطبایــي، 1390، ج 2، ص 168(؛ 
زیــرا ایمــان مهم تریــن  فضیلــت دینــي در قــرآن اســت و وجــود آن ســبب قبولــي عمــل و عــدم آن موجــب 

ــاط آن مي شــود. احب
ــرک)توبه: 9/ 17-  ــره : 2/ 217(، ش ــد از: ارتداد)بق ــود، عبارت ان ــل مي ش ــاط عم ــبب احب ــه س ــواردي ک م
ــازل کــرده اســت)محمد:  18(، کفر)محمــد:47/ 32(، نفاق)احــزاب: 33/ 18-19(، کراهــت از آنچــه خــدا ن
47/ 8-  9(. دیگــر  مــوارد ، هرچنــد به ظاهــر فعــل هســتند ، ولــي  تصریــح  در ویژگی هایــی دارنــد کــه در باطــن 
فــرد اســت؛ ماننــد بازداشــتن از راه خــدا و مخالفــت ورزیــدن بــا رســول خدا)محمــد : 47/ 32 (، کشــتن انبیــاء 
و آمــران بــه معروف)آل عمــران : 3/  21-22(، بی ادبــی نســبت بــه پیامبر)ص()حجــرات: 49/ 2(، روي آوردن 
بــه دنیــا و پشــت کــردن بــه آخرت)هــود : 11/  15  - 16( و انــکار آخرت)اعــراف: 7/ 147؛ کهــف: 18/  105(. 
علامــه طباطبایــي چکیــده آیــات احبــاط را این گونــه بیــان مي کنــد: »محصــل ایــن آیــه ماننــد آیــات دیگــر 
ایــن  اســت  کــه  حبــط، کفــر و ارتــداد موجــب بطــلان عمــل از تأثیــر در ســعادت زندگــي  مي شــود. همان طور 



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

کــه ایمــان بــه اعمــال انســان زندگــي و جــان مي دهــد تــا مؤثــر در ســعادت  باشــند« )علامه  طباطبایــي، 1390، 
ج 2، ص 169(.

3-2-2. ایمان  و قلب  سلیم  تنها عامل سعادت 
دســته  دوم آیاتــي هســتند کــه تنهــا عامــل ســعادت را ایمــان و قلــب ســلیم دانســته اند. ابتــدا ایــن آیــات  را  
برشــمرده  و ســپس بــه بررســي دلالــت آن هــا بــر مطلــوب  خویــش ، خواهیــم  پرداخــت. علامــه طباطبایــي در 
نْهَــارُ فِــي 

َ ْ
هِــمْ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهِــمُ ال يمَانِ إِ هُــمْ بِ بُّ هْدِيهِــمْ رَ حَــاتِ يَ الِ عَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَ نَّ الَّ تفســیر آیــه ی »إِ

عِيمِ«)یونــس: 10/ 9( مي فرماینــد: در ایــن آیــه ســؤالي بــه ذهــن مي رســد و آن ایــن اســت کــه چــرا  ــاتِ النَّ جَنَّ
ــه ایمــان  ــه  ایمــان  و اعمــال صالحــه توصیــف کــرده، ولــي هدایــت به ســوی خــودش را تنهــا ب مؤمنیــن را ب
نســبت داده اســت؟ پاســخ ایــن کــه تنهــا عاملــي کــه بنــده ی  خــدا  را بــه مقــام قــرب الهــی مي بــرد  ایمــان اســت 
و اعمــال صالــح در آن نقشــي نــدارد، تنهــا نقــش اعمــال صالــح یــاري ایمان و بــه نتیجه رســاندن ایمــان در بعُد 
جَاتٍ  عِلْــمَ دَرَ وتُــوا الْ

ُ
ذِيــنَ أ الَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَ ــهُ الَّ رْفَــعِ اللَّ عمــل اســت، همچنــان  که  خــداي تعالــي فرمــوده: »يَ

يرٌ«)مجادلــه: 58/ 11( و خداونــد در ایــن گفتــار، ایمــان و علــم را عامل ترفیع رتبه دانســته  مَــا تَعْمَلُــونَ خَبِ ــهُ بِ اللَّ وَ
و در خصــوصِ تأثیــر عمــل صالــح ســکوت کــرده اســت.

ــحُ  الِ ــلُ الصَّ عَمَ الْ ــبُ وَ يِّ ــمُ الطَّ كَلِ ــدُ الْ صْعَ ــهِ يَ يْ لَ ــد: »إِ ــه می فرمای ــت ک ــر اس ــه زی ــن تر، آی ــه روش ــن  آی  از  ای
رْفَعُهُ«)فاطــر: 35/ 10(. البتــه تمــام ایــن مــوارد دربــاره ی هدایــت اســت کــه کار ایمــان اســت و امــا  نعمت  هــاي  يَ
بهشــتي  امــري اســت کــه اعمــال صالــح در آن دخالــت دارد)علامــه طباطبایــي، 1374، ج 10، ص 18(. طبــق 
تبییــن علامــه  طباطبایــي از ایــن آیــه منظــور از کلــم طیــب، عقایــد حقــي اســت  کــه  زیربنــاي  اعمــال اســت و 
ایــن را مي تــوان همــان ایمــان گرفــت و بــه قرینــه ی عمــل صالحــي کــه در ادامــه آمــده   اســت طبق این تفســیر، 
آنچــه اصــل اســت و به ســوی خــدا صعــود مي کنــد، ایمــان اســت  و عمــل  صالــح  ماننــد یــک موتــور آن را 

ــي، 1390، ج 17، ص 23(. ــه طباطبای ــالا مي برد)علام ب
هُمْ  جُورَ

ُ
يهِــمْ أ ؤْتِ ئِكَ سَــوْفَ يُ ولَ

ُ
حَــدٍ مِنْهُــمْ أ

َ
نَ أ يْ قُــوا بَ فَرِّ ــمْ يُ لَ سُــلِهِ وَ رُ ــهِ وَ اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا بِ الَّ در ایــن دو آیــه شــریفه »وَ

جَاتٍ«)مجادلــه:  عِلْــمَ دَرَ وتُــوا الْ
ُ
ذِيــنَ أ الَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَ ــهُ الَّ رْفَــعِ اللَّ حِيمًا«)نســاء: 4/ 152(؛ »يَ ا رَ ــهُ غَفُــورً كَانَ اللَّ وَ

58/ 11(، ایمــان، دلیــل رفعــت و نجــات اخــروي انســان اســت. در ایــن آیــات هیــچ ذکــري از شــرط بــودن 
عمــل صالــح بــه میــان نیامده اســت.

در حقیقــت، »خــوب بــودنِ« ملــکات نفســانی و اعمــال انســان در صورتــی اســت کــه با قــرب الهــی رابطه ای 
مســتقیم داشــته، آدمــی را بــه خداونــد نزدیــک کننــد و »بــد بــودنِ« آن هــا در صورتــی اســت کــه با مقــام قرب 
الهــی یــا ســعادت ابــدی انســان رابطــه ای معکــوس داشــته باشــند. برخــی از عالمــان معاصــر این رابطــه تکوینی 

و واقعــی را مبنــای تحلیــل گزاره هــای اخلاقــی می دانند)نــک: مصبــاح، 1394 ش، ص 27  31(.
در جمع بنــدی نســبت اخــلاق فضیلــت بــا اخــلاق قرآنــی، می تــوان بیــان کــرد کــه هرچنــد فضیلت هــای 
اخلاقــی در ســعادت انســان تأثیــر دارنــد، امـّـا ایــن تفســیر از ســعادت و قــرب الهــی کــه بــه عمــل صالــح نقــش 
تبعــی  بدهــد، مــورد تأییــد قــرآن کریــم نیســت. احتمــالاً بــرای ردّ چنیــن نگرشــی اســت کــه در قــرآن کریــم 
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عمــل صالــح به طــور معمــول در کنــار ایمــان و معرفــت بــه خداونــد آمــده اســت تــا نشــان دهــد کــه بــرای 
حَــاتِ  الِ عَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَ الَّ رســیدن بــه قــرب الهــی بایــد بــا دو بــال ایمــان و عمــل صالــح پــرواز کــرد: »وَ
دُونَ«)بقــره: 2/ 82(. بــه تعبیــر زیبــای قــرآن کریــم، رابطــه  ایمــان و عمــل  ــةِ هُــمْ فِيهَــا خَالِ جَنَّ صْحَــابُ الْ

َ
ئِــكَ أ ولَ

ُ
أ

ــه از  ــاک کــه کنای ــا کلام پ ــم طیــب« ی ــر می گــذارد. »کل ــح دوســویه اســت و هرکــدام در دیگــری اث صال
اعتقــادات صحیــح و حــق اســت، رو به ســوی خداونــد دارد، امـّـا عمــل صالــح اســت کــه آن را بــالا می بــرد و 
رْفَعُهُ«)فاطــر: 35/ 10(؛ بنابرایــن، نــگاه قــرآن بــه  ــحُ يَ الِ عَمَــلُ الصَّ الْ ــبُ وَ يِّ كَلِــمُ الطَّ صْعَــدُ الْ ــهِ يَ يْ لَ ارتقــا می دهــد: »إِ

»مَنــش« انســان، گســیخته و منفــک از »کنــشِ« او نیســت.

4. درهم تنیدگی »منش« و »کنش«؛ ناکارآمدی طبقه بندی »کنش« یا »منش«
بــا توجــه بــه آنچــه در بخش هــای قبلــی بیــان شــد، تأمــل در آیــات اخلاقــی قــرآن نشــان می دهــد کــه افزون 

بــر حُســن فعــل و »کنــش« اخلاقــی، فاعــل آن نیز بایــد انگیزه صحیحی داشــته باشــد.
در یـک دسـته بندی کلـی، عناصـر لازم بـرای یـک کنش ارزشـمند اخلاقـی را می توان به دو دسـته تقسـیم 
کـرد: عناصـر فاعلـی و عناصـر فعلـی یـا عینی. مقصـود از عناصـر فاعلی، شـرایطی اسـت که به نوعـی به فاعل 
برمی گـردد. عناصـر فعلـی و عینـی، شـرایط و وضعیتـی اسـت کـه لازم اسـت کـه در یـک فعـل به عنـوان امر 
واقعی، عینی و مسـتقل از اراده و وضعیت فاعل وجود داشـته باشـد. مجموع این دو دسـته عناصر که پایه های 

اصلـی فضیلـت اخلاقـی را تشـکیل می دهند کـه باید به دسـت آورد)نـک: فهیـم نیـا، 1389 ش، ص 171(.
ــه و از منشــأ فاعلــی آن  ــه کنــش انســان پرداخت ــان شــد، بعضــی از آیــات قــرآن تنهــا ب ــه کــه بی همان گون
ــکَ  ولئِ

ُ
ــةٌ أ ل ذِلَّ ــرٌ وَ ــم قَتَ جُوهَهُ ــقُ وُ رْهَ ل يَ ــادَةٌ وَ زِي ــنى وَ ــنُوا الحُسْ حْسَ

َ
ــنَ أ ذِي لَّ ــد: »لِ ــان نیاورده ان ــه می ــخنی ب س

دُونَ«)یونــس: 10/ 26(. در ایــن آیــه از ایمــان ســخنی بــه میــان نیامــده و تنهــا  ــةِ هُــمْ فِيهــا خالِ صْحــابُ الجَنَّ
َ
أ

بــه عمــل و خــوب بــودن آن اشــاره شــده اســت. در طــرف مقابــل، برخــی آیــات قــرآن، تنهــا اجــر الهــی را 
ــاتِ  المُؤْمِن ــنَ وَ ــهُ المُؤْمِنِي ــدَ اللّ عَ ــد: »وَ ــه چگونگــی عمــل نپرداخته ان به عنــوان ثمــره ایمــان مطــرح کــرده و ب
ــرُ  كْبَ

َ
رِضْــوانٌ مِــنَ اللّــهِ أ ــةً فِــى جَنّــاتِ عَــدْنٍ وَ بَ مَســاكِنَ طَيِّ دِيــنَ فِيهــا وَ نْهــارُ خالِ

َ
ــاتٍ تَجْــرِى مِــنْ تَحْتِهــا ال جَنَّ

ــکَ هُــوَ الفَــوْزُ العَظِيم«)توبــه: 9/ 72( در ایــن آیــه خداونــد متعــال ســه نعمــت بــزرگ را در برابــر ایمــان، بــه  ذلِ
مــردان و زنــان مؤمــن وعــده داده اســت: جــاودان بــودن در بوســتان های زیبــا، مســاکن پــاک و پســندیده در 

بهشــت و خشــنودی الهــی.
امــا درمجمــوع، ده هــا آیــه قــرآن، حســن فعلــی و فاعلــی را در کنــار هــم ذکــر کرده انــد کــه ازجملــه آن هــا 
ســوره عصــر اســت؛ ســوره ای کــه بــه تعبیــر علامــه طباطبائــی، خداونــد خلاصــه همــه معــارف قــرآن را در 
نَّ  العَصْــرِ إِ آن عبــارات کوتــاه جــای داده است)ســید محمدحســین طباطبائــی، 1390 ق، ج 20، ص 501(: »وَ
رِ«)عصــر:103/ 1 - 3(  بْ الصَّ تَواصَــوْا بِ الحَــقِّ وَ تَواصَــوْا بِ حــاتِ وَ عَمِلُــوا الصّالِ ذِيــنَ آمَنُــوا وَ  الَّ

ّ
ل فِــى خُسْــرٍ إِ الِنْســانَ لَ

ایمــان نشــان دهنده حســن فاعلــی و نقــش کنشــگر و عمــل صالــح، روشــنگر حســن فعلــی اســت. تواصــی بــه 
حــق و تواصــی بــه صبــر دو مــورد از اعمــال صالــح اســت و علــت تأکیــد بــر دو عمــل توصیــه حــق و صبــر بــه 
دلیــل اهمیــت آن هــا اســت. پــس اصــل اساســی در مباحــث اخلاقــی حفــظ حســن فاعلی)کنشــگر( در ضمــن 
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دارا بــودن حســن فعلی)کنــش( اســت.
»ایمــان« منشــأ انگیــزه ی صحیــح می شــود و عمــل صالحــی کــه قــرآن مطــرح کــرده حکایــت از ضــرورت 
خــوب بــودن خــود کنــش دارد. در فرهنــگ قــرآن اگــر عمــل بــا نیــت »خیــر« انجــام نگرفتــه باشــد، اخلاقــی 
محســوب نخواهــد شــد؛ زیــرا کاری کــه همــراه بــا هــدف و انگیزه صحیح نباشــد، رشــد اخلاقــی را بــه همراه 
نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن، تأمــل در آیــات قــرآن روشــن می ســازد کــه دو اصــل حســن فعلــی و فاعلــی در 
قــرآن به گونــه ای اســت کــه نمی تــوان آن هــا را از هــم جــدا کــرد و مســتقل دانســت؛ چــه در آیاتــی کــه کنــار 
هــم دیگــر بیــان شــده و چــه جــدای از هــم آمــده باشــد. در بعضــی آیــات همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره 
شــد عــلاوه بــر توصیــه بــه خــوب بــودن عمــل، بــر روی منشــأ عمــل نیــز تصریــح شــده اســت)نحل: 16/ 97( 
تــا اشــاره کنــد بــر این کــه عمــل نتیجــه نهایــی ایمــان اســت. در مــوارد زیــادی ایمــان بــر عمــل مقــدم شــده تــا 
بفهمانــد ایمــان، عمــل قلــب اســت و آن درواقــع مقــدم بــر عمــل خارجــی اســت)نک: فهیم نیــا، 1389، صص 
171-176(. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، می تــوان اذعــان کــرد کــه اخــلاق قرآنــی، اخــلاق غایت گــرایِ 

ــدار و وظیفه نگــر اســت. فضیلت م

5. نتیجه گیری
ازآنجاکــه اخــلاقِ قرآن بنیــان، اخلاقــی دینــی شــمرده می شــود، بــا ســایر ابعــاد و اجــزای دیــن اســلام - هــم 
چــون اعتقــادات و احــکام فقهــی دیــن- پیونــد عمیقــی دارد. ازایــن رو، بایــد آن را بخشــی از یــک نظــام بــه 
شــمار آورد. از منظــر قرآنــي بــراي اخلاقــي زیســتن بایــد اعمــال انســان، مصــداق تقــوا باشــد و بــراي چنیــن 
کاري ضرورتــاً بایــد ایمــان بــه خداونــد وجــود داشــته باشــد. به بیان دیگــر، بــراي ورود بــه ســاحتِ اخــلاق 
بایــد از گــذرگاه ایمــان گذشــت و در جرگــه مؤمنــان درآمــد؛ بنابرایــن، گرچــه قــرآن غایــتِ کارهــای نیــک 
ــرای ایــن امــور غایــت دیگــری ذکــر نمی کنــد امــا از ســوی دیگــر،  ــد و ب را ســعادت، فــلاح و فــوز می دان
ایمــان را پی رنــگ و اســاس و شــرط زندگــي ســعادتمندانه دینــي معرفــی کــرده اســت. تأکیــد آیات بــر ایمان 
و تقــوا به عنــوان یــک معیــار بــرای رســیدن بــه ارزش ذاتــی ســعادت، نشــانگر آن اســت کــه اخــلاقِ قرآنــی در 
ســطح خُلقیــات و ســجایای اخلاقــی متوقــف نمی مانــد و آن را بــه حــوزه ی جهان بینــی و »بینــش« انســان گــره 
می زنــد. در مقابــل، غالــب آراي موجــود در زمینــه اخــلاق هنجــاري، اســتقلال اخــلاق از دیــن را مفــروض 
مي گیرنــد و تــلاش مي کننــد مســتقل از خــدا و دیــن، نظامــي اخلاقــي را بنیــاد نهنــد. ایــن مکاتــب درواقــع 

نوعــي اخــلاق ســکولار را عرضــه مي کننــد.
بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه معیــار اخلاقــی قــرآن، از جهتــی غایت گرایانــه اســت، امـّـا چــون ســعادت را 
در گســتره حیــات آخرتــی انســان هــم در نظــر می گیــرد، آدمــی را بــه تعبـّـدی عقلانــی بــه وحــی فرامی خواند 
تــا در پرتــو روشــنایی وحــی، راه ســعادت ابــدی را دریابــد و ازاین جهــت بــه اخلاق هــای وظیفه گرایانــه شــبیه 
اســت و ســرانجام چــون ســیر و ســلوک در مســیر ســعادت ابــدی را شــکوفایی واقعــی انســان می دانــد، شــبیه 
ــه اســت. نتیجــه آن کــه معیــار اخلاقــی قــرآن، ضمــن جمــع ویژگی هــای مثبــت  اخلاق هــای فضیلت گرایان

نظریــات اخلاقــی، معیــاری منحصــر و خاص اســت.
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 چکیده
رشــته مطالعــات ترجمــه، رشــته دانشــگاهی در حــال پیشــرفت اســت کــه بــه نظریه هــا و عمــل ترجمــه 
مربــوط اســت. اهمیــت ایــن موضــوع آن چنــان اســت کــه موجــب راحتــی ارتباطــات گشــته و افــزون بر آن 
در همــه جوانــب زندگــی انســان تأثیرگــذار اســت. ترجمــه عناوینــی کــه مربــوط بــه فرهنــگ منحصربه فرد 

قــرآن و اســلام اســت، اغلــب بــا مشــکلات ترجمــه ای روبــرو هســتند.
ــه  ــرای ترجم ــر )1992( ب ــدل بیک ــری م ــوب نظ ــری  چهارچ ــا به کارگی ــده ب ــلاش ش ــه ت ــن مقال در ای
اصطلاحــات خــاص قــرآن، راهبردهایــی را کــه مترجمــان قــرآن ماننــد پیکتــال، شــاکر، یوســف علــی، 
ــج  ــردد. نتای ــتخراج گ ــد اس ــات به کاربرده ان ــن اصطلاح ــه ای ــرای ترجم ــارزاده ب ــم صف ــری و خان آرب
به دســت آمده بــه شــرح زیــر اســت: پربســامدترین راهبــرد در ترجمــه اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن 
ــرد  ــامدترین راهب ــود و کم بس ــان ب ــه مترجم ــط هم ــام« توس ــک واژه ع ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــرد ترجم »راهب
هــم، راهبــرد »ترجمــه بــا دگــر نویســی بــا اســتفاده از واژه نامرتبــط« بــود. بســامد راهبرد هــای »ترجمــه بــا 
حــذف« و »ترجمــه بــا شــکل« نیــز صفــر بــود؛ یعنــی مترجمــان از ایــن راهبرد هــا اســتفاده نکردنــد. بســیاری 
از واژه هــای خــاص فرهنگــی قــرآن بــا واژه هــای عــام ترجمــه شــده اند و واژه هــای خــاص فرهنگــی قــرآن 

ــوند.   ــوب نمی ش محس
کلیدواژه ها: قرآن مجید، فرهنگ، اصطلاحات خاص فرهنگی، راهبرد های ترجمه، مطالعات ترجمه

Sanjarani.abolfazl@gmail.com :1.نویسنده مسئول
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1. مقدمه
مهــارت و حرفــه ترجمــه، یکــی از حیاتی تریــن شــغل ها در جامعــه مــدرن اســت. بــه دلیــل اینکــه جوامــع 
ــم  ــه ه ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــی در ح ــرفت های ارتباط ــات و پیش ــتراک گذاری اطلاع ــاس اش ــر اس ــری ب بش
هســتند، لــذا نیــاز مبــرم و همیشــگی بــه ترجمــه از یــک زیــان بــه زبــان دیگــر نیــازی طبیعــی اســت. در طــول 
تاریــخ، نقــش ترجمــه چنــان بــرای انســان حیاتــی بــوده اســت کــه بــدون ترجمــه، ارتبــاط میان انســان ها میســر 
نبــوده اســت. ترجمــه دیگــر صرفــاً ترجمــه واژه هــا نیســت، بلکــه تبدیــل بــه انتقــال معنی و نیت ها شــده اســت. 
همان طــور کــه میرعمــادی بیــان می کنــد: ترجمــه یــک فرآینــد دوطرفــه از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر 
و از فرهنــگ دیگــر بــه فرهنــگ خودمــان اســت. به عبارت دیگــر، ترجمــه یــک فرآینــد تعاملــی و دوســویه 
اســت )Miremadi,1993, p.11(. آنتونــی پیــم1 )2000( هــم بیــان می کنــد کــه: »یــک حقیقــت ســاده دربــاره 
ترجمــه ایــن اســت کــه در ترجمــه، حداقــل دو فرهنــگ مفــروض اســت. بــرای فهمیــدن ترجمــه بایــد ســریعاً 

.)as cited in Baker 2009, p.21( »ســراغ ایــن برویــم کــه چگونــه فرهنگ هــا بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد
بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن جنبــه فرهنگــی هر زبــان، مترجم بایــد به عناصــر فرهنگــی دوزبانی کــه می خواهد 
ترجمــه انجــام دهــد توجــه کافی داشــته باشــد. اویــر2)1975( معتقد اســت کــه: »مترجــم باید دربــاره موضوعی 
کــه می خواهــد ترجمــه کنــد اطلاعــات کافــی داشــته باشــد. بایــد دانــش کافــی در زمینــه فرهنــگ زبانــی کــه 
 as cited( »می خواهــد از آن ترجمــه کنــد و فرهنــگ زبانــی کــه می خواهــد بــه آن ترجمــه کنــد داشــته باشــد
in Larson, 1998, p.470(. مــری اســنل- هورنبــی3 )as cited in Bassenet & Lefevere ,1990(، بــه 
ســخن ورمیــر4 )1986( اشــاره می کنــد کــه بــا ایــن ایــده کــه ترجمــه صرفــاً مربــوط بــه زبــان اســت مخالفــت 
می کنــد. از نظــر او ترجمــه یــک انتقــال بیــن فرهنگــی اســت و مترجــم بایــد حداقــل بــا دو فرهنــگ و یــا بــا 
چنــد فرهنــگ آشــنایی داشــته باشــد. کارمانیــان5 )2003( هــم در مقالــه ای تحــت عنوان»ترجمــه و فرهنــگ« 
بیــان می کنــد کــه: »ترجمــه؛ شــامل انتقــال اندیشــه های زبانــی یــک گــروه اجتماعــی بــا اصطلاحــات مناســب 

گــروه دیگــر اســت و شــامل فرآینــد رمزگشــایی و رمزگــذاری مجــدد و رمزخوانــی اســت«. 
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در هــر زبانــی نوشــته هایی وجــود دارد کــه در آن هــا اصطلاحاتــی را پیــدا می کنیــد کــه مختــص فرهنــگ 
همــان زبــان اســت. زبــان قــرآن نیــز حــاوی چنیــن اصطلاحاتــی اســت. زبــان قــرآن کــه عربــی اســت بــرای 
معرفــی اســلام فرســتاده شــده اســت. بنابرایــن حــاوی اصطلاحاتی اســت کــه مختص فرهنگ اســلامی اســت. 
ــن اصطلاحــات در  ــم. ای ــرآن« می نامی ــه »اصطلاحــات خــاص فرهنگــی ق ــن مقال ــن اصطلاحــات را در ای ای
فرهنگ هــای دیگــر وجــود نــدارد کــه باعــث ایجــاد ســختی هایی در فرآینــد ترجمــه می شــوند. چــون زبــان 
قــرآن، عربــی اســت و پــر از مفاهیــم اســلامی اســت کــه بــرای غیرمســلمانان آشــنا نیســت و بــرای اینکــه ســایر 
افــراد کــه دنبــال حقیقــت هســتند، بتواننــد پیــام خــدا را خوانــده و فهــم کننــد، ضــروری اســت کــه قــرآن بــه 

ســایر زبان هــا ترجمــه شــود. 
بســیاری از مترجمــان بــا جهان بینی هــای متفــاوت، قــرآن را بــه ســایر زبان هــای دنیــا ترجمــه کرده انــد. آن هــا 
از راهبرد هــای متفاوتــی بــرای ترجمــه اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن اســتفاده کرده انــد. هــدف ایــن 
ــه و بســامد آن هــا در ترجمــه اصطلاحــات خــاص قــرآن فرهنگــی  ــه هــم تعییــن راهبرد هــای به کاررفت مقال

قــرآن توســط مترجمــان بــا جهان بینی هــای متفــاوت اســت. 

2.پیشینه تحقیق
2-1. فرهنگ

ــا  ــن نقل قول ه ــادی وجــود دارد. یکــی از قدیمی تری ــاره مفهــوم فرهنــگ دیدگاه هــا و تعاریــف زی درب
ــد:  ــه تیلــور )1871( اســت کــه فرهنــگ را این چنیــن تعریــف می کن ــوط ب ــاره تعریــف فرهنــگ مرب درب
»فرهنــگ به مثابــه یــک مجموعــه اســت کــه شــامل دانــش، عقایــد، هنــر، اخلاقیــات، قوانیــن، عادت هــا 
ــه دســت  ــه ب ــوان عضــوی از جامع ــی می شــود کــه یــک انســان به عن و ســایر ظرفیت هــا و عادت واره های

مــی آورد «)تیلــور، ص 16(. 
بنابرایــن همان طــور کــه ملاحظــه خواهیــم کــرد، در تعاریــف بســیاری از صاحب نظــران ، فرهنــگ شــاملِ 
تمامــی جنبه هــای زندگــی افــراد جامعــه می شــود. نیومــارک )1988( زندگــی و ســبک زندگــی را نیــز در 
تعریــف فرهنــگ مــی آورد.  او معتقــد اســت: »ســبک زندگــی بــا همــه جزئیاتــش کــه مختــص هــر جامعــه ای 
ــه اســت«  ــگ آن جامع ــد جــزو فرهن ــم اســتفاده می کن ــان مفاهی ــرای بی ــان خــاص خــود را ب اســت کــه زب
)ص 94(. ماریــک دی مــوج1 )1943( کــه مقــالات زیــادی در زمینــه مطالعــات فرهنگــی دارد بــر ایــن بــاور 
اســت کــه: »فرهنــگ ماننــد چســبی اســت کــه گروه هــا را در کنــار یکدیگــر نگــه مــی دارد. بــدون الگوهــای 

فرهنگــی، مــردم نمی تواننــد کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد.
فرهنــگ آن چیــزی اســت کــه جامعــه انســانی، افــراد آن و ســازمان های اجتماعــی را تعریــف می کنــد. افراد 
محصــول فرهنگ شــان هســتند، آن هــا بــا محیــط فرهنگــی اجتماعــی پیرامون شــان شــرطی می شــوند و مطابــق 
بــا آن رفتــار می کننــد. فرهنــگ شــامل محصــولات گذشــته اســت. فرهنــگ شــامل عقایــد، هنجارهــا، قوانین 
و نگــرش مشــترک در بیــن گوینــدگان یــک زبــان خــاص کــه در یــک برهــه تاریخــی و در یــک مــکان 
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جغرافیایــی مشــترک زیســته اند اســت. ایــن عناصــر مشــترک از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود. 
فرهنــگ بــرای یــک جامعــه مشــابه حافظــه بــرای افــراد اســت«. 

ماریــک دی مــوج بــه نقــل از هوفســتد1 )1991( فرهنــگ را به عنــوان »برنامه هــای جمعــی ذهنــی افــراد در 
یــک محیــط« تعریــف می کنــد. فرهنــگ از ویژگی هــای فــردی افــراد نیســت بلکــه شــامل افــرادی می شــود 
کــه آمــوزش و تجــارب یکســان داشــته اند. لارســن )1984( نیــز »فرهنــگ را به عنــوان مجموعــه ای از عقایــد، 

نگرش هــا، ارزش هــا و قوانیــن می دانــد کــه افــراد بــه اشــتراک می گذارنــد«. 
الفــرد کوبــر و کلایــد کلاکهــونas cited in Katan, 2004, p.46( 2 ,1952(، هــم فرهنــگ را بــه شــرح 
زیــر تعریــف می کننــد: »فرهنــگ شــامل الگوهــای روشــن و ضمنــی رفتــاری اســت کــه از طریــق نشــانه ها یاد 
گرفتــه شــده اند و منتقــل می شــوند. ایــن نشــانه ها موفقیت هــای برجســته افــراد را می ســازند کــه شــامل تجســم 
آن هــا در اشــیای مصنــوع اســت. هســته ضــروری فرهنــگ شــامل ایده هــای ســنتی و ارزش هــای منتســب بــه 
آن هــا اســت. نظام هــای فرهنگــی ازیک طــرف ممکــن اســت به عنــوان محصــول اقدامــات تلقــی شــوند و از 

طــرف دیگــر تعیین کننــده شــرایط اقدامــات آتــی تلقــی شــوند«. 
در دیــدگاه کاتــان )1999، در کتــاب بیکــر، 2009، نقــل شــده اســت( تعریــف فرهنــگ در بافــت ترجمــه 
کتبــی و شــفاهی به عنــوان »مــدل دنیــای مشــترک« معرفــی شــده اســت. او معتقــد اســت کــه: »فرهنــگ همانند 
نظــام طبقاتــی عقایــد، ارزش هــا و راهبردهــای مشــابه و بــه هــم مرتبــط اســت کــه می توانــد باعــث اقدامــات و 
تعامــلات شــود. بــه بافــت ذهنــی، وابســته اســت و هــر جنبــه از فرهنــگ بــه نظام وابســته اســت تا بافت یکســان 

فرهنگــی را شــکل دهــد« )ص 70(. 
اگرچــه مقولــه فرهنــگ بــرای ایــون زوهــر کــه معــرف نظریــه چنــد نظامــی اســت، دووجهــی اســت، ایــون 
زوهــر )2000( در مقالــه خــود دو مفهــوم فرهنــگ را این چنیــن تعریــف می کنــد: »فرهنــگ به عنــوان کالا بــه 
مجموعــه ای از کالاهــای قابــل ارزیابــی کــه دارایــی آن هــا نشــان دهنده ثــروت، جایــگاه و اعتبــار بــالا اســت، 
اشــاره دارد کــه اســتفاده رســمی و روزمــره از ایــن مفهــوم را نشــان می دهــد و فرهنــگ به عنــوان ابــزار کــه بــه 
مجموعــه ای از ابزارهــای کاربــردی اشــاره می کنــد کــه بــرای ســازمان دهی زندگــی در ســطح فــردی و در 

ســطح اجتماعــی اســتفاده می شــد«.
ــه »ابزارهــای  طبــق نظــر ایــون زوهــر )2000( برخــی از ایــن »کالاهــای فرهنگــی« ممکــن اســت تبدیــل ب
ــاارزش تبدیــل  فرهنگــی« شــوند. او معتقــد اســت کــه از قــرن نوزدهــم، بســیاری از »کالاهــای فرهنگــیِ« ب
ــای  ــی مجموعه ه ــد اثربخش ــرای تایی ــزاری ب ــوان اب ــه به عن ــده اند و درنتیج ــا ش ــترک ملت ه ــی مش ــه دارای ب

تأسیس شــده اســتفاده می شــوند )ص 391-394(. 
زبــان بخشــی از فرهنــگ اســت و در طــرف مقابــل، فرهنــگ نیــز به وســیله زبــان شــکل می گیــرد. بنابرایــن 
ترجمــه به عنــوان فرآینــدی کــه روی زبــان انجــام می شــود را نمی تــوان بــدون دانســتن دو فرهنــگ درگیــر در 
فرآینــد ترجمــه و دانــش زبانــی آن دو زبــان انجــام داد )Larsen,1984, p.43(. کاری کــه در فرآینــد ترجمــه 
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انجــام می شــود درواقــع چیــزی به غیــراز انتقــال عناصــر جدیــد یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر نیســت و در 
ایــن فرآینــد انتقــال، ممکــن اســت از عناصــر فرهنگ مقصــد نیز اســتفاده شــود. طبق نظــر میرعمــادی )1993( 
: »ترجمــه، یــک فرآینــد دومنظــوره انتقــال از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر و انتقــال از فرهنــگ دیگــر 
بــه فرهنــگ خــود اســت«. به عبارت دیگــر در ترجمــه یــک فرآینــد تعاملــی دوطرفــه وجــود دارد،  بنابرایــن 

مترجــم بایــد بــا هــردو فرهنــگ زبــان مبــدأ و زبــان مقصــد آشــنا باشــد. 
کارمانیــان )2003( روابــط بیــن ایــن دو پدیــده را این چنیــن بیــان می کنــد: ترجمــه شــامل انتقــال اندیشــه های 
مطــرح شــده در یــک زبــان توســط یــک گــروه اجتماعــی بــه اندیشــه های مناســب در گــروه دیگــر اســت که 
شــامل فرآیندهــای رمزگشــایی، رمزگــذاری و رمزخوانــی اســت. کارمانیــان )2003( از افــراد می خواهــد کــه 
توجــه ویــژه ای بــه جنبه هــای فرهنگــی متــن مــورد نظــر بــرای ترجمــه داشــته باشــند و توجــه خــود را تنهــا بــه 
واژگان یــک متــن معطــوف ندارنــد. او نتیجه گیــری می کنــد کــه در فرآینــد انتقــال نبایــد صرفــاً روی مفاهیــم 

زبان شناســی تمرکــز نمــود، بلکــه بایــد جنبه هــای فرهنگــی متــن را نیــز در نظــر گرفــت.
ــه،  ــه ن ــم و چ ــگ بدانی ــی از فرهن ــان را بخش ــه زب ــده، چ ــای مطرح ش ــاوت در دیدگاه ه ــلاف تف برخ
ایــن دو عنــوان اصلــی نامرئــی هســتند. چــون گفتگــو دربــاره فرهنــگ به وســیله زبــان بــه رســمیت یافتــه 

امکان می یابــد.

2-2. فرهنگ و ترجمه
ــگ وی  ــان، هول ــن فرهنــگ و زب ــاره رابطــه بی ــاوت صاحب نظــران درب ــا و نظــرات متف علی رغــم بحث ه
)1999( دربــاره فرهنــگ این چنیــن می گویــد: »زبــان، همانــا خــونِ جــاری در شــریان حیاتــی فرهنگ اســت و 
فرهنــگ راهــی اســت کــه طــی آن زبــان شــکل می گیــرد و رشــد می کنــد« )ص 121(. بنابرایــن دو اصطــلاح 
زبــان و فرهنــگ جدایــی ناپذیرنــد و طبــق نظــر بســنت )1980( این جدایــی ناپذیــری را باید هنــگام ترجمه در 
نظــر داشــت: »زبــان به ســان قلبــی در کالبــد فرهنــگ اســت، بقــای هــردو بــه یکدیگــر وابســته اســت. مفاهیــم 
زبان شناســی انتقــال معنــی را می تــوان به عنــوان بخشــی از فرآینــد ترجمــه در نظــر گرفــت و تمامــی ضوابــط 

زبان شناســی و فــرا زبان شناســی را بایــد مــد نظــر قــرار داد« )ص 13-14(. 
ــل  ــی ح ــاختار زبان ــه س ــن ب ــا پرداخت ــط ب ــه، فق ــکلاتِ ترجم ــه: »مش ــد ک ــان می کن ــارک )1977( بی نیوم
نمی شــود. بلکــه بایــد بــه ســابقه فرهنگــی بیــن خواننــده متــن مبــدأ و خواننــده ترجمــه توجــه کافــی داشــت« 

.)472 )ص 

2-3. ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن مجید
عبدالرئــوف1 )2001( معتقــد اســت کــه ترجمــه قــرآن کریــم از بزرگ تریــن دســتاوردهای بشــر اســت کــه 
منجــر بــه فهــم میــان فرهنگــی شــده اســت. اگرچــه ترجمــه قــرآن کار ظریــف و بســیار مشــکلی اســت، امــا 
گریــزی از انجــام آن نیســت. به عبارت دیگــر محصــول ایــن فرآینــد را بایــد تفســیر معنــای قــرآن کریــم نامیــد 
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تــا بتــوان جایگزیــن مناســبی بــرای خــود قــرآن بــرای فرهنگ هــای مختلــف ارائــه نمــود.
ترجمه هــای تحت اللفظــی قــرآن کریــم بــر روی معنــای قــرآن تأثیــر می گذارنــد. طبــق نظــر عبدالرئــوف 
)2008( و اکبــر1 )1978( ترجمه هــای تحت اللفظــی قــرآن کریــم مانعــی در برابــر فهــم کامــل قــرآن بــه شــمار 
ــم  ــرآن کری ــای ق ــی ترجمه ه ــاً تمام ــی، تقریب ــای تحت اللفظ ــن ترجمه ه ــود همی ــل وج ــه دلی ــد. ب می رون

ــد.  ــان را تســخیر کنن ــدازه خــود متــن اصلــی قــرآن قلــب مــردم عرب زب نتوانســته اند به ان
ــز بیــن دو موضــوع ترجمه پذیــری و مشــروعیت ترجمــه، بایــد اشــاره کنیــم کــه از لحــاظ ســنتی  ــا تمای ب
ترجمه هــای قــرآن مجیــد نامشــروع تلقــی می شــوند. حتــی امــروزه نیــز هنــوز یــک مکتــب فکــری قــوی 
و تأثیرگــذار وجــود دارد کــه معتقــد بــه ایــن اســت کــه قــرآن قابــل ترجمــه نیســت و ترجمه هــای موجــود 

ــه نقــل از بیکــر، 2009، ص 226(. ــد )ب مشــروعیت ندارن
بســیاری معتقدنــد اگــر قــرار اســت قــرآن ترجمه شــود، ایــن کار باید توســط مترجمان مســلمان انجام شــود. 
ســپس ترجمه هــای قــرآن بــه غیرمســلمان ها در خوانــدن و حفــظ قــرآن بــه زبــان عربــی کمــک خواهــد کــرد 
)همــان(. بنابرایــن بســیاری از ترجمه هــای قــرآن درواقــع تفســیر معنــای قــرآن اســت یــا حداقــل بر اســاس فهم 
از قــرآن اســت و درنتیجــه منجــر بــه یــک رویکــرد خــاص می شــود؛ بنابرایــن ترجیــح در ترجمــه مســلمانان به 

ترجمه غیرمســلمانان اســت )همان، ص 227(.
بنابرایــن بحث هــای متفاوتــی دربــاره مشــروعیت ترجمــه قــرآن وجــود دارد و هریــک از صاحب نظــران نظر 
متفاوتــی دارنــد. همان طــور کــه ابوحنیــف، صاحب نظــر عراقــی و نظریه پــرداز معتقــد اســت: »ترجمــه تمامــی 
آیه هــای قــرآن بــه زبان هــای خارجــی مشــروعیت دارد امــا قانونی)الزامــی( نیســت کــه همــه ترجمه هــا را در 
یــک جلــد قــرار دهنــد؛ مگــر اینکــه تمامــی ترجمه هــا در کنــار متــن عربی قــرآن قــرار گیــرد )نقــل از پیکتال، 

1931، ص 442(. 
از زمــان نــزول قــرآن مســاله ترجمه پذیــری و ترجمه ناپذیــری قــرآن، مســاله ای چالش برانگیــز بــوده اســت. 
بحث هــای زیــادی در بیــن صاحبــان نظــران مذهبــی و متخصصــان ترجمــه وجــود دارد کــه آیــا قــرآن کریــم 
بایــد ترجمــه شــود یــا اینکــه بــه همــان زبــان عربــی خوانــده شــود. بعضــی از صاحب نظــران ماننــد دکتــر منافی 
)2001( بــر ایــن باورنــد کــه قــرآن کریــم از لحــاظ زبانــی، زبانــی والا، فصیــح و بی همتــا اســت. قــرآن کریــم 
دارای ویژگی هــای منحصربه فــرد و شــگفت انگیزی اســت کــه حتــی فصیح تریــن و برجســته ترین خطیــب 
هــر دوره نمی توانــد آن را بــه چالــش بکشــد. آن هــا دلایلــی آوردنــد کــه قــرآن کریــم غیرقابل تقلیــد از لحاظ 
محتــوا و قالــب اســت و ماهیــت معجــزه گونــه قــرآن کریــم از زبــان عربــی بســیار عالــی آن بــه اثبــات رســیده 

اســت؛ بنابرایــن قابــل ترجمــه بــا معــادل کامــل بــه هیــچ زبانی نیســت. 
طبــق نظــر منافــی )2003، ص 33( قابلیــت ترجمــه پذیــری قــرآن کریــم را می تــوان از دو جنبه بررســی کرد: 
از نظــر زبانــی و مذهبــی. منافــی )2003( معتقــد اســت کــه: »عوامــل زبانــی معمــولاً به عنــوان موانــع ترجمــه 
در ترجمــه شــعر شــناخته می شــوند، درحالی کــه در ترجمــه کلام الهــی، عــلاوه بــر ایــن موانــع، یــک عامــل 
مذهبــی نیــز وجــود دارد کــه بــه ترجمــه ناپذیــری آیــات الهــی کمــک می کنــد و آن »حضــور الهــی« موجــود 
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در متــن اصلــی اســت کــه بــدون شــک در ترجمــه وجــود نخواهــد داشــت«. 
منافــی )2003، ص 45( می گویــد: » هیــچ ترجمــه ای از قــرآن کریــم از نظــر مذهبــی قداســت متــن اصلــی 
قــرآن را نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــرای دســتیابی بــه فضــل کتــاب الهــی لازم اســت کــه آن آیــات 
قرآنــی کــه در ادعیه هــای شــرعی و ســایر دعاهــا خوانــده می شــود بــه زبــان عربــی قــرآن خوانــده شــوند. متــن 
اصلــی قــرآن مقــدس اســت، نــه بــه دلیــل اینکــه بــه زبــان عربــی اســت؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه خداوند 
آن را لفــظ بــه لفــظ بیــان کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل دارای »حضــور الهــی« اســت کــه قابلیــت ترجمــه 
به وســیله واژگان انســانی در ترجمــه را نــدارد. در نظــر او معــادل کامــل هماننــد یــک اندیشــه موهوم اســت که 
در ترجمــه کلام الله به هیچ عنــوان نمی تــوان بــه آن دســت یافــت. زیــرا او معتقــد اســت کــه ویژگی هــای الهــی 

قــرآن کریــم در هــر ترجمــه ای از قــرآن از دســت مــی رود«.
پیکتــال )1996( هــم کــه اولیــن مترجــم مســلمان قــرآن بــه زبــان انگلیســی اســت، بیــان کــرده اســت: »ایــن 
کتــاب در اینجــا تقریبــاً کامــلاً به صــورت تحت اللفظــی ترجمــه شــده اســت و تمــام تــلاش بــرای انتخــاب 
زبــان مناســب انجــام شــده اســت: امــا نتیجــه آن، قــرآن مجیــد نیســت، آن ســمفونی غیرقابــل تقلیــد، کــه هــر 
صــدای آن مــردم را بــه اشــک مــی آورد. ایــن تنها تلاشــی بــرای ارائــه معنــی قــرآن و به احتمال زیــاد ، جذابیت 
قــرآن بــه انگلیســی اســت. ایــن کتــاب هرگــز نمی توانــد جایگزیــن قــرآن بــه زبــان عربــی شــود و قصــد چنین 

کاری را نیــز نــدارد«. 
بنابرایــن بــه ایــن دلایــل، قــرآن مجیــد ســخن خداونــد اســت و ترجمه هــای آن چیــزی جــز تفســیر قــرآن 
ــت.  ــد« اس ــرآن مجی ــی ق ــرآن »معن ــای ق ــیاری از ترجمه ه ــوان بس ــه عن ــد ک ــوان دی ــه می ت ــت. درنتیج نیس
پیکتــال عنــوان »معنــی قــرآن مجیــد« و آربــری »تفســیر قــرآن« را برگزیــده اســت کــه همــگام بــا ایــن نظــر 
اســت. همچنیــن پرداختــن بــه ســاختار منحصربه فــرد قــرآن هــم کاری دشــوار اســت. عبدالرئــوف )2001( 
می گویــد: »نتیجــه فعالیــت ترجمــه، تنهــا تفســیری از معنــای قــرآن اســت و جایگزینــی بــرای آن نیســت. بایــد 
تمایــزی بیــن خــود قــرآن مجیــد و ترجمه هــای قــرآن کریــم قائــل شــویم« )ص 179(. به عبارت دیگــر، فاقــی 
)2004( می نویســد: »ویژگی هــای خــاص زبان شــناختی قــرآن مجیــد، چالش هــای اساســی بــرای مترجمــان و 

ــد« )ص 93(. ــاد می کن ــه ایج ــای ترجم نظریه ه
عبدالرئــوف )2001( می گویــد کــه بایــد بیــن خــود قــرآن و ترجمــه قــرآن تمایــز قائــل شــویم. عبدالرئــوف 
بــه نقــل از موراتــا و چتیــک1 )1995( می گویــد ترجمــه قــرآن خــودِ قــرآن نیســت، بلکــه تفســیری از معنــای 
قــرآن اســت. آن هــا معتقدنــد کــه هــر ترجمــه، نشــان دهنده فهــم مترجــم از قــرآن اســت و هرکدام بــا یکدیگر 
تفاوت هایــی دارنــد و هیچ کــدام آن هــا قــرآن نیســتند. عبدالرئــوف )2001( همچنین ســخن رابینســون )1996( 

را نقــل می کنــد کــه می گویــد: »هنــگام ترجمــه قــرآن، بیشــترِ ویژگی هــای آن از دســت مــی رود«. 

2-4. اصطلاحات خاص فرهنگی قرآن کریم
یکــی از حوزه هایــی کــه فرهنــگ خــاص خــود را دارد، مذهبــی اســت کــه غالــب مــردم آن فرهنــگ، بــدان 
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مذهــب  گرایــش دارنــد. جــای شــکی وجــود نــدارد کــه هــر مذهــب، مفاهیــم و ایده هــای مربــوط بــه خــود 
را دارد کــه در مذاهــب دیگــر وجــود نــدارد. در هــر زبانــی اصطلاحاتــی وجــود دارد کــه از طریــق آن هــا ایــن 
مفاهیــم بیــان می شــود. مذهــب اســلام از طریــق قــرآن کریــم بــرای هدایــت بشــریت ارســال شــده اســت. ایــن 
اصطلاحــات کــه مختــص بافــت فرهنگــی قرآنــی اســت در ایــن مقالــه »اصطلاحــات فرهنگــی قــرآن« نامیــده 

ــوند.  می ش
بــا در نظــر گرفتــن ایــن عناویــن، عبدالرئــوف )2001( بیــان می کنــد: »ایــن مفاهیم وابســته به فرهنگ هســتند 
کــه در فرهنــگ مقصــد بــرای آن هــا معــادل مشــخصی وجــود نــدارد«. او همچنیــن معتقــد اســت کــه ممکــن 
اســت برخــی از مفاهیــم مشــترک وجــود داشــته باشــد، امــا مطابقــت کامــل وجــود نــدارد. بــرای مثــال دو 
مفهــوم )الصلــوة- نمــاز( و )الحج-حــج( در دیــن اســلام و ســایر ادیــان وجــود دارنــد امــا ماهیــت ایــن مفاهیــم 

در زبــان عربــی و ســایر زبان هــا کامــلاً متفــاوت اســت.
طبــق نظــر عبدالرئــوف )2001(، دو نــوع اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن وجــود دارد: واژه هــای قبل 
اســلام و واژه هــای فرهنگــی اســلامی. به عنــوان مثــال هنگامی کــه خواننــده زبــان مقصــد بــا واژه فرهنگــی 
ــک  ــان دهنده ی ــد و نش ــاره می کن ــلام اش ــل از اس ــی« در قب ــده ی »دخترکش ــه پدی ــه ب ــود ک ــه می ش مواج
خــأ معنایــی اســت، فقــط یــک پاورقــی می توانــد بــه خواننــده کمــک کنــد تــا معنــای زیربنایــی فرهنــگ 
متــن مبــدأ را درک کنــد )عبدالرئــوف، 2001(. نــوع دوم واژه هــای فرهنگــی اســلامی مختــص زبــان قرآن 
کریــم اســت. اولیــن مثالــی کــه عبدالرئــوف دســت می دهــد واژه )الصیــام-روزه( اســت. روزه اجتنــاب از 
خــوردن غــذا، نوشــیدنی، مقاربــت جنســی از زمــان ســحر تــا غــروب آفتــاب بــه مــدتِ بیســت ونه یــا ســی 
روز مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه نهمیــن مــاه از ســال  قمــری اســت. مثــال دیگــر واژه »قبلــه« اســت؛ 
مفهومــی کــه در هیــچ زبــان یــا فرهنــگ دیگــری وجــود نــدارد. ایــن مفهــوم فقــط بــرای مســلمانان آشــنا 
اســت و جوامــع غیرمســلمان چنیــن واژه ای در فرهنــگ خــود ندارنــد. بنابرایــن »قبلــه« یــک مفهــوم قرآنــی 
ــو از مــواردی اســت کــه هریــک نشــان دهنده یــک مفهــوم خــاص  ــم ممل و اســلامی اســت. قــرآن کری
اســلامی اســت کــه در هیــچ زبــان دیگــری وجــود نــدارد. ایــن مــوارد کــه نقــش اساســی در انتقــال پیــام 
قــرآن کریــم ایفــا می کننــد، از لحــاظ معنایــی چندلایــه و غنــی هســتند کــه یافتــن معــادل بــرای آن هــا در 

هــر زبــان دیگــری عمــلًا غیرممکــن اســت. 

2-5. ترجمه اصطلاحات خاص فرهنگی قرآن مجید
عبدالرئــوف )2001( در مــورد ترجمــه اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن مجیــد بیــان می کنــد: »معنــای 
چنیــن اصطلاحاتــی را بایــد در قســمت پاورقــی، به صــورت تفصیلــی توضیــح داد« )ص 150(. او مثال هــای 

زیــادی آورده اســت کــه مترجمــان بــرای ترجمــه ایــن اصطلاحــات خــاص از پاورقــی اســتفاده کرده انــد. 
ــتفاده  ــی اس ــام= روزه( از پاورق ــرای واژه )الصی ــد )1980( ب ــه اس ــوف: در ترجم ــای عبدالرئ ــق مثال ه طب
شــده اســت. همچنیــن در ترجمــه پیکتــال هــم بــرای واژه )الــزکاه=زکات( از پاورقــی اســتفاده شــده اســت. 
بــر اســاس دیــدگاه عبدالرئــوف )2001( تمامــی مترجمــان قــرآن مجیــد، چــه آن هایــی کــه توضیحاتــی در 
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حاشــیه نوشــته اند ماننــد: اســد )1980(، علــی )1983(، هیالــی و خــان )1983( و ...  و چــه کســانی کــه ترجمــه 
بــدون تفســیر انجــام داده انــد ماننــد: بــل )1973(، پیکتــال )1969(، آربــری )1980( و ترنــر )1997( از راهبــرد 
ــا  ــد واژه )نعجه=گوســفند( را ب ــد. به عبارت دیگــر مترجمــان قــرآن مجی »اقتبــاس فرهنگــی« اســتفاده کرده ان
واژه »خــوک« جایگزیــن نکرده انــد )ص 150(. در اقتبــاس فرهنگــی واژه هــای خــاص فرهنگــی زبــان مبــدأ بــا 
واژه هایــی در زبــان مقصــد جایگزیــن می شــوند کــه از لحــاظ ارجــاع فرهنگــی باهــم مشــترکاتی دارنــد. برای 
مثــال؛ در ترجمــه واژه کریســمس در راهبــرد اقتبــاس فرهنگــی می توانیــم از نــوروز اســتفاده کنیــم کــه هــر دو 

واژه بــه تعطیــلات ابتــدای ســال نــو در هــر دو فرهنــگ اشــاره دارنــد.

3. روش شناسی
ازآنجاکــه ایــن یــک مطالعــه توصیفی اســت، صحــت ترجمه های انگلیســی قــرآن کریــم ارزیابی نمی شــود 
ــه بررســی راهبرد هــای به کاررفتــه در ترجمــه اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن و  و تنهــا تــلاش شــده ب
تعییــن بســامد هــر راهبــرد پرداختــه شــود. چهارچــوب نظــری ایــن مطالعــه مدل خانــم بیکــر )1992( اســت که 
چندیــن راهبــرد را معرفــی می کنــد کــه مترجمــان بــزرگ در ترجمــه مــواردی کــه در ســطح واژگان و بالاتــر 
از آن معــادل ندارنــد اســتفاده می کننــد. در طبقه بنــدی بیکــر، اصطلاحــات خــاص فرهنگــی اولیــن مــواردی 
هســتند کــه در ســطح واژگان معــادل ندارنــد. اصطلاحــات خــاص قــرآن کریــم کــه مختــص فرهنــگ قــرآن 
هســتند را می توانیــم از مــواردی در نظــر بگیریــم کــه معــادل ندارنــد. راهبرد هــای مطرح شــده توســط بیکــر 

بــه شــرح زیــر هســتند:
ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

ترجمه با استفاده از واژه غیر بیانی و خنثی
ترجمه با استفاده از جایگزینی فرهنگی

ترجمه با استفاده از واژه قرضی همراه با توضیحات
ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان مرتبط

ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان غیرمرتبط
ترجمه با حذف
ترجمه با شکل

در اینجا گفتنی است موارد مورد مطالعه در این مقاله به سطح واژگان محدود هستند. 

3-1. پیکره تحقیق
پیکــره تحقیــق شــامل تعــدادی اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن همــراه بــا ترجمــه آن هــا توســط پنــج 
مترجــم برجســته قــرآن اســت. ترجمه هــا از بیــن تعــداد زیــادی ترجمه هــای قــرآن کریــم انتخاب شــده اســت. 
ایــن ترجمه هــای انگلیســی قــرآن بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده اند چــون مخاطبــان زیــادی دارنــد و مشــهور 
هســتند. ترجمــه اول مربــوط بــه ترجمــه قــرآن کریــم، اثــر شــاکر )1985( اســت. ترجمــه دوم متعلق بــه ترجمه 



۷۸

معــروف قــرآن توســط پیکتــال )1969( اســت. نــام اثــر او »معنــای قــرآن کریــم« اســت. ترجمــه  بعــدی بــه 
ــن  ــی )1977( اســت. ترجمــه او یکــی از معروف تری ــق ترجمــه یوســف عل ــن تحقی ــه شــده در ای کار گرفت
ــی همــراه  ترجمه هــای قــرآن کریــم در جامعــه انگلیســی زبان اســت. ترجمــه او شــامل یــک مقدمــه طولان
بــا متــن اصلــی قــرآن اســت. ترجمــه بعــدی متعلــق بــه جــان آربــری )1955( پروفســور مســیحی اســت. اســم 
ــن ترجمــه یکــی از برجســته ترین برگردان هــای  ــع یــک ترجمــه اســت. ای ــرآن تفســیر« در واق ــاب او »ق کت
مترجمــان غیرمســلمان اســت کــه از عربــی بــه انگلیســی ترجمــه شــد. آخرین ترجمــه به کاررفتــه در ایــن مقاله 
ترجمــه خانــم طاهــره صفــارزاده )1999( بــا عنــوان »ترجمــه معناهــای اساســی قــرآن مجیــد« اســت. یکــی از 
ویژگی هــای ترجمــه دوزبانــه  خانــم صفــارزاده، قــرار دادن هــر دو ترجمــه فارســی و انگلیســی هــر آیــه، رو به 

روی هــم در هــر صفحــه اســت.

3-2. ابزارهای استفاده شده
بــرای جمــع آوری داده هــای تحقیــق از دو نرم افــزار »جامــع التفاســیر« و »طنیــن وحــی« اســتفاده شــده اســت. 
ایــن نرم افزارهــا شــامل تمامــی ســوره های قــرآن کریــم همــراه بــا ترجمه هــای آن هــا بــه زبان هــای مختلــف 
دنیــا اســت. بــرای جســتجوی اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن کریــم در میــان آیه هــا و ترجمــه آن هــا از 

ایــن نرم افزارهــا اســتفاده شــده اســت. 

3-3. اقدامات انجام شده
در مقالــه حاضــر تعــداد پنجــاه اصطــلاح خــاص فرهنگــی قــرآن از ســوره های قــرآن همــراه بــا ترجمه هــای 
ــری  ــد اندازه گی ــون واح ــدند. چ ــتخراج ش ــه اس ــورت نمون ــالا  به ص ــده در ب ــر ش ــای ذک ــا از مترجم ه آن ه
ــا  ــه در آن ه ــی ک ــا جملات ــراه ب ــرآن را هم ــی ق ــاص فرهنگ ــات خ ــت، اصطلاح ــوده اس ــه ب ــه جمل در مقال
ــر اســاس چهارچــوب نظــری معرفی شــده، راهبرد هــای به کاررفتــه در ترجمــه  ــد آمــده اســت. ب به کاررفته ان
اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن توســط هــر مترجــم شناســایی و ســپس راهبــرد را در کار هــر مترجــم 
اندازه گیــری نمــوده و در یــک جــدول لیســت شــدند و در ادامــه، درصدگیــری نیــز انجــام شــد. درنهایــت، 

بســامد کلــی هــر راهبــرد نیــز در کار هــر مترجــم و هــم به صــورت کلــی محاســبه گردیــد. 

3-4. آنالیز داده ها 
بعــد از جمــع آوری داده هــا، اصطلاحــات خــاص فرهنگــی قــرآن و ترجمه هــای آن هــا، بــر اســاس 
ــرای ترجمــه هریــک از اصطلاحــات  ــد کــه ب ــق بررســی شــد.   مشــخص گردی چهارچــوب نظــری تحقی
خــاص فرهنگــی قــرآن چــه راهبــردی بــه کار رفتــه اســت. ســپس بســامد راهبــرد به کاررفتــه توســط مترجمان 
به طــور جداگانــه محاســبه شــد. همچنیــن، بســامد تمامــی راهبرد ها نیــز محاســبه شــد. درنهایت، بســامد تمامی 
راهبرد هــای به کاررفتــه توســط مترجمــان در جــدول نشــان داده شــد. راهبرد هــا بــا بیشــترین و کمتریــن بســامد 

و راهبرد هــای مابیــن ایــن دو نیــز مشــخص شــدند. 
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جدول شماره یک: اصطلاحات خاص فرهنگی قرآن کریم

4. مثال هایی از آیات قرآنی
سْــرَائِيلَ«  ــي إِ نِ ــيَ بَ سِــلْ مَعِ رْ

َ
كُــمْ فَأ ّ

بِ ــنْ رَ ــةٍ مِ نَ يِّ بَ ــدْ جِئْتُكُــمْ بِ حَــقَّ قَ  الْ
َّ

ل ــهِ إِ ــى اللَّ ــولَ عَلَ قُ
َ
 أ

َ
نْ ل

َ
ــى أ »حَقِيــقٌ عَلَ

ــراف: 7/ 105( )اع
M.H. Shakir
(I am) worthy of not saying anything about Allah except the truth I have come to you indeed 

with clear proof from your Lord, therefore send with me the children of Israel
Marmaduke Pickthall
Approved upon condition that I speak concerning Allah nothing but the truth. I come unto 

you) lords of Egypt (with a clear proof from your Lord. So let the Children of Israel go with me.
A. Yusuf Ali

اصطلاحات خاص فرهنگی قرآنشمارهاصطلاحات خاص فرهنگی قرآنشماره
نذََرْت26ُوَ اتَّقُوا1
تَوْبة27ًَبکُِفْرهِِم2ْ
ل28ْباِلْیمان3ِ یَتَوَکَّ
مُؤمِْنین29َأشَْرَکُوا4
کافِرُون30الحَْق5َّ
بوَا31باِلبْاطِل6ِ الرِّ
إسِْرافا32ًباِلمَْعْرُوف7ِ
هِّرین33َالمُْنْکَر8ِ المُْطَّ
باِلقِْسْط34ِفِتْنَة9ٌ
وَلي35ٍِّالغَْیْب10ِ
نصَیر36نوُحیه11ِ
مَسْجِدا37ًظَلَمْتُم12ْ
لکَاذِبوُن38َیُذْکَر13
بْر39فَضْل14ُ باِلصَّ
یَظُنُّون40َلیُِفْسِدُوا15
فِدْیَة41ٌصَدَقَة16ً
المَْحیض42ِحِج17ُّ
شَهیدا43ًصَوْما18ً
لاة19َ الفَْحْشاء44َالصَّ
قِصاص45ٌالزَّکاة20َ
عاهَدُوا46طُغْیانهِِم21ْ
نکِاحا47ًیُنْفِقُون22َ
شَعائر48ِمُخْلِصین23َ
مَکْرُوها49حَلالًا24
قِبْلَة50ًحَرام25ٌ
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One for whom it is right to say nothing but truth about Allah. Now have I come unto you 
(people), from your Lord, with a clear (Sign): So let the Children of Israel depart along with me.

truth :شاکر
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

truth  :پیکتال
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

truth  :یوسف علی
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

نْتُمْ تَعْلَمُونَ« )آل عمران: 3/ 71(
َ
حَقَ  وَ أ باطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْ الْ حَقَ  بِ سُونَ الْ مَ تَلْبِ كِتابِ لِ هْلَ الْ

َ
»يا أ

A.J. Arbery: 
People of the Book! Why do you confound the truth with vanity, and conceal the truth and 

that wittingly?
T. Saffarzadeh:
people of the Book! Why do you dress up the Truth with Falsehood and conceal the Truth 

[Regarding the Prophet hood of Mohammad, S. A] While you know it?
truth :آربری

راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(
truth :صفارزاده

راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

مْكُرُونَ« )یوسف: 12/ 102( مْرَهُمْ وَ هُمْ يَ
َ
جْمَعُوا أ

َ
ذْ أ هِمْ إِ دَيْ كَ وَ ما كُنْتَ لَ يْ لَ ب نُوحيهِ إِ غَيْ نْباءِ الْ

َ
كَ مِنْ أ »ذلِ

M.H. Shakir
This is of the announcements relating to the unseen (which) We reveal to you) PM (And you 

were not with them when they resolved upon their affair, and they were devising plans
Marmaduke Pickthall
This is of the tidings of the Unseen which We inspire in thee (Muhammad). Thou wast not 

present with them when they fixed their plan and they were scheming.
A. Yusuf Ali
Such is not one of the stories of what happened unseen, which we reveal by inspiration unto 

thee; nor wast thou) present (with them then when they concerted their plans together in the 
process of weaving their plots.
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the unseen  :شاکر
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

the unseen:پیکتال
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

unseen :یوسف علی
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

مُتَعالِ «)رعد: 13/ 9( كَبيرُ الْ هادَةِ الْ بِ  وَ الشَّ غَيْ مُ الْ »عالِ
A.J. Arbery: 
The Knower of the Unseen and the visible, the all great, the All exalted
T. Saffarzadeh:
Allah is the Knower of the Unseen and The Visible; and He is the Supreme Exalted Great:

the unseen :آربری
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

the unseen صفارزاده
راهبرد ترجمه: ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه(

5. نتایج
بســامد هــر راهبــرد در جــدول شــماره یــک و دو نشــان داده شــده اســت. نــام هــر مترجــم در ســتون اول آمده 
اســت. راهبرد هــا کــه بــر اســاس حــروف الفبــا مرتــب شــده اند. در ردیــف دوم قــرار دارنــد. بســامد هــر راهبرد 

کــه درواقــع، بیانگــرِ تعــداد راهبــرد به کاررفتــه توســط هر مترجــم اســت در ردیف بعــدی قــرار دارد. 

جدول شماره دو: بسامد راهبرد ها

راهبرد ها
مترجمان

خحجثتپبالف

287825000شاکر
2191019000پیکتال

1979112200یوسف علی
2441523200آربری

18513410000صفارزاده
11032551039400جمع کلی
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جدول شماره سه: درصد فراوانی راهبرد ها

ــا اســتفاده از واژه عــام« بیشــترین بســامد  جــدول شــماره ســه نشــان می دهــد کــه اولیــن راهبــرد »ترجمــه ب
را )36% و 48% و 38% و42 % و 56%( در بیــن مترجمــان قــرآن کریــم داشــته اســت. دو راهبــرد »ترجمــه بــا 

ــا بســامد )0% و 0%( را اصــلاً مترجمــان اســتفاده نکرده انــد.  ــا شــکل« ب حــذف« و »ترجمــه ب

جدول شماره چهار: بسامد کلی راهبرد ها به درصد

ــه درصــد بیــان شــده اســت.  در جــدول شــماره چهــار بســامد کلــی هــر راهبــرد محاســبه شــده اســت و ب
ــت.  ــده اس ــوم آورده ش ــتون س ــز در س ــا نی ــی آن ه ــد فراوان ــد و درص ــرار دارن ــتون دوم ق ــا در س راهبرد ه

ــاص  ــات خ ــتر اصطلاح ــه بیش ــت ک ــن  اس ــد ای ــان می  ده ــده نش ــدول استخراج ش ــن ج ــه اولی ــی ک نتایج
فرهنگــی قــرآن بــا راهبــرد اول »ترجمــه بــا اســتفاده از واژه عــام )ســرواژه(« بــا بســامد )44% ( ترجمــه شــده اند. 
ــا بســامد 22% اســت. اگــر دو  ــا اســتفاده از جایگزینــی فرهنگــی« ب ــرد استفاده شــده » ترجمــه ب دومیــن راهب
ــا اســتفاده از دگرنویســی و اســتفاده از  ــم، ترجمــه ب ــار بگذاری ــردی کــه اصــلاً اســتفاده نشــده اند را کن راهب

واژه هــای غیرمرتبــط )1,6% ( کمتریــن راهبــرد اســتفاده شــده اســت. 

6. نتیجه گیری
 نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از:

راهبرد ترجمه با اسـتفاده از واژه عام )سـرواژه( پربسـامدترین راهبرد به کاررفته در ترجمه اصطلاحات خاص 

راهبرد ها
مترجمان

خحجثتپبالف

%0%0%0%10%4%16%14%56شاکر

%0%0%0%18%2%20%18%42پیکتال

%0%0%4%24%2%18%14%38یوسف علی

%0%0%4%6%4%30%8%48آربری

%0%0%0%20%8%26%10%36صفارزاده

شماره راهبرد های ترجمه درصد فراوانی
1 ترجمه با استفاده از واژه عام )سرواژه( 44%

2 ترجمه با استفاده از واژه غیر بیانی و خنثی 12.8%

3 ترجمه با استفاده از جایگزینی فرهنگی 22%

4 ترجمه با استفاده از واژه قرضی همراه با توضیحات 4%

5 ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان مرتبط 15.6%

6 ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان غیرمرتبط 1.6%

7 ترجمه با حذف 0%

8 ترجمه با شکل 0%
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فرهنگـی قـرآن در کار هر مترجـم به صورت جداگانه و هم به صورت کلی در کار همه مترجمان اسـت.
ــه در ترجمــه اصطلاحــات  ــرد به کاررفت ــن راهب ــی فرهنگــی دومی ــا اســتفاده از جایگزین ــرد ترجمــه ب راهب

ــت. ــم اس ــاص قرآن کری خ
سایر راهبردهایی که از لحاظ بسامد در بین این دو راهبرد قرار دارند به ترتیب به شرح زیر هستند:

ترجمــه بــا دگــر نویســی و اســتفاده از واژه هــای مرتبــط، ترجمــه بــا واژه هــای غیــر بیانــی و خنثــی. ترجمــه بــا 
اســتفاده از واژه قرضــی یــا واژه قرضــی همــراه بــا توضیحــات، و ســرانجام ترجمــه بــا دگرنویســی و اســتفاده از 

ــای غیرمرتبط. واژه ه
بســامد و راهبــرد »ترجمــه بــا حــذف« و »ترجمــه بــا شــکل«، صفــر بــود. به عبارت دیگــر مترجمــان از ایــن 

ــد. ــتفاده نکرده ان ــلاً اس ــا اص راهبرد ه
ــان  ــط مترجم ــرآن توس ــی ق ــاص فرهنگ ــات خ ــه اصطلاح ــه در ترجم ــای به کاررفت ــیاری از راهبرد ه بس

ــدار. ــدأ- م ــرد مب ــا رویک ــته اند ت ــدار داش ــد- م ــرد مقص رویک
بســیاری از واژه هــای خــاص فرهنگــی قــرآن بــا واژه هــای عــام ترجمــه شــده اند و دیگــر اصطلاحــات خاص 

فرهنگــی قرآن محســوب نمی شــوند.
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 چکیده
ــران،  ــده پیامب ــدف عم ــت و ه ــر اس ــش روی بش ــائل پی ــن مس ــی از مهم تری ــواره یک ــت هم ــم و تربی تعلی
امامــان و صالحــان نیــز تربیــت صحیــح آدمــی بــوده اســت. ازایــن رو گســترش فرهنــگ حیات بخــش قــرآن 
ــا هویتــي اســلامي- انقلابــي، درگــرو عــزم ملــي و اراده  ــه کشــوري توســعه یافته ب کریــم و ارتقــاي ایــران ب
هماهنــگ مدیــران ارشــد نظــام بــراي توســعه فرهنــگ قرآنی اســت. بدیــن منظــور تلاش هایــی برای بــه وقوع 
ــد.  ــدام نموده ان ــی شــدن آن اق ــرای عمل ــر انجــام شــده و نظام هــا و ســازمان  های مختلــف ب ــن ام پیوســتن ای
ــوده کــه  ــه ســازمان های مهــم ب ــوان یکــی از مراکــز مهــم آموزشــی-تربیتی از جمل ــرورش به عن آموزش وپ
وظیفــه تربیــت افــراد بــا رویکــرد دینــی و قرآنــی را از بــدو ورود بــه مــدارس بــه عهــده داشــته اســت. آمــوزش 
عمومــی قــرآن در دوره ابتدایــی از روش هــا و شــیوه هایی اســت کــه در مــدارس باهــدف دســتیابی بــه توانایــی 
ــه آمــوزش روخوانــی و روان خوانــی قــرآن یــاد می شــود، گنجانــده  خوانــدن قــرآن کریــم کــه گاه از آن ب
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه از همراهــیِ هــدف اصلــی فــرو فرســتادن کتــاب الهــی کــه همانــا تدبــر 
و انــس در قــرآن و درنهایــت کاربــردی نمــودن مضامیــن و مفاهیــم قرآنــی اســت، فاصلــه گرفتــه و تنهــا بــه 
جنبــه روخوانــی خالــی از انــس بــا قــرآن اکتفــا شــده اســت. پژوهــش حاضــر بــا روش تحلیلــی- توصیفــی بــا 
ــل  ــی درصــدد واکاوی و تحلی ــرورش در مقطــع ابتدای ــرآن در آموزش وپ ــوزشِ ق ــای آم اســتخراج روش  ه

جایــگاه آن در قــرآن کریــم اســت.
کلید واژه ها: قرآن، آموزش، آموزش قرآن، آموزش عمومی قرآن.

r.kazemi502@gmail.com :1.نویسنده مسئول
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1. مقدمه 
ــد. از صــدر  ــام روشــن الهــی اســت کــه همــه انســان ها را به راســتی و رســتگاری دعــوت می کن قــرآن، پی
اســلام تاکنــون، آمــوزش ایــن پیــام جاودانــه الهــی، از مهم تریــن اهــداف تعلیــم و تربیــت در میــان مســلمانان 
ــده  ــدف عم ــوده و ه ــر ب ــش روی بش ــائل پی ــن مس ــی از مهم تری ــواره یک ــت هم ــم و تربی ــت. تعلی ــوده اس ب
پیامبــران، امامــان و صالحــان نیــز تربیــت صحیــح آدمــی بــوده اســت. تربیــت انســان دارای ابعــاد گوناگــون 
ــت  ــم و تربی ــام تعلی ــه نظ ــد. ازآنجایی ک ــی می باش ــی و دین ــی، عقلان ــی، اخلاق ــی، عاطف ــمانی، اجتماع جس
در کشــور مــا اســلامی اســت، بعُــد دینــی به عنــوان یکــی از ابعــاد بنیــادی و مهم تریــن بعُــد تعلیــم و تربیــت 
ــه  ــوان در اهــداف مصــوب دبیرخان ــن بعــد را می ت ــت ای ــی اســت. اهمی ــزان نظــام  تربیت مــورد نظــر برنامه ری
شــورای عالــی آموزش وپــرورش به روشــنی مشــاهده کــرد به گونــه ای کــه »کمــال انســان در نظــام تعلیــم و 
تربیــت اســلامی را رســیدن بــه قــرب الهــی« می داند)دبیرخانــه شــورای عالــی آموزش وپــرورش، 1385، ص 
26(. نظــام آموزشــی بــرای تربیــت افــراد در ایــن راســتا نیــاز بــه منبعــی غنــی و بــه دور از خطــا و متناســب بــا 
اعتقــادات جامعــه دارد کــه در جامعــه ایــران اســلامی یقینــاً منبعــی بهتــر از قــرآن نخواهــد بــود. چراکــه قــرآن 
کریــم، از آغــاز نــزول تاکنــون، سرچشــمه بی پایــان علــوم و معــارف اســلامی و محــور تعلیــم و تربیــت بــوده 

اســت)رضوانی و همــکاران، 1388(.
از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه قــرآن در بیــن دروس مختلــف دوره هــای تحصیلــی و بــا توجــه بــه 
اینکــه نظــام آموزش وپــرورش بنــا به ضــرورت تغییــرات اجتماعــی یکــی از ســازمان های پیچیــده و بــزرگ 
در هــر کشــور محســوب می شــود و بــا رشــد و توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی پیونــدی ناگسســتنی 
دارد، برخــی از مســئولیت های اصلــی در حــوزه آمــوزش قــرآن بــرای کــودکان و نوجوانــان، بــر دوش ایــن 
نهــاد قــرار داده شــده اســت. ایــن نهــاد بــا برنامه هــای متعــدد و متنوعــی تــلاش کــرده تــا ایــن وظیفــه را تــا 
حــد ممکــن بــه نحــو احســن انجــام دهد)ضرغامــی و همــکاران، 1394(. آمــوزش قــرآن، یکــی از دروســی 
اســت کــه در راســتای توجــه بــه رســالت فــوق، در برنامــه درســی مقاطــع تحصیلــی - به ویــژه مقاطــع ابتدایی- 
گنجانــده شــده اســت)وکیل، 1388(. به گونــه ای کــه آمــوزش جامــع قــرآن کریــم به عنــوان »فراینــدی بــرای 
دســتیابی بــه توانایــی قرائــت صحیــح، درک معنــا، تدبــر در آیــات و آشــنایی بــا معــارف قــرآن بــه منظــور 

تقویــت ایمــان، عمــل صالــح و انــس بــا قــرآن کریــم« مغفــول مانــده اســت)باقری، 1392(.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

نــگاه اجمالــی بــه دســتاورد آمــوزش قــرآن در کشــور مــا نشــان می دهــد کــه ایــن دســتاورد نــه بااهمیــت و 
جایــگاه ویــژه قــرآن در اســلام تناســب دارد و نــه بــا میــزان علاقــه و اهمیتــی کــه یکایــک مــردم نســبت بــه 
قــرآن دارند)بهرامــی نســب، 1391(. از همیــن رو، رســیدن بــه جایــگاه واقعــی قــرآن و شــکل گیری زندگــی 
ــه  ــود، مگــر در ســایه آمــوزش قــرآن ب ــه از فرمان هــا و آموزه  هــای قــرآن میســر نخواهــد ب اســلامی برگرفت
تمامــی افــراد جامعــه؛ آن هــم نــه آموزشــی محــدود بــه قرائــت و روخوانــی، بلکــه آموزشــی عمومــی کــه همه 
شــاخص  های آمــوزش قــرآن را دربرگرفتــه، قابلیــت آمــوزش بــه تمامــی افــراد را داشــته باشــد و در نهایــت 

آثــار آن در زندگــی افــراد ملمــوس باشــد.
ــرآن در  ــژه ق ــگاه وی ــران و جای ــن اســلام در فرهنــگ مــردم ای ــگاه دی ــه اقتضــای جای ــز ب ــا نی در کشــور م
اعتقــادات دینــی، بایــد آمــوزش قــرآن موردتوجــه همــگان باشــد تــا شــرایط مســاعد بــرای تحقق اهــداف این 
آمــوزش فراهــم آید)وکیــل، 1381(. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــا محوریــت آمــوزش عمومــی قــرآن 
درصــدد واکاوی جایــگاه و شــیوه  های آموزشــی آن در قــرآن کریــم بــا اســتفاده از روش های آموزشــی پیامبر 
اکــرم)ص( در صــدر اســلام خواهــد بــود تــا پــس از وصــول بــه چگونگــی این امــر به تحلیــل روش  هــای نظام 

آمــوزش قرآنــی کشــور در راســتای توســعه فرهنــگ قرآنی بپــردازد.

1-1. مفهوم شناسی 
الف( آموزش عمومی

تعلیمــات عمومــی و یــا به عبارت دیگــر آمــوزش عمومــی یــک اصطــلاح قدیمــی نبــوده اســت. توجــه در 
تاریــخ فرهنــگ ایــران و مغــرب زمیــن ایــن نکتــه را مســلم می ســازد کــه در کتــب فرهنگــیِ صــد و هشــتاد 
ســال قبــلِ هیــچ کشــوری ایــن اصطــلاح وجــود نداشــته اســت. کلمــه ی آمــوزش عمومــی وقتــی بــه وجــود 
آمــد کــه در مغــرب زمیــن صحبــت از دموکراســی شــد و حکومــت مــردم بــر مــردم به مــرور زمــان تحقــق 
پیــدا کــرد. در ایــران تــا 1268 هجــری قمــری کــه مطابــق بــا نیمــه قــرن نوزدهــم میــلادی اســت، دولت اساســاً 
در امــر تعلیــم و تربیــت مداخلــه نداشــت. در آن ســال بــود کــه بــه همــت میــرزا تقی خــان امیرکبیــر مدرســه 
دارالفنــون تأســیس شــد تــا بــرای کشــور افســر و مهنــدس و پزشــک تربیــت کنــد و در آغــاز کار یــک بخش 
مقدماتــی در آن مدرســه بــه وجــود آورد تــا شــاگردان را بــرای تحصیــلات عالــی و تخصصــی آمــاده ســازد. 
بعــد از تأســیس دارالفنــون در ســلطنت ناصرالدیــن شــاه، مدرســه علــوم سیاســی در تبریــز و اصفهــان نیــز دایــر 

شــد)صدیق، 1343، ص 3(. 
موضــوع آمــوزش عمومــی فقــط از بــدو حکومــت مشــروطه یعنــی از 1324 قمــری مطابــق با 1285 شمســی 
ــد و جــدال  مطــرح شــد، ولــی در آن موقــع کــه ممالــک خارجــی در امــور مملکــت مــا مداخلــه می کردن
آزادی خواهــان بــا محمدعلــی شــاه در جریــان بــود، اقدامــی نســبت بــه آمــوزش عمومــی بــه عمــل نیامــد. پس 
از خلــع محمدعلــی شــاه در 1287 شمســی اصطلاح تعلیمــات عمومــی نخســتین بار در دوره دوم قانون گذاری 
عنــوان شــد. در قانــون اداری فرهنــگ مصــوب شــهریور 1289 شمســی در مــاده چهــارم یکــی از مهم تریــن 

ادارات وزارت فرهنــگ را اداره تعلیــم عمومــی نامیــده وظائــف آن را معیــن نمــوده اســت)همان(. 



۸۸

تأملــی در تاریــخ لغــوی ایــن اصطــلاح نشــان می دهــد آمــوزش عمومــی تلاشــی اســت بــرای تربیــت قــوای 
آحــاد جامعــه، به گونــه ای کــه اســتعدادهای عقلــی، عاطفــی، تخیلــی و مهارتــی هــر کس، بــه شــیوه ای متعادل 
رشــد کنــد و او را بــرای زندگــی ســالم آمــاده ســازد)فرمهینی فراهانــی، 1385(. بــر ایــن اســاس قــدر جامــع 

تعاریــف حاکــی از ســه مفهــوم ذیــل خواهــد بــود:
1. آموزشــی اســت کــه در انتخــاب موضوعاتــش هیــچ نــوع تخصصــی بــرای آمــاده کــردن دانش آمــوزان 

به منظــور کار در یــک بخــش خــاص در نظــر گرفتــه نمی شــود.
2. نــوع وســیعی از تربیــت یــا آمــوزش اســت کــه هــدفِ آن رشــد و تکامــل نظــرات، توانایی هــا و رفتــاری 
اســت کــه مــورد پذیــرش و مطلــوب جامعــه اســت یــا مهارت هایــی اســت کــه شــخص را بــرای روبه رو شــدن 

بــا مشــکلات و ســازگاری بــا مقتضیــات زندگــی آمــاده می ســازد.
3. تجاربی است که فرد از پرداختن به مسائل شخصی و اجتماعی به دست می آورد«)همان منبع(.

آمــوزش عمومــی بــه معنــای تعلیماتــی اســت کــه وســایل آن بــه هزینه مــردم بــرای عموم افــراد ملــت فراهم 
شــود. چــون وجــوه عمومــی و درآمدهــا و مالیات هــا را دولــت جمــع آوری و هزینــه می کنــد. پــس دولــت 

بایــد وســایل تعلیمــات عمومــی را بــرای همگــی مهیــا و آمــاده ســازد)صدیق، 1343، ص1(.

ب( آموزش عمومی قرآن
قــرآن معتبرتریــن منبــع معــارف وحیانــی اســلام، معجــزه جــاودان رســول گرامــی اســلام)ص( و تنهــا کتاب 
آســمانی کــه از تحریــف مصــون مانــده اســت. در پرتــو عمــل بــه فرامیــن حیات بخــش ایــن امانــت الهــی، 
جامعــه اســلامی توانســت در مدتــی انــدک، نیمــی از جهــان را به تســخیر خــود درآورد و دوران شــگفت انگیز 
تمــدن بشــری در آن روز را بنیــان نهــد. بــه برکــت معــارف و رهنمودهــای قــرآن، تاریــخ تمــدن اســلامی یکی 

از شــکوهمندترین مراحــل تاریــخ تمــدن بشــر نــام گرفت)ضرغامــی و همــکاران، 1394(.
آمــوزش عمومــی قــرآن در مکتــب پیامبــر اکــرم)ص( و در قــرآن کریــم بــه مفهــوم خوانــدن آیــات توســط 
ــه انتقــال  ــا جایــی کــه ایــن امــر ب ــه اســت. ت ــه کار رفت معلــم و شــنیدن و تکــرار آن هــا توســط قرآن آمــوز ب
آیــات قــرآن از قلــب معلــم بــه قلــب متعلــم منجــر شــود و متعلــم قــرآن نیــز چونــان معلــم خــود، حامــل آیات 
الهــی شــود. در تعریفــی دیگــر بــا تکیــه بــر روخوانــی و درک مفهــوم، آمــوزش قــرآن را بــه معنــای مجموعــه 
برنامه هــای آموزشــی مربــوط بــه خوانــدن و درک مفاهیــم و معــارف قــرآن کــه بــرای انــس آحــاد جامعــه بــا 
ــوط  ــای مرب ــی آموزش ه ــف، تمام ــن تعری ــته اند)فیض، 1395 :26(. در ای ــت، دانس ــده اس ــتفاده ش ــرآن اس ق
ــای  ــظ(، آموزش  ه ــا از حف ــف ی ــی)از روی مصح ــل خوان ــا ترتی ــی ت ــرآن از روخوان ــدن ق ــه قرائت/خوان ب
مربــوط بــه درک معنــا و ترجمــه آیــات، آمــوزش معــارف عمومی)تفســیر ســاده( آیــات و فراگیــری تدبــر 
آیــات قــرآن، همچنیــن آموزش  هــای قرآنــی مربــوط بــه نونهــالان در حــوزه آمــوزش عمومــی قــرآن قــرار 

می گیرد)فریدونــی و فرجــی، 1393، ص40(. 
شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی)1390(، آمــوزش قــرآن را فراینــدی بــرای دســتیابی بــه توانایــی خوانــدن، 
ــرآن  ــی از ق ــری دائم ــس و بهره گی ــور ان ــرآن، به منظ ــارف ق ــا مع ــنایی ب ــات و آش ــر در آی ــا، تدب درک معن
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کریــم و تقویــت ایمــان و عمــل صالــح می دانــد. ضرغامــی و همــکاران نیــز تعریــف شــورای عالــی انقــلاب 
فرهنگــی را تأییــد کــرده و برنامه  هــای آمــوزش قــرآن کریــم را شــامل همــه موضوعــات ضــروری آمــوزش 
قــرآن ماننــد، روخوانــی، روان خوانــی، صحــت قرائــت، توانایــی درک معنــای عبــارات و آیــات ســاده قــرآن 
کریــم، آشــنایی بــا معــارف انسان ســاز قــرآن و تدبــر در آیــات الهــی می دانند)ضرغامــی و همــکاران، 1394(.

ــی،  ــوزش روخوان ــت از: آم ــارت اس ــش عب ــن پژوه ــرآن در ای ــوزش ق ــوق، آم ــف ف ــاس تعاری ــر اس ب
روان خوانــی، درک معنــا و ســبک زندگــی قرآنــی بــه فراگیــران به منظــور بهره گیــری دائمــی آنــان از قــرآن 

کریــم و تقویــت ایمــان و عمــل صالــح.

2. تبیین آموزش عمومی قرآن از منظر قرآن
ــودش  ــاره ی خ ــم درب ــرآن کری ــه ق ــت. این ک ــرآن اس ــم ق ــن معل ــرآن اولی ــات ق ــاس آی ــر اس ــد ب خداون
ــی  ــش های اساس ــد، از پرس ــه آن دارن ــبت ب ــی نس ــه وظایف ــلمانان چ ــلمانان دارد و مس ــی از مس ــه انتظارات چ
اســت)فصلنامه ی رشــد قــرآن، ش 23(. قــرآن کریــم در ایــن زمینــه راهکارهــای متفاوتــی را مطــرح می کنــد 

ــا اشــاره خواهــد شــد: ــه آن ه کــه به صــورت اجمــال ب
2-1. قرائـت1: اولیـن مرحلـه از آموزش در قرآن قرائت قرآن اسـت. قرائت قرآن مفهومی عام و کلی و درعین حال 

اولین و مهم ترین مرتبه و حداقل انس با قرآن کریم است)موسـوی بلده، سـید محسـن، 1378، ص 17(.
2-2. تلاوت2: به معنی رعایت آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن اسـت. این اصطلاح بیشـتر برای خواندن 

متون مقدس و مذهبی به کار می رود)دانشـنامه ی قرآن و حدیث، ج1، ص261 به نقل از نباتی، 1388(.
ُّر:3 به معنی تفکر روی آیات و فهم نسبی کلمات و عبارات قرآن کریم است. 2-3. تدب

2-4. خشوع4: به دنبال هدایت باطنی و تأثیرپذیری از آیات شریفه  قرآن حاصل می شود.
2-5. تأثیرپذیری5:  به معنی متجلی شدن آیات قرآن در رفتار، گفتار و افکار انسان است.

2-6. عمل به آیات قرآن6: به معنی عمل به دستورات قرآن کریم در کلیه ی شئون زندگی است.
2-7. آموزش قرآن به دیگران7: که یکی از وظایف پیامبر اکرم)ص( است.

بــر اســاس ایــن مــدل کاربــردی از قــرآن کریــم و توجــه در ترتُّب مراحــل و وجود تدبــر و خشــوع در ردیف 
قرائــت و تــلاوت، قــرآن کریــم بــه اســتفاده از فرمان هــا و آموزه  هــای قرآنــی در کنــار تــلاوت قــرآن اشــاره 

نْ لَــنْ تُحْصُــوهُ فَتــابَ عَلَيْكُــمْ 
َ
هــارَ عَلِــمَ أ يْــلَ وَ النَّ رُ اللَّ ــهُ يُقَــدِّ ذيــنَ مَعَــكَ وَ اللَّ يْــلِ وَ نِصْفَــهُ وَ ثُلُثَــهُ وَ طائِفَــةٌ مِــنَ الَّ دْنــى  مِــنْ ثُلُثَــيِ اللَّ

َ
ــكَ تَقُــومُ أ نَّ

َ
ــكَ يَعْلَــمُ أ 1 . »إِنَّ رَبَّ

ــهِ فَاقْــرَؤُا مــا  ــهِ وَ آخَــرُونَ يُقاتِلُــونَ فــي  سَــبيلِ اللَّ رْضِ يَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ اللَّ
َ
نْ سَــيَكُونُ مِنْكُــمْ مَرْضــى  وَ آخَــرُونَ يَضْرِبُــونَ فِــي الْ

َ
ــرَ مِــنَ الْقُــرْآنِ عَلِــمَ أ فَاقْــرَؤُا مــا تَيَسَّ

ــهَ  جْــراً وَ اسْــتَغْفِرُوا اللَّ
َ
عْظَــمَ أ

َ
ــهِ هُــوَ خَيْــراً وَ أ نْفُسِــكُمْ مِــنْ خَيْــرٍ تَجِــدُوهُ عِنْــدَ اللَّ

َ
مُــوا لِ ــهَ قَرْضــاً حَسَــناً وَ مــا تُقَدِّ قْرِضُــوا اللَّ

َ
كاةَ وَ أ ــلاةَ وَ آتُــوا الــزَّ قيمُــوا الصَّ

َ
ــرَ مِنْــهُ وَ أ تَيَسَّ

ــهَ غَفُــورٌ رَحيــمٌ« )مزمــل، 20(. إِنَّ اللَّ
ولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» ) بقره، 121(.

ُ
ولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأ

ُ
ذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أ 2 . »الَّ

قْفَالُهَا« )محمد، 24(.
َ
مْ عَلَى قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ فَلَا يَتَدَبَّ

َ
3 . »أ

رُونَ« )حشر، 21(. هُمْ يَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ مْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّ
َ
هِ وَتِلْكَ الْ عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّ يْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

َ
نْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأ

َ
4 . »لَوْ أ

مَــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَكَثِيــرٌ 
َ
وتُــوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَبْــلُ فَطَــالَ عَلَيْهِــمُ الْ

ُ
ذِيــنَ أ ــهِ وَمَــا نَــزَلَ مِــنَ الْحَــقِّ وَلَ يَكُونُــوا كَالَّ نْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُــمْ لِذِكْــرِ اللَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ نِ لِلَّ

ْ
لَــمْ يَــأ

َ
5 . »أ

مِنْهُمْ فَاسِــقُونَ« )حدیــد، 16(.
فَلَا تَعْقِلُونَ« )بقره، 44(.

َ
نْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أ

َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
6 . »اَتَأ

مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ« )جمعه، 2(. يهِمْ وَيُعَلِّ ينَ رَسُولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ يِّ مِّ
ُ
ذِي بَعَثَ فِي الْ 7 . »هُوَ الَّ
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دارد، تــا جایــی کــه ایــن امــر را منجــر بــه عمــل نمــودن بــه آیات قــرآن کریــم در زندگــی انســان می دانــد؛ لذا 
اســتفاده عملــی از آیــات الهــی را می تــوان از اهــداف اصلــی در کنــار اهــداف فرعی)قرائــت و تــلاوت و...( به 
شــمار آورد. پــس از بررســی اهمیــت ایــن مهــم در قــرآن کریــم بایــد چگونگــی آمــوزش قــرآن در ســنت را 

مــورد بررســی قــرار داد تــا نــگاه جامعــی بــه آمــوزش قــرآن شــکل گرفته شــود.

3. بررسی سیر تطور آموزش قرآن از صدر اسلام تا دوره ی معاصر در ایران
مراحــل آمــوزش قــرآن پــس از بعثــت پیامبــر اکــرم)ص( پیدایــش آمــوزش قــرآن و تطــوّر آن را در دوران 
ــه نقــل از نباتــی،  ــان کرد)ب مبعــث و حیــات پیامبــر)ص( و پــس  از آن، می تــوان در هفــت مرحلــه چنیــن بی

ص5-1(:  ،1388

مرحله ی اول: دریافت وحی؛ نقطه ی آغازین آموزش قرآن کریم
 نقطــه ی آغازیــن آمــوزش قــرآن کریــم را می تــوان تعلیــم آیــات قــرآن کریــم بــه نبــی مکــرم اســلام)ص( 
از ســوی جبرئیــل امیــن)ع( دانســت. طلیعــه ی ایــن مرحلــه در آغــاز نــزول آیــات شــریف اول تا پنجم ســوره ی 

علــق اســت کــه می فرماینــد: »اقــرء باســم ربــک الــذی خلــق ...«
 خداونــد در آیــات اول تــا چهــارم ســوره ی الرحمــن نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره و خــود را اول معلــم قــرآن 
قُرْآنَ«)رحمــن، 1-2( خــدای رحمــن کســی اســت کــه  ــمَ الْ حْمَــنُ عَلَّ معرفــی می کنــد و چنیــن می فرماییــد: » الرَّ
قــرآن را آموخــت. طبــق اقــوال و آرای مفســرین قــرآن، پیامبــر اکــرم)ص( پــس از شــنیدن آیــات شــریف از 

زبــان جبرئیــل)ع(، آن هــا را بــه خاطــر می ســپردند و در حافظــه نگهــداری می کردنــد. 

مرحله ی دوم: آموزش آیات قرآن به مسلمانان
 پیامبـر اکـرم)ص( پـس از دریافـت آیـات قـرآن از جبرئیـل و حفـظ آن، موظـف شـدند تـا آن آیـات را بـه 
مسـلمانان بیاموزنـد. آیـه 106 سـوره اسـراء بـه موضـوع تعلیـم قـرآن بـه مسـلمین توسـط پیامبـر)ص( اشـاره 
نَـاهُ تَنْزِيـلًا«. از قرائـن تاریخی به دسـت می آید پیامبر  لْ نَزَّ ـاسِ عَلَـى مُكْـثٍ وَ هُ عَلَـى النَّ

َ
تَقْـرَأ قُرْآنًـا فَرَقْنَـاهُ لِ دارد: »وَ

اسـلام)ص( در اجـرای ایـن وظیفـه، به تناسـب مخاطبـان قـرآن، از دو شـیوه اسِـماع و اقِـراء اسـتفاده کرده انـد.
ــه کار  ــرآن ب ــا در ق ــن معن ــه همی ــن کار ب ــت و ای ــنواندن اس ــای ش ــه معن ــت ب ــرآن: در لغ ــماع ق ــف( اسِ ال
رفتــه اســت.1 مــراد از اســماع قــرآن، شــنواندن آن بــه گــوش مــردم اســت کــه معمــولاً در مکــه و نســبت بــه 
مشــرکان قریــش، حاجیــان و رهگــذران صــورت می پذیرفــت. طبــق شــواهد تاریخــی، در ســال های ابتــدای 
ــاز  ــه نم ــا ب ــت و ی ــرآن می پرداخ ــلاوت ق ــه ت ــت و ب ــجدالحرام می نشس ــدا)ص( در مس ــول خ ــالت، رس رس
ــه گــوش رهگــذران می رســاند.  می ایســتاد و ســوره هایی را قرائــت می کــرد. به این ترتیــب آیــات قــرآن را ب
به عبارت دیگــر، رســول خــدا)ص( در قالــب عبــادات روزانــه ی خــود، رســالت تبلیغــی خویــش را نیــز دنبــال 
ــم  ــرکان تصمی ــد، مش ــرآن می ش ــه ق ــردم ب ــذب م ــب ج ــج موج ــرآن به تدری ــتماع ق ــه اس ــرد. آنجاک می ک

وْا مُدْبِرِينَ« )روم، 52(. عَاءَ إِذَا وَلَّ مَّ الدُّ كَ لَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَ تُسْمِعُ الصُّ 1 . »فَإِنَّ
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گرفتنــد عــلاوه بــر خــودداری از اســتماع قــرآن1، مانــع نمازخوانــی یــا تــلاوت قــرآن رســول خدا)ص( شــوند.
ب( اقِــراء قــرآن: طبــق آنچــه مشــهور اســت، اســاس و اســلوب آمــوزش قــرآن توســط پیامبــر)ص( اقِــراء 
بــوده اســت. در تبییــن معنــای اقِــراء و بیــان کیفیــت و شــیوه ی آن گفته انــد »قرائــت بــر کســی« یــا »تــلاوت 
ــراء اســت؛ یعنــی آیــات الهــی بــر کســی خوانــده شــود، به قصــد این کــه او نیــز  بــر کســی« بــه معنــای اقِ

آن هــا را بشــنود. 
رســول خــدا)ص( در مقابــل مؤمنــان، سیاســت »اقِــراء قــرآن« را پیش گرفت کــه به معنای تعلیــم همه جانبه ی 
قــرآن اســت. ضــرورت ایــن کار ازآنجــا بــود کــه مؤمنــان پــس از وارد شــدن بــه دایــره ی مســلمانی، نیازمنــد 
آمــوزش احــکام دینــی بودنــد، امــا آیــات قــرآن غالبــاً فاقــد جزئیات احــکام و مقــررات دینــی بود؛ لذا رســول 
خــدا)ص( در کنــار تعلیــم قــرآن، گاه بــا توضیحــات شــفاهی و گاه بــه شــکل عملــی، مؤمنــان را در جریــان 

جزئیــات احــکام و شــرایع قــرار مــی داد و به تدریــج بــا تفســیر بســیاری از آیــات قــرآن آشــنا می کــرد.
ــن ابی ارقــم واقــع در کــوه صفــا ســکنا  ــه ی ارقــم ب در ســال های ابتــدای بعثــت، رســول خــدا)ص( در خان
گزیــد. حضــرت در همیــن مــکان، نومســلمانان را بــه حضــور می طلبیــد و بــه آنــان قــرآن و مســائل دینــی را 
ــر ایــن، مراکــز دیگــری نیــز وجــود داشــتند کــه  ــا، ج1، ص133(. عــلاوه  ب آمــوزش می داد)عســکری، بی ت
ــی را کــه از  ــع مطالب ــد و در واق ــرآن می پرداختن ــم ق ــم و تعل ــه تعلی ــان دور از چشــم مشــرکان ب در آن مؤمن
رســول خــدا)ص( فرامی گرفتنــد، بــه یکدیگــر آمــوزش می دادند)ابن هشــام، بی تــا، ج 1، ص366(. آمــوزش 
قــرآن نه تنهــا در مســجد پیامبــر، بلکــه در فرصت  هــای گوناگــون از میــدان جنــگ گرفتــه تــا درون خانه هــا، 

ــرار می گرفــت. موردتوجــه ق

مرحله ی سوم: آموزش قرآن توسط مسلمانان به یکدیگر
در ایــن مرحلــه، عــده ای از مســلمین آیــات و سُــوَر قــرآن را بــه عــده ی دیگــر تعلیــم می دادنــد و بــه اقــراء 
یکدیگــر می پرداختنــد. در کتــاب مَناهِــل العِرفــان آمــده اســت: پیامبــر اکــرم)ص( بــرای آمــوزش قــرآن بــه 
کســانی کــه از جامعــه ی مســلمین دور بوده انــد، کســانی را می فرســتاد تــا قــرآن را بــه ایشــان آمــوزش دهنــد. 
چنانکــه مصُعَــب بــن عُمَیــر و ابــن امُ  مکتــوم را، قبــل از هجــرت بــه مدینــه و معــاذ بــن جبــل را نیــز پــس از 
هجــرت بــرای آمــوزش قــرآن بــه مکــه فرســتادند)مناهل العرفــان، 1385(. از عباده بن صامت نقل شــده اســت، 
هنگامی کــه فــردی بــه مدینــه مهاجــرت می نمــود و بــه جمــع مســلمانان وارد می شــد، پیامبــر اکــرم)ص( او را 
بــه یکــی از مــا می ســپرد تــا بــه وی قــرآن را آمــوزش دهیم)نباتــی، 1388، بــه نقــل از حجتی کرمانــی، ص 88(.

عْلَمُونَ«)زمــر/17-18(   يَ
َ

ذِيــنَ ل الَّ عْلَمُــونَ وَ ذِيــنَ يَ سْــتَوِي الَّ پیامبــر اکــرم)ص( پــس از نــزول آیــه ی »قُــلْ هَــلْ يَ
بــرای ترغیــب بــه یادگیــری خوانــدن و نوشــتن فرمودنــد: »طَلَــبُ العِلــمِ فَريضَــةٌ عَلــى كُلِّ مُســلِمٍ و 
مُســلِمَةٍ«)حجت کرمانــی، بی تــا، 25(. بــر اســاس اهمیــت و ارزش دانــش بــود کــه پیامبــر بعــد از پیــروزی در 
جنــگ دســتور دادنــد اســیران باســواد، پــس از آمــوزش خوانــدن و نوشــتن بــه ده نفــر از کــودکان مســلمان، 

ــی، 88(. ــه نقــل از حجتــی کرمان آزاد شــوند)نباتی، 1388، ب

لِيمٍ« )لقمان، 7(.
َ
رْهُ بِعَذَابٍ أ ذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّ

ُ
نَّ فِي أ

َ
نْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأ

َ
ى مُسْتَكْبِرًا كَأ 1 . »وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّ
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مرحله ی چهارم: اشتغال گروهی به آموزش قرآن
ایــن مرحلــه بــا پدیــد آمــدن گروهــی بــه ثمــر رســید کــه تــلاوت قــرآن کریــم و تدریــس آیــات و سُــوَر 
آن به صــورت اشــتغالات عمــده ی زندگــی آنــان درآمــد. اینــان بــه »قـُـرّاء« معــروف بودند)همــان(. ایــن مرحله 
را بایــد مرحلــه ی آغــاز آمــوزش رســمی قــرآن در جامعــه ی اســلامی دانســت؛ مرحلــه ای کــه دورنمایــی از 
گســتره ی انتشــار آمــوزش تعالیــم قرآنــی و اســلامی را در اقصــا نقاط عالــم در پی داشــت. در کتــاب »المغازیِ 
واقــدی« چنیــن آمــده اســت: در میــان انصــار، 70 مــرد جــوان دیــده می شــدند کــه موســوم بــه قـُـرّاء بودنــد و 
بــه هنــگام درآمــدن شــب، بــه ناحیــه مدینــه می آمدنــد و بــه تعلیــم قرائــت قــرآن می پرداختنــد و اقامــه ی نمــاز 

می کردند)همــان، ص28(. 

مرحله ی پنجم: آموزش حفظ قرآن 
عــده ای از صحابــه کــه حافــظ قــرآن کریــم بودنــد، آمــوزش حفــظ قــرآن را بر عهــده گرفتنــد و به ایــن کار 
قیــام کردنــد. اینــان عبــارت بودنــد از: علــی  بــن ابی طالب)علیه الســلام(، ابُــی بــن کعــب، عبــدالله بــن مســعود، 

زیــد بــن ثابــت، عویمــر بــن زیــد، ابوموســی اشــعری و عثمــان بــن عفان.

مرحله ی ششم: اعزام قاریان و حافظان به سرزمین  های دیگر 
 اعــزام قاریــان و حافظــان قــرآن کریــم بــه بــلاد اســلامی، دوره ی جدیــدی از آمــوزش قــرآن بــه مســلمانان 
تلقــی می شــود. از آن جملــه می تــوان بــه رفتــن عبــدالله بــن مســعود)صحابی پیامبــر( بــه شــهر کوفــه یــاد کــرد. 
او باعــث شــد کــه مــردم کوفــه بعــد از مدینــه، در زمینــه ی قرائــت قــرآن کریــم شــهره شــوند)همان، ص 31(.

مرحله ی هفتم: تبدیل شدن آموزش قرآن به یک ماده ی درسی
 از ایــن زمــان، یعنــی نیمــه ی دوم قــرن اول هجــری قمــری، آمــوزش قــرآن به عنــوان یــک مــاده ی درســی، 

در مســاجد شــهرهای گوناگــون کشــورهای اســلامی اســتقرار یافت)همــان، ص 32(.
 ســنت پیامبــر اکــرم)ص( نیــز بیانگــر اقِراء قــرآن در راســتای ترویــج همگانی شــدن آمــوزش قرآن)کودک 
و جــوان و...( بــوده اســت تــا درنهایــت ایــن اقِــراء بــه درک از مضامیــن و مفاهیــم قــرآن کریــم منجــر شــود. 
شــیخ طبرســی در کتــاب مجمع البیــان از مَعــاذ نقــل می کنــد کــه گفــت: شــنیدم از رســول خــدا)ص( کــه 
می فرمــود: هیــچ مــردی نیســت کــه بــه فرزنــدش قرآن آمــوزش داده شــود، مگــر آنکــه خداونــد، روز قیامــت 
پــدر و مــادر آن فرزنــد را بــه تــاج فرشــتگان مفتخــر گردانــد و دو زیــور از زیورهــای بهشــتی کــه مردمــان 

هرگــز مثــل آن را ندیده انــد، بــر انــدام آن هــا بپوشــاند)نوری، ج 5، ح 323(.

4. آموزش عمومی قرآن در نظام آموزش وپرورش
قــرآن به عنــوان ســنگ بنــای آموزش وپــرورش از اهمیــت و حساســیت بیشــتری در دوره ابتدایــی برخــوردار 
اســت)میرزا محمــدی و همــکاران، 1391(. شــاید علــت ایــن اهمیــت و حساســیت این اســت کــه زبان آموزی 
از آغازیــن روزهــای تولــد کــودک آغــاز می شــود و اگــر کودکــی در معــرض چنــد زبــان قــرار گیــرد، همــه 
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ــان اول فــرا خواهــد گرفت)ضرغامــی، 1394(. بــر همیــن اســاس، از همــان دوران  آن زبان هــا را به عنــوان زب
ابتدایــی بایــد نســبت بــه آشــنایی کــودک بــا قــرآن اقــدام نمــود و ایــن کتــاب آســمانی را وارد زندگــی وی 

کرد)میرزا محمــدی و همــکاران، 1391(. 
در راســتای مباحــث فــوق و اهمیــت آمــوزش قــرآن در مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی، بــرای اولیــن بــار اهــداف 
آمــوزش قــرآن در آموزش وپــرورش در قالــب راهنمــای برنامــه درســی آمــوزش قــرآن در دوره ابتدایــی تهیــه 
شــد)ارغوانی، 1391(. برخــی از ایــن اهــداف عبارت انــد از: آشــنایی بــا قــرآن کریــم به عنــوان کلام و کتــاب 
آســمانی، تقویــت انــس و علاقــه بــه قــرآن کریــم و یادگیــری آن، توانایــی روخوانــی قــرآن کریــم به صــورت 
شــمرده و آرام از روی مصحــف بــا رســم الخط آموزشــی، توانایــی خوانــدن آیــات کتــاب درســی به صــورت 
روان و آهنگیــن، آشــنایی بــا قواعــد ضــروری روخوانــی قــرآن، حفــظ برخــی از ســوره های کوتــاه کتــاب 
درســی، آشــنایی بــا برخــی از داســتان های قــرآن کریــم، فراگیــری معانــی برخــی از کلمــات ســاده و عبــارات 
کوتــاه قــرآن، ایجــاد و تقویــت علاقــه بــه شــنیدن، خوانــدن و فهــم معانــی آیــات قــرآن کریــم، آشــنایی بــا 
مفهــوم برخــی از پیام هــای قــرآن و شــناخت و تقویــت اســتعدادهای دانش آمــوزان در گرایش  هــای مختلــف 

ــه نقــل از فتح اللهــی و ســلیمان نژاد، 1389(.  آمــوزش قرآن)بهرامی نســب، 1391 ب
بـر ایـن اسـاس، توجـه بـه جایـگاه مهم آمـوزش قـرآن در میـان مسـلمانان، شـیوه های آمـوزش و روش های 
تدریس قرآن در نظام آموزشـی در طول سـال های متمادی دارای رشـد و تعالی بوده اسـت. آشـنایی و تسـلط 
بـر برخـی از ایـن شـیوه ها و روش هـای آمـوزش، از ضروریـات امـر آمـوزش در جریـان یادگیـری صحیـح 

اسـت)ارغوانی، 1391(. در ذیـل برخـی از ایـن  روش هـای آموزشـی قـرآن در نظـام حاضـر ارائه شـده اند:
روش هجی)ســنتی یــا مکتب خانــه ای(: در ایــن روش بــا هجــی کــردن و تمریــن و تکــرار، قــرآن آموختــه 
می شــود. تصــور بــر ایــن بــود کــه چــون قــرآن از حــروف و حرکات تشــکیل شــده اســت، اگــر دانش آموزی 
ــه صــدای  ــن روش ب ــد. در ای ــرآن را بخوان ــد ق ــن می توان ــا مقــداری تمری حــروف و حــرکات را بشناســد ب
ــا هجــی  ــذا، ابتــدا حــروف و ســپس حــرکات را می آموختنــد و ب حــروف و حــرکات توجهــی نداشــتند. ل
ــرآن شــروع می کردند)محمــدی،  ــد و همیشــه آمــوزش را از جــزء ســی ام ق کــردن کلمــات پیــش می رفتن
1390(. بــرای مثــال، عبــارت »قـُـل اعَُــوذُ« بــه ایــن صــورت هجــی می شــود: قــاف و لام پیــش: قــل، الــف زبــر: 

اَ، عیــن و واو پیــش: عُــو، ذال پیــش: ذُ)ارغوانــی، 1391(.
روش صوت آمــوزی: »جبــار باغچه بــان« بــرای آمــوزش خــط فارســی به جــای حرف آمــوزی، روش 
صوت آمــوزی را پیشــنهاد کــرد. از ســال 1330 تــا پیــش از روش جدید)بخوانیــم و بنویســیم، 1381(. روش 
ترکیبــی باغچه بــان کــه مبتنــی بــر صوت آمــوزی بــود، بــرای آموختــن خــط و زبــان فارســی در ایــران معمــول 

شــد)منصوری، 1393(. 
روش فرمــان 1و2: »کوکــب پــور رنجبــر« بــا اســتفاده از روش باغچه بــان، روش فرمــان دادن را طراحــی کرد. 
فرمــان دادن، عینــاً روش بخــش کــردن اســت و تعــداد فرمان هــا در یــک کلمــه به انــدازه تعــداد بخش هــای 
آن کلمــه اســت. در ایــن روش، بــا فرمــان یــک، یــک حــرف بــا یــک حرکــت خوانــده می شــود. درواقــع 
یــک صامــت بــا یــک مصــوت ترکیــب می گــردد و بــا فرمــان دو، صامــت بــا یــک مصــوت خوانده می شــود. 
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فرمــان دو هنگامــی داده می شــود کــه بعــد از حــرف حرکــت دار، حــرف ســاکن و یــا تشــدید باشــد و یــا خود 
حــرف تنویــن داشــته باشــد. چهــار حــرف »و-ا-ل-ی« هــرگاه بی علامــت باشــند، خوانــده نمی شــوند. بــرای 

قُــوا« می شــود: 112)ارغوانــی، 1391(.  تَفَرَّ
َ

ل ــهِ جَمِيعًــا وَ ــلِ اللَّ حَبْ اعْتَصِمُــوا بِ مثــال: »وَ
روش تفکیــک: ایــن روش بــا روش قبــل چنــدان تفاوتــی نــدارد و بــر بخــش کــردن کلمــه و نوشــتن آیــات 

قــرآن به صــورت تفکیک)بخــش بخــش( تأکیــد دارد)محمــدی، 1390 بــه نقــل از نــوری موســوی، 1357(.
روش تقلیـدی: یکـی از متداول تریـن روش هـا در آمـوزش قرائت قـرآن مخصوصا در زمینه صـوت و لحن، 
روش تقلیدی می باشـد)منصوری، 1393(. در این روش به کمک مشـاهده، تمرین و تکرار، اعمال خاصی در 
انسـان به تدریـج به صـورت ملکـه درآمـده و درونـی می شـود و در مباحث قرآنـی و دینی درنهایـت به اصلاح 
نگرش و رفتار انسـان می انجامد)گیوکی و همکاران، 1394 به نقل از پاپازاده و هاشـمی، 1393(. از این  روش 
معمـولاً در سـنین پاییـن مخصوصـاً برای بچه هـای قبل از دبسـتان که هنوز تـوان خواندن و نوشـتن و فراگیری 

مطالب را ندارند، به صورت مسـتقل قابل اسـتفاده اسـت)ارغوانی، 1391(.
به کارگیــری ایــن روش حداقــل دو امتیــاز مهــم دارد: اول اینکــه نمونــه کاملــی از رفتــاری کــه قــرار اســت 
آموختــه شــود در اختیــار یادگیرنــده قــرار می گیــرد و دوم اینکــه فراگیرنــده نیــازی بــه آزمایش و خطا نــدارد؛ 

چراکــه سرمشــق کاملــی در اختیــار دارد)فتوحــی، 1391 بــه نقــل از یغمــا، 1374(.
معلمــان همــواره به عنــوان یــک الگــوی قابل اعتمــاد و شــاخص، موردتوجــه شــاگردان هســتند. از این جهت، 
معلمــان درس قــرآن، خــود بایــد بــا قواعــد قرائتــی به صــورت نظــری و عملی آشــنایی داشــته باشــند. همچنین 
معلمــان آگاه می تواننــد از دانش آمــوزان ممتــاز کلاس کــه تــلاوت قابــل قبولــی دارنــد، به عنــوان الگــو بــرای 
ــرآن در کلاس،  ــتادان ق ــری اس ــی و تصوی ــای صوت ــتفاده از نواره ــد. اس ــتفاده کنن ــوزان کلاس اس دانش آم
ــد،  ــان و جوانانــی کــه در مســابقات کشــوری و بین المللــی مقام هایــی را کســب کرده ان به خصــوص نوجوان

نیــز می توانــد الگــوی خوبــی بــه قرآن آمــوزان معرفــی کند)یزدانــی، 1388(. 
روش شــنیداری)آموزش قــرآن بــه کمــک نــوار صوتــی(: در ســال های پــس از انقــلاب اســلامی، نهادهــای 
ــهید و ...  ــاد ش ــا، بنی ــد قرآن ه ــا، مه ــد دارالقرآن ه ــمی، مانن ــرورش رس ــارج از آموزش وپ ــوش و خ خودج
بــا اســتفاده از نوارهــای قاریــان مشــهور و تمریــن و تکــرار و اســتمرار، قــرآن را بــا ترتیــل یــا قرائــت تحقیــق 

ــدی، 1390(.  ــوزش می دهند)محم آم
روش قصه گویــی: یکــی از روش هــای یاددهی-یادگیــری کــه به صورتــی اعجازانگیز در ذهن و روح انســان 
ــزاری مؤثــر  ــاز به عنــوان اب ــر قــرار می دهــد، قصه گویــی اســت کــه از دیرب نفــوذ می کنــد و او را تحــت تأثی
بــرای آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم گوناگــون، موردتوجــه و اســتفاده معلمــان و مربیــان بــوده اســت)یزدانی، 
ــود)ارغوانی،  ــی می ش ــتان طراح ــورت داس ــرآن به ص ــوزش ق ــد آم ــا و قواع ــن روش، نماده 1388(. در ای
ــبت  ــار و مناس ــادگی گفت ــا، س ــق و ژرف ــتان، عم ــان داس ــوع گفتم ــل ن ــه دلی ــد ب ــن روش می توان 1391(. ای
فرهنگــی، متناســب بــا ســن و ســال افــراد مــورد اســتفاده قــرار گیرد)گیوکــی و همــکاران، 1394 بــه نقــل از 

اکبــری و همــکاران، 1393(. 
ــن روش،  ــتان گویی دارد. در ای ــه روش داس ــادی ب ــباهت زی ــن روش ش ــازی(: ای ــمبل س روش کنایه ای)س
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احَــکام و قواعــد را به عنــوان ســمبل هایی مثــل دوســتی، ایثــار و ... معرفــی می کننــد تــا در ذهــن قرآن آمــوز 
ــی ســمبل ها، جلب توجــه دانش آمــوزان  ــی بعضــی از ارزش هــا در ضمــن معرف ــی، 1388(. معرف بماند)یزدان
به وســیله ســمبل ها، ایجــاد تنــوع و جاذبــه در کلاس درس، فعــال کــردن ذهــن دانش آمــوز در تطبیــق 
ســمبل ها بــا کلمــات و فعــال کــردن ذهــن دانش آمــوزان در ســاختن ســمبل های جدیــد و بالطبــع فراگیــری 

ــه ای اســت)محمدی، 1390(. ــه ویژگی هــای روش کنای ــر قواعــد ازجمل بهت
روش قاعــده گویــی: ســهل الوصول ترین روش بــرای آمــوزش مطالــب، بیــان تئوریــک آن اســت. در ایــن 
روش، مطالــب و دروس در قالــب فرمول هــا بیــان شــده و اختصــار ایــن فرمول هــا، ســبب حفــظ بهتــر آن هــا 
ــرار داده و آن را اجــرا  ــق ق ــورد تطبی ــوراً قاعــده را م ــردی ف ــوارد کارب ــا م ــر در برخــورد ب می شــود و فراگی

می نماید)همــان(. 
روش بخش خوانــی: در روش بخش خوانــی چنان کــه از اســمش برمی آیــد عبــارت قرآنــی ابتــدا به صــورت 
بخــش بخــش خوانــده می شــود تــا بــا گذشــت زمــان و کســب توانایی هــای لازم بــر ســرعت بخش خوانــی 

افــزوده شــود و عمــلاً بــه روان خوانــی تبدیــل گردد.
روش نمایشــی: بــه نمایــش درآوردن اشــیا و پدیده هــای مرتبــط بــا موضــوع آمــوزش، یکــی از روش هــای 
ــوزان  ــن روش دانش آم ــت. در ای ــوده اس ــان ب ــان و مربی ــه معلم ــواره موردتوج ــه هم ــت ک ــی اس آموزش
ــا  ــداری و ی ــی دی ــانه های آموزش ــا رس ــش ی ــا روش نمای ــی را ب ــات خاص ــا موضوع ــم ی ــا، مفاهی مهارت ه
کاربــردی فرامی گیرنــد و گاهــی نیــز ضمــن مشــاهده از طریــق دســت کاری رســانه های کاربــردی، بــه تجربــه 
و آزمایــش می پردازنــد و از ایــن راه مفاهیــم و هدف هــای آموزشــی را بهتــر و دقیق تــر می آموزند)یزدانــی، 
1388 بــه نقــل از ســرابی، 157(. در ایــن روش بایــد از مهارت هــای توضیــح و ســخنرانی نیــز اســتفاده 
ــا نشــان  ــه دانش آمــوزان عرضــه کنــد و ســپس ب کــرد؛ چراکــه معلــم ابتــدا بایــد هدف هــای آموزشــی را ب
ــوع  ــا موض ــاط ب ــوع ارتب ــدام و ن ــاره هرک ــا، درب ــا آن هدف ه ــط ب ــداری مرتب ــانه های دی ــا و رس دادن ابزاره
ــق  ــوان از طری ــن  روش هــم می ت ــا اســتفاده از ای ــح دهــد. ب ــوزان توضی ــرای دانش آم ــزوم ب درس، در حــد ل
ــم  ــرد و ه ــم ک ــتقیم را فراه ــای مس ــب تجربه ه ــی، کس ــی و حقیق ــای طبیع ــایل و پدیده ه ــری وس به کارگی
ــی  ــاهده و درک حس ــترس و قابل مش ــتقیم در دس ــورت مس ــه به ص ــی را ک ــا و مفاهیم ــود موضوع ه می ش
نیســتند، از طریــق واســطه ها -رســانه های آموزشــی دیــداری و کاربــردی- و کســب تجربه هــای غیرمســتقیم 

ــی، 1388(. ــران آموخت)یزدان ــه فراگی ب
آمــوزش قــرآن یکــی از معــدود دروســی اســت کــه آمــوزش آن بــه روش هــا و طــرق مختلــف امکان پذیــر 
اســت و در آمــوزش آن نمی تــوان تنهــا بــه اســتفاده از یــک یــا دو روش اکتفــا کرد)شــعبانی، 1382؛ 
بهرامی نســب، 1391بــه نقــل از زارع و ســلیمان نژاد، 1389؛ پیرایــش مقــدم، 1391(. بــا توجــه بــه روش  هــای 
فــوق، روش قصــه و قاعده گویــی و اســتفاده از کنایــه و ســمبل نیــز ناظــر بــه اســتفاده از بخــش محتوایــی و 
ــا این وجــود، بیشــترین روش استفاده شــده در مــدارس بــرای القــا و تفهیــم  مضمونــی قــرآن کریــم اســت. ب
آمــوزش قــرآن، روش تقلیــدی بــوده و صوت آمــوزی بیشــترین اســتفاده و کاربــرد را در سیســتم آموزشــی 
داشــته اســت. بــه ایــن معناکــه دانش آمــوزان بــا اســتماع آیــات الهــی، شــروع بــه تقلیــد از صــوت و چگونگــی 
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ــد  ــن لفظــی واژه پیــش از تقلی ــد توجــه داشــت کــه روش هجــی و تبیی ــه بای ــد. در ایــن مرحل صــدا می نمای
جریــان یافتــه، امــا ایــن در حالــی اســت کــه قرآن آمــوزان بیــش از روش  هــای مذکــور بــه اســتفاده از روش 
تقلیــدی و شــنیداری پرداخته انــد؛ لــذا بــا اســتناد بــه ایــن اصــل، شــاید به تناســب اهــداف گوناگــون آمــوزش 
قــرآن اعــم از روخوانــی و روان خوانــی، درک معنــا و ســبک زندگــی بتــوان از ترکیبــی از شــیوه های فــوق 

بــرای آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلــی ابتدایــی اســتفاده کــرد.
بــر اســاس تحلیــل روش هــای فــوق بایــد اذعــان داشــت در رونــد آموزشــی نظــام حاضــر ســه عنصــر مهــم 
چــون معلــم، دانش آمــوز و درنهایــت محتــوا و دروس آموزشــی)درس قــرآن( جریــان داشــته کــه هریــک از 
آن هــا ناظــر بــه شــرایط و هنجارهایــی چــون تلفــظ صحیح لغــات، توجــه و بااهمیت تلقــی نمــودن درس قرآن 
در حیطــه خانــواده و شــرکت مســتمر در کلاس هــای آموزشــی توســط دانش آمــوزان و ... بــوده اســت؛ لــذا 
آسیب شناســی ســه عنصــر فــوق موجــب وصــول بــه نتایــج ســودمندی در زمینــه شناســایی عوامــل داخــل در 

ــد آموزشــی می شــود. رون
متناســب نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن بــا ویژگی هــا، نیازهــا و توانایی  هــای دانش آمــوزان، هماهنــگ و 
همســو نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلــی ابتدایــی، بی توجهــی بــه اهــداف کاربردی تــر و 
عمیق تــر مثــل انــس بــا قــرآن و درک مضامیــن، مشــخص نبــودن رویکــرد آموزش وپــرورش بــرای تدویــن 
اهــداف آمــوزش قــرآن، روشــن و مشــخص نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلی ابتدایــی، عدم 
تناســب اهــداف آمــوزش قــرآن در آموزش وپــرورش بــا اهــداف آمــوزش قــرآن در دیــن اســلام و نادیــده 
ــرآن در  ــوزش ق ــرای آم ــی ب ــوان هدف ــه آن به عن ــوزان ب ــد کــردن دانش آم ــرآن و علاقه من ــظ ق ــن حف گرفت
مقطــع تحصیلــی ابتدایــی از آســیب  های وارده بــه  نظــام آموزشــی حاضــر اســت کــه در نظر نگرفتــن هریک از 
عوامــل فــوق تأثیــرات قابل توجهــی در ادامــه رونــد آمــوزش قــرآن در مقاطــع بالاتــر می گــردد. اهمیــت ایــن 
مهــم زمانــی دوچنــدان می شــود کــه کم رنــگ شــدن قــرآن در مقاطــع تحصیلــی بالاتــر چــون دبیرســتان و 

تحصیــلات عالــی موردتوجــه قــرار گیــرد.

5. نتیجه گیری
سـازمان ها در داشـتن اهـداف، برنامه هـا و منابعـی کـه تحقـق اهداف را میسـر سـازد و مدیـران و رهبرانی که 
آن هـا را هدایـت نمایـد مشـابه هسـتند. همـه سـازمان ها در ارتبـاط متقابـل و تعاملـی پویـا وظایـف خـود را در 
جامعـه انجـام می دهند تا جامعه روند تکامل و پیشـرفت خود را بپیمایـد. درعین حال سـازمان ها دارای اهداف، 
سـاختار و کارکرد  هـای متفاوتـی هسـتند که باعـث تمایز آن ها می شـود. یکی از سـازمان های مهـم و مؤثر در 
جهـان امـروز سـازمان های آموزشـی به ویـژه نظـام آموزش وپـرورش اسـت کـه تأثیـر بـس شـگرفی در آینده 
اجتمـاع ایفـا می نماید. موضوع اصلی و محور اساسـی این نظـام، دانش آموز و کیفیت آموزش قرآنی اوسـت. 
لـذا مهم تریـن و دشـوارترین مسـأله مرتبط بـا دانش آموز، تعلیم و تربیـت قرآنی وی در دو شـاخه لفظ و محتوا 
اسـت. مقوله ی بسـیار مهمی که سـایر سازمان ها نسـبت به آن چندان مسـئولیتی را پذیرا نیستند و این مسئولیت 

خطیر را به سـازمان  آموزشـی واگذار می نمایند)کریمی و سـلیمی، 1394(.
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ــد  ــگان معتقدن ــه هم ــام دارد به طوری ک ــن نظ ــگاه ای ــت و جای ــان از اهمی ــم نش ــن مه ــاس، ای ــن اس ــر ای ب
نظــام  بهــره وری در  ارتقایــی  اقتصــادی مســیری جــز  اجتماعــی و  پیشــگام در توســعه  کشــور های 
آموزشــی)آموزش وپرورش( را نپیمودنــد؛ بنابرایــن اســتفاده از فوایــد حاصــل از ارتقــای بهــره وری در نظــام 

ــوری دارد. ــر کش ــد ه ــی در رش ــیار مهم ــش بس ــی نق آموزش
در ایــن راســتا افزایــش بهــره وری در نظــام آموزش وپــرورش همچــون تمامــی ســازمان ها مســتلزم شــناخت 
ــن عوامــل در  ــد، کــه ای ــت دارن ــه اهــداف خــود دخال ــری کــه در رســیدن ســازمان ب ــی از عوامــل مؤث کاف
ــن،  ــا والدی ــواده و ی ــرون ســازمان چــون خان ــی ناشــی می شــود، گاه از بی ــع مختلف ــرورش از مناب آموزش وپ
جامعــه بــوده و گاه در داخــل ســازمان. ایــن در صورتــی اســت کــه بیشــترین تأثیــر از درون خــود ســازمان و 
عوامــل آن ناشــی می شــود، عواملــی چــون، سیاســت گذاران و سیاســت گذاری های آموزشــی، برنامه ریــزی 
آموزشــی و درســی، معلمــان، دانش آمــوزان، مدیــران و روش هایــی کــه بــرای آمــوزش عمومــی قــرآن بــه 
ــوزش  ــام آم ــتفاده در نظ ــای مورداس ــان روش  ه ــذا از می ــرد؛ ل ــود را در برمی گی ــاذ می ش ــوزان اتخ دانش آم
عمومــی قــرآن در آموزش وپــرورش روش تقلیــدی و شــنیداری بیشــترین اســتفاده را داشــته کــه ایــن شــیوه 
اغلــب بــدون در نظــر گرفتــن اصــول اصلــی کــه در روش قرآنــی و ســنتی پیامبــر بــوده اعمــال شــده اســت. 
از ایــن رو قرآن آمــوزان در نظــام آموزشــی پــس از اتمــام تحصیــل قابلیــت ادای لفظــی کلمــات را خالــی از 
قــدرت تدبــر، درک از مفاهیــم قــرآن و... خواهنــد داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه در روش قرآنــی مرحلــه 
تــلاوت و قرائــت قــرآن مقدمــه ای بــرای وصــول بــه تدبــر قــرآن و درنهایــت کاربــردی نمــودن مضامیــن و 

فرمان هــا الهــی در زندگــی افــراد اســت.
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 چکیده
الگــوی توســعه اقتصــادی غــرب همچــون مدینــه فاضلــه قــرن حاضــر، توجــه کشــورهای کمتر توســعه یافته 
ــون  ــی چ ــا و تعارض های ــورها پیامده ــیاری از کش ــازی آن در بس ــا پیاده س ــته، ام ــوف داش ــود معط ــه خ را ب
شــکاف طبقاتــی، بی عدالتــی و زوال ارزش هــا را در پــی داشــته اســت و موجــب خیــزش ســؤالاتی پیرامــون 
نســبت عدالــت و توســعه شــده اســت. در ایــن تحقیــق پــس از بررســی مفهــوم توســعه و عدالــت اقتصــادی در 
قــرآن کریــم، مشــخص شــد کــه ایــن دو مفهــوم انطبــاق زیــادی بــر یکدیگــر دارد و در واقــع می تــوان گفــت 
کــه توســعه یافتگی همــان راهیابــی به ســوی عدالــت اجتماعــی اســت و هــر دو در الگــوی رفتاری خلیفــه الهی 
بــه وحــدت می رســند. عدالــت و توســعه، هــر دو هــدف نهایــی اقتصــاد اســلامی و زمینه ســاز یکدیگــر هســتند 
و بــدون هــم کارایــی ندارنــد. همچنیــن عدالــت اقتصــادی در محورهــای بهــره وری از منابــع و فرصت هــا، 
توســعه انســانی، جریــان تولیــد و مصــرف، عرصــه معامــلات و بازتوزیــع، افزایش امنیــت و اعتماد اقتصــادی و 

بازدهــی مضاعــف بــر یکدیگــر اثــر مــی گذارنــد. 
کلید واژه: توسعه اقتصادی، عدالت، نسبت توسعه و عدالت، عدالت اقتصادی در قرآن.
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1. مقدمه
توســعه یافتگی، همچــون مدینــه فاضلــه در عصــر کنونــی تمــام تلاش هــای دولت هــا را بــه خــود معطــوف 
داشــته تــا هــر روز خــود را بــه آن نزدیک تــر ســازند و شــباهت بیشــتری بــا جوامــع توســعه یافته پیــدا کننــد. 
امــا ناکامــی بیشــتر کشــورهای توســعه یافته در دســت یابی بــه توســعه و بــروز پیامدهایــی از قبیــل شــکاف های 
طبقاتــی، فســاد، بی عدالتــی، زوال ارزش هــای انســانی، تعارضــات فرهنگــی و کاهــش معنویــت موجــب طرح 

نظریــات جدیــد و اختلافــی در عرصــه توســعه شــد.
از جملــه ایــن تفاوت هــا، مقولــه عدالــت اســت کــه نــه تنهــا برجســته ترین بعــد هنجــاری اقتصــاد و فلســفه 
اســت، بلکــه موضــوع محــوری حقــوق و اخــلاق، دغدغــه بــزرگ سیاســت و مناقشــه اصلــی جامعه شناســی 
اســت )کولــم، 1996، ص4(. بازخوانــی تاریــخ توســعه در جهــان نشــان می دهــد کــه ایــن مفهــوم تــا اوایــل 
دهــه 1970 معــادل رشــد فیزیــک و انباشــت ســرمایه بــود، امــا از آن زمــان بــه بعــد عوامــل غیرکمــی در تحلیل 

توســعه داخــل شــد و برابــری و رشــد در اهــداف توســعه بــه یکدیگــر ملحــق شــدند. 
بخــش عمــده تحقیقــات در دهــه هفتــاد، دربرگیرنــده شــرح پنــج هــدف اساســی شــامل رشــد، برابــری، 
ــعه  ــداف توس ــه اه ــون )1994( در مقال ــد؛ هانتینگت ــعه بودن ــی در توس ــتقلال داخل ــات و اس ــی، ثب دموکراس
مجموعــه برداشــت هــا را در ســه رویکــرد خلاصــه می کنــد: 1- نظریه هــای ســازش پذیری کــه معتقــد بودنــد 
اجــزای متعــدد جامعــه در فرآینــد نوســازی بــا یکدیگــر مرتبــط شــده و از ســنتی بــه مــدرن تغییــر می یابنــد. 
از ایــن رو همــه اهــداف بــا یکدیگــر هماهنــگ و قابــل وصــول هســتند. 2- نظریه هــای اختــلاف کــه بیشــتر 
جریــان سوسیالیســتی بودنــد و ایــن اهــداف را، بــه ویــژه عدالــت بــا توســعه را قابــل جمــع نمی دانســتند. 3- 
سیاســت تلفیقــی کــه تــلاش داشــتند بیــن دو یــا چنــد هــدف از اهــداف توســعه حرکــت کننــد؛ اگــر چــه در 
زمینــه تقــدم اهــداف نیــز وحــدت نظــر وجــود نداشــت )هانتیگتــون، 1994، بــه نقــل از منصورنــژاد و زمانــی 

محجــوب، 1392، صــص10-8(.
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بــا گــذر زمــان و بــروز پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعه، بــه ویــژه ظهــور اقتصاد توســعه در دهــه 90، 
انتقــادات نســبت بــه عــدم لحاظ کــرد مقــولات اجتماعی در توســعه، از جملــه عدالــت، افزایش یافت. بســیاری 
از اقتصاددانــان اذعــان کردنــد کــه رویــه عــادی در اقتصــاد نئوکلاســیک به افزایــش فاصله طبقاتــی ثروتمندن 
می انجامــد. پروفســور لســتر تــارو، اقتصــاد اقتصاد دانشــگاه هــاروارد می نویســد: »نظــام ســرمایه داری در جانب 

تولیــد، نابرابری هــای عمــده ای در میــزان درآمــد و ثــروت ایجــاد می کنــد« )یاســپرس، 1362، ص277(.
ــت؛  ــکل گرف ــت ش ــعه و عدال ــوم توس ــاط دو مفه ــل ارتب ــی ذی ــای متفاوت ــه دیدگاه ه ــد ک ــه آن ش نتیج
برخــی ملــزم بــه تبایــن ایــن دو مفهــوم و برخــی بــه گونــه ای تعامــل متقابــل معتقــد شــدند؛ بــه نحــوی کــه 
توســعه و عدالــت قربانــی یکدیگــر نشــود. البتــه رویــه اجرایــی عدالــت، اولویــت دوم پــس از رشــد اقتصــادی 
قــرار گرفــت. اقتصــاد متعــارف به رغــم داشــتن رویکــرد ســکولار در حــل مســائل، نظــام بــازار را بسترســاز 
تخصیــص عادلانــه می دانــد )چپــرا، 1383، 265(. امــا در عمــل آنچــه اتفــاق مــی افتــد، فاصلــه طبقاتــی فزاینده 

ــه شــدن طبقــات ضعیــف در زیــر چرخ هــای توســعه« اســت )رک. ســلیمانی، 1388(. و »ل
توســعه اقتصــادی در اســلام مبتنــی بــر مبانــی و ارزش هــای وحیانــی اســت کــه علی رغــم وجــود اشــتراکاتی 
ــد.  ــی، فرهنــگ و اهــداف، مســیری مجــزا می پیمای ــد توســعه در غــرب، به جهــت تفــاوت در مبان ــا فرآین ب
مهمتریــن هــدف نظــام اقتصــادی اســلام، توســعه اقتصــادی عادلانــه اســت تــا علاوه بــر رشــد پایــدار، بی نیازی 

تمــام آحــاد جامعــه امکان پذیــر شــود. 

2. مفهوم شناسی
در ایــن پژوهــش، پــس از تعریــف مفاهیــم اولیــه، بــه بازشناســی مفهــوم توســعه و عدالــت از منظــر قرآنــی 
پرداختــه شــده و نســبت میــان آن دو تبییــن می گــردد. در ایــن راســتا، ذکــر پیشــینه مطالعــات متقــدم و متأخــر 
در دو محــور عدالــت و توســعه می توانــد بــا افزایــش دیــد بــه دامنــه بحــث، نســبت ایــن دو مؤلفــه را در پرتــو 

مضامیــن قرآنــی روشــن تر نمایــد.

2-1. عدالت
بنــا بــر فرمایــش امیرالمؤمنیــن )ع(، عدالــت محکم تریــن اســاس در نظــام اجتماعــی اســت: »العــدل اقــوی 
اســاس« )آمــدی، 1389، ج3، ص374( کــه قــوام عالــم بــر آن مبتنــی اســت: »اســاس به قــوام العالم« )مجلســی، 
ــدْلِ  عَ الْ 1368، ج78، ص83(. رســول اکــرم )ص( نیــز عــدل را رکــن حقایــق عالــم معرفــی نمــوده اســت: »بِ

ضُ« )فیــض کاشــانی، 1416، ج2، ص638(. رْ
َ ْ
اتُ وَ ال ــمَاوَ ــتِ السَّ قَامَ

بــه بیــان شــهید مطهــری، در قــرآن از توحیــد تــا معــاد، از نبــوت گرفتــه تــا امامــت و زعامــت، و از آرمان های 
فــردی گرفتــه تــا اهــداف اجتماعــی، همــه بــر محــور عــدل اســتوار شــده اســت. عــدل در قــرآن، هــم دوش 
توحیــد، رکــن معــاد، هــدف تشــریع نبــوت، فلســفه زعامــت و امامــت، معیــار کمــال فــردی و مقیاس ســلامت 
اجتماعــی اســت )مطهــری، 1385، ص61(. امــا در مقــام تعریــف، هــر علمــی و هــر عالمــی بــر مبنــای مشــرب 

خــود بــه بیــان مفهــوم عــدل پرداختــه اســت )طباطبایــی، 1382، ج6، ص204(.
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2-1-1. پیشینه بررسی عدالت اقتصادی
در بررســی پیشــینه عدالــت اقتصــادی، کمتــر نــام اقتصاددانــان بــه چشــم می خــورد و عمدتــاً آرای فیلســوفان 
اســت. زیــرا عدالــت در زمــره مهمتریــن بخش هــای اقتصــاد هنجــاری اســت. تنهــا در ســده نخســت تولــد 
دانــش اقتصــاد، اقتصاددانــان دســتی بــر اخــلاق، فلســفه و سیاســت داشــتند و علــم اقتصــاد کنونــی بــرای آن 

اســتدلالی نــدارد و آن را از مبانــی فلســفه اجتمــاع عاریــت گرفتــه اســت)خاندوزی، 1390، ص120(.
عدالــت در تمــدن یونانــی در محــدوده فضایــل اخلاقــی و ذیــل پرســش »کــدام هــدف بــرای انســان خیــر 
واقعــی به همــراه مــی آورد؟« بــود. ولــی در تئوری هــای مــدرن در ســیطره آزادی فــردی معنــا می یابــد کــه در 

پــی پاســخ بــه ســؤال »کــدام رفتارهــا بــرای هــر انســان مجــاز اســت؟« اســت. 
بــه بــاور راولــز، نویســندگان عصــر مــدرن کمتــر دربــاره خــوب یــا بــد بــودن رفتارهــا اختلاف نظــر دارنــد 
و تمایــز مکاتــب آن هــا بــر ســر محــوری اســت کــه حقــوق و تکالیــف را تعییــن می کنــد. وی ســپس چهــار 
ســنت فلســفه اخــلاق مــدرن را از هــم تمایــز می دهــد: حقــوق طبیعــی )لاک(، احساســات اخلاقــی )هیــوم(، 

.)Rawls, 2000, pp2-10( )شــهود عقلایــی )کلارک( و ســنت آلمانــی )کانــت و هــگل
ــم  ــر خت ــای براب ــق و فرصت ه ــه ح ــه نظری ــا ب ــد ی ــر جدی ــادی در عص ــت اقتص ــت از عدال ــن صحب بنابرای
ــر هم گرایــی بیــن ایــن نظریــات  ــه تئــوری عدالــت توزیعــی. البتــه در انتهــای قــرن بیســتم ب ــا ب می شــود و ی
افــزوده شــده اســت. همچنیــن نظریــات اخیــر عدالــت گرایــش زیــادی بــه اقتصــاد یافته انــد و بــه تعبیر یکــی از 

.)Kolm, 1996, p3( دانشــمندان، عقــل فلســفی در جســم اقتصــادی هســتند
ــر  ــی جهان شناســی و انسان شناســی عصــر جدیــد هســتد و ب تمــام نظریــات عصــر مــدرن برخاســته از مبان
تعریــف غایــت زدا، اومانیســتی و ســکولار از عــدل اجتماعــی توافــق دارنــد. هیــچ مرجعــی بیــرون از انســان 
و هیــچ مقصــدی بیــرون از رفــاه را بــرای ترســیم عدالــت بــه رســمیت نمی شناســند. بنابرایــن آشــنایی بــا ایــن 
نظریــات اگــر چــه نــکات آموزنــده ای دارد، امــا جــدا از تشــتت رویکردهــا، اعتبــار آنهــا بــرای تدبیــر امــور 

مســلمین قطعــاً محــل تردیــد اســت)خاندوزی، 1390، ص124-120(.

2-1-1-1. نظرات حکمای مسلمان
مســکویه در تهذیــب الاخــلاق، غزالــی در میــزان العمل و ابن ســینا در شــفا دیدگاهی شــبه ارســطویی درباره 
عدالــت دارنــد و آن را حــد وســط بیــن افــراط و تفریــط در هــر امــر می شــمارند )موحــد، 1381، ص102(. 
گرچــه غیــر از فارابــی و خواجــه نصیــر، حکمــای فراوانــی دربــاره عــدل ســخن گفته انــد، امــا تفــاوت چندانی 
بــا نظریــات اینــان نــدارد. تلقــی رایــج آنــان از عدالــت، تلقــی اخلاقــی بــوده و ردپایــی از عــدل بــه عنــوان 
ــه  ــت عــدل و شــناخت قواعــد عادلان ــع از ماهی ــه چشــم نمی خــورد. شــاید عــدم تتب ــده ای اجتماعــی ب پدی
در اندیشــه حکمــای مســلمان، بــه خاطــر اعتقــاد بــه عادلانــه بــودن شــریعت و پرســش از چگونگــی تحقــق 

سیاســت های شــرع باشــد )خانــدوزی، 1390، صــص120-115(.
در میــان معاصــران، ســید قطــب بــه واکاوی عدالــت اجتماعــی از منظــر اســلام می پــردازد و پایه هــای آن 
را آزادی درونــی، مســاوات انســانی و تکافــل اجتماعــی برمی شــمرد )قطــب، 1379، ص92(. البتــه نظریــه وی 
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جمع بنــدی ســاده ای از چارچــوب فقهــی اســلامی و تبیینــی غیرسیســتمی اســت.
در ایــن بــاب، به طــور کلــی دو رویکــرد عمــده تــوازن محــور و حقــوق محــور مطــرح شــده اســت. شــهید 
ــا، ســه اصــل عدالــت اجتماعــی،  صــدر در رویکــرد نخســت قــرار می گیــرد. وی در جلــد نخســت اقتصادن
مالکیــت مختلــط و آزادی اقتصــادی را بــرای اقتصــاد اســلامی برمی شــمرد )صــدر، 1350، ص365(. امــا در 
موضعــی دیگــر عدالــت را حــد فاصــل علــم اقتصــاد و مکتــب اقتصــادی معرفــی می کنــد و مالیکــت و آزادی 
را جــزء آن برمی شــمرد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه تفســیر عدالــت در اســلام، بــه جــای آن کــه انتزاعــی و باز 
باشــد، انضمامــی و واقعیتــی زنــده اســت )اخــوان کاظمــی، 1386، ص22( و ســازوکارهای مشــخص اســلامی 

بــرای تحقــق آن درنظــر گرفتــه شــده کــه بیشــتر ناظــر بــه حــوزه توزیــع اســت. 
ــی  ــوازن اجتماع ــی و ت ــل اجتماع ــی تکاف ــل عموم ــود دارای دو اص ــه خ ــه نوب ــز ب ــی نی ــت اجتماع عدال
اســت)صدر، 1350، ص364(. وی مســئولیت متقابــل اجتماعــی افــراد جامعــه نســبت بــه یکدیگــر، در حــدود 
ظرفیــت، توانایــی و امکانــات را تکافــل اجتماعــی می دانــد. وضــع صدقــات، خمــس، زکات بــرای آن اســت 
کــه افــراد جامعــه در تأمیــن نیازهــای ضــروری یکدیگــر مــورد بازخواســت قــرار خواهنــد گرفــت )صــدر، 

ص322(.  ،1357
بــر مبنــای تــوازن اجتماعــی، تفاوت هــای اقتصــادی میــان افــراد بــه رســمیت شــناخته می شــود و افــراد بــه 
مقــدار ســرمایه و امکانــات می تواننــد متناســب بــا مقتضیــات روز، از مزایــای زندگی برخــوردار شــوند. جناب 
ــا روش تفســیر آیــات و روایــات، همیــن رویکــرد تــوازن را پیــش  ــه جــای اجتهــاد فقهــی ب حکیمــی نیــز ب
می بــرد. البتــه وی در وضــع حقــوق، فرصــت مداخلــه بیشــتری بــه اخــلاق می دهــد و به نوعــی، مــرز اخــلاق 

و نظــام حکومتــی را خلــط مــی کنــد )حکیمــی، 1376، ج6، ص153(.
نظریــه شــهید مطهــری در رویکــرد حقــوق محــور قــرار می گیــرد کــه بــر حقــوق طبیعــی و فطــری انســان ها 
ــات  ــا و امکان ــون و فرصت ه ــل، قان ــاوی و در مقاب ــتحقاق های مس ــا اس ــاوی ب ــورد مس ــرد. برخ ــای می فش پ
عمومــی، از لــوازم رســیدن افــراد بــه حــق خویــش اســت. رعایــت حقــوق و شایســتگی های افــراد، در واقــع 

ــه« اســت )مطهــری، 1361، ص88؛ خانــدوزی، 1390، صــص114-108(. همــان »اعطــاءُ كلِّ ذى حــقٍّ حقَّ

2-1-1-2. تحقیقات معاصر
از بین تحقیقات مرتبط به مبانی اسلامی عدالت، به موارد زیر اشاره می شود:

نظــری )1383( در تحقیــق خــود نتیجــه می گیــرد منشــأ تمایــز دیــدگاه اســلام بــا نظریــات دیگر در ســه نکته: 
»رابطــه تــلازم میــان عدالــت و حــق«، »عــدم واگــذاری کلیــات حقــوق متقابــل حاکمیــت و ملت بــه رأی یک 

فــرد« و »از بیــن بــردن زمینه هــای رانت خــواری بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی« می بینــد. 
رســتمی)1383( اثبــات می کنــد کــه عدالــت حقیقتــی ثابــت و حاکــم بــر کل خلقــت اســت و وظیفــه انســان 
ــر مفاهیــم مالکیــت و  ــا تکیــه ب ــر اصــول آن اســت. وی ب کشــف آن و برقــرار ســاختن نظام هــای رفتــاری ب
ــت  ــد اس ــفی )1384( معتق ــردازد. یوس ــادی می پ ــت اقتص ــه عدال ــای نظری ــن ویژگی ه ــه تبیی ــتعدادها، ب اس

عدالــت اقتصــادی، بــه معنــای مراعــات حقــوق اقتصــادی در حــوزه رفتارهــا و روابــط اقتصــادی اســت. 
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ــت  ــق طبیع ــه ح ــد ک ــان می کن ــی، بی ــت اله ــز در حکم ــر چی ــق ه ــن ح ــر تبیی ــد ب ــا تأکی ــوی )1385( ب نب
بهره بــرداری صحیــح و عــدم تخریــب، حــق امــوال بهــره بــرداری صحیــح و کارا، حــق جامعــه رفتــار طبــق 
حقــوق متقابــل و قرارگیــری در جــای شایســته اســت. ســبحانی )1389( معتقــد اســت کــه عدالــت بــا اصــول 
ــازار رقابتــی در عرصــه اقتصــاد پــی گرفتــه مــی شــود و اخــلاق رفتــاری در عرصه هــای مختلــف  اقتصــاد ب

تولیــد، مصــرف و توزیــع حاکمیــت دارد. 
ــرای تدویــن شــاخص های عدالــت اقتصــادی اســلام، چهــار معنــای عدالــت:  رجایــی و معلمــی )1390( ب
ــر اســاس  ــه صاحبــان حــق، تــوازن و اعتــدال و قلمروهــای آن را تفکیــک می کننــد. ب تســاوی، دادن حــق ب
ایــن تحقیــق، معیــار عدالــت در توزیــع فرصت هــا »مســاوات«، و در توزیــع کارکــردی »اســتحقاقی ســهمی بــا 

تراضــی«، و در توزیــع درآمــد و ثــروت »تــوازن« اســت. 
ــردازد.  ــم می پ ــرآن کری ــات آن در ق ــدل و مترادف ــوم ع ــی مفه ــه بررس ــاً ب ــی )1392( صرف ــر و نجات رنجب
پورمــولا و همــکاران)1394( نیــز واژه عــدل را در دســتگاه معناشــاختی قــرآن بــر مــدل ایزوتســو معناشناســی 
می کنــد و نســبت آن بــا برخــی مفاهیــم اخلاقــی و دینــی از قبیــل قســط، حــق، ایمــان، علــم، صــدق و تقــوی 

ــد.  ــن می نمای را تبیی
خانــدوزی )1394( در رویکــردی جامــع در بخــش نخســت کتــاب »مدینــه عادلــه«، نظریــات اندیشــمدان 
پیشــامدرن، رویکردهــای مــدرن و اندیشــه مســلمان معاصــر را بررســی می کنــد. در بخــش دوم نیــز موضوعــی 
ــت  ــه عدال ــل نظری ــرآن و تکمی ــادی در ق ــت اقتص ــت، عدال ــه عدال ــرآن ب ــام ق ــرش ع ــور نگ ــه مح را در س

ــد.  ــری می کن اقتصــادی پیگی

2-1-2. معنای لغوی عدل
راغــب بــا رویکــرد توزیعــی، عــدل را بــه معنــای مســاوات و توزیــع به انــدازه و برابــر گرفتــه اســت: »العدالــة 
لفــظ یقتضــی معنــی المســاواۀ، فالعــدل هــو التقســیط علــی ســواء« )راغــب، مــاده عــدل(. جــزا و پــاداش از 
دیگــر مفاهیــم ذیــل واژه عــدل اســت. برخــی دیگــر در تعریــف کلــی، عــدل را هــر آن چیــزی کــه فطــرت 
انســان حکــم بــه راســت بــودن آن می نمایــد، تعریــف کرده انــد )ابــن منظــور، مــاده عــدل(. می تــوان در یــک 
جمع بنــدی گفــت: واژه »عــدل« در معنــای لغــوی، بــه معنــای میانــداری بیــن افــراط و تفریــط اســت. بــه گونــه 
ای کــه در آن هیــچ نقصــان یــا زیادتــی نباشــد )مصطفــوی، 1368، ج8، ص55( و در نقطــه مقابــل جــور یــا 

ــرد.  ــرار می گی ســتم ق

2-1-3. تعریف اصطلاحی
در بیـن تعاریـف متعـدد، بهتریـن تعریف عدل، بیـان امیرالمؤمنین )ع( اسـت کـه: »هر چیز در جـای خودش 
قـرار بگیـرد و هـر ذی حقـی به حق خود برسـد« )نهج البلاغه، حکمـت231(. بنابر این تعریف، بـرای عدل می 
تـوان دو مفهـوم خـاص و عـام در نظر گرفت: یکی رعایت حقوق دیگران و دیگـری انجام دادن کار حکیمانه 

کـه رعایـت حقوق دیگـران هم از مصادیق آن می باشـد )مصباح یـزدی، 1374، ص193(. 
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برحسـب کاربـرد عدالـت اقتصـادی در متون اسـلامی، می توان چهار معنـای: تسـاوی، دادن حق هر صاحب 
حـق بـه آن، عـدم تفـاوت فاحـش درآمـدی و اعتدال را اسـتخراج کـرد. ولی تمامـی آن و حتـی معنای مطلق 

ه« گرفـت )رجایی و معلمـی، 1390، ص12(. عدالـت را می تـوان بـه مفهوم »اعطـاءُ كلِّ ذى حـقٍّ حقَّ
علامــه طباطبایــی حقیقــت عدالــت را برپــا داشــتن مســاوات و برقــراری موازنــه میــان امــور بیــان می کنــد، 
ــورد  ــور، در م ــراد در همــه ام ــورد اســتحقاق خــود را داشــته باشــد و اف ــز، ســهم م ــر چی ــه ای کــه ه به گون
اســتحقاق خویــش متســاوی گردنــد )طباطبایــی، 1382، ج2، ص35(. ایشــان جــای دیگــری تعریفــی مشــابه 
بــرای عدالــت مــی آورد: »و هــی اعطــاء کل ذی حــق مــن القُــوی حقــه و وضعــه فــی موضعــه الــذی ینبغــی له« 

ــان، ص371(.  )هم

2-1-4. معناشناسی عدالت در قرآن
ــد واکاوی بافت هــای  ــرآن، نیازمن ــای روشــنی از مفهــوم عــدل در دســتگاه معناشناســی ق ــه معن رســیدن ب
کاربــردی ایــن واژه اســت. در مجمــوع، معانــی نســبی واژه عــدل از مفاهیــم بــه دســت آمــده، حــوزه معنایــی 
آن را در نظــام معنایــی قــرآن مشــخص مــی کنــد. در نظــام معنایــی قــرآن، عــدل بــا برخــی از مفاهیــم دینــی 
و اخلاقــی از جملــه قســط، ظلــم، حــق، ایمــان، علــم، صــدق و تقــوی ارتبــاط عمیقــی دارد. بــا بررســی ایــن 
حوزه هــای معنایــی، مفهــوم اصلــی واژه عــدل میانــداری بیــن افــراط و تفریــط یــا همــان »حــق محوری« اســت 
)پورمــولا و همــکاران، 1394، صــص6-21(. البتــه عدالــت اقتصــادی بــا واژگان بیشــتری از جملــه شــکر، مال، 

معیشــت، رزق، غنــی و فقــر ارتبــاط می یابــد.
ــرای شــکر را »وضــع النعمــه فــی موضعــه«، یعنــی  ــا ب ــا اســتنادات روایــی، بهتریــن معن علامــه طباطبایــی ب
اســتفاده از نعمــت در جایــگاه درســت خــود می دانــد )طباطبایــی، 1382، ج12، ص34(. تشــابه معنــای شــکر با 
عــدل در ســیاق قــرآن و روایــات بــه شــکلی اســت کــه شــکر شــعبه ای از عــدل خواهــد بــود. غالــب مفســران 
»قســط« را بــه عــدل تفســیر کرده انــد )طباطبایــی، 1382، ج5، ص341(. امــا تفاوت هایــی نیــز بــرای آن ذکــر 
شــده اســت. برخــی عدالــت در پرداخــت حــق دیگــران )نقطــه مقابــل ظلــم(، ولــی قســط را نــدادن حــق یــک 
شــخص بــه دیگــری )مقابــل دادن حــق بــه فــرد دیگــر( دانســته اند )مــکارم شــیرزای، 1374، ج6، ص143(. 
برخــی عدالــت را مربــوط بــه مقــام داوری و قســط را عمــل و اجــر گرفته انــد )مهــدوی کنــی، بــه نقــل رجایــی 
و معلمــی، 1390، ص11(. بــا توجــه بــه کاربردهــای قســط می تــوان آن را در معنــای مراعــات حقــوق انســانی، 

اخــص از عــدل دانســت. 

2-1-5. عدالت اقتصادی
بنــا بــر تعریــف عــدل، عدالــت اقتصــادی وضــع بایســته انــواع حقــوق اقتصــادی در جامعــه اســت کــه شــامل 
دو دســته حقــوق انســانی و غیرانســانی می شــود. از ایــن رو در عدالــت اقتصــادی اســلام، دغدغــه اصلــی، دیگر 
کارایــی تولیــد )شــبیه نظــام ســرمایه داری( یــا برابــری توزیعــی )شــبیه کمونیســم( نیســت. بلکــه مســأله شــیوه 
مواجهــه صحیــح بــا منابــع انســانی و غیرانســانی بــر پایــه مفهــوم حــق اســت. زیــرا عدالــت اقتصــادی در حــوزه 
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منابــع انســانی بــه دو عرصــه توزیع )داد و ســتد در بــازار کار، محصــولات و ســرمایه( و بازتوزیــع )ارث، یارانه، 
انفــاق، زکات، خمــس و ...( و در عرصــه منابــع غیرانســانی کــه شــامل امــوال و منابع اســت، بــه دو بخش تولید 

)بهره بــرداری( و مصــرف )اســتفاده نهایــی( قابــل تقســیم اســت )خانــدوزی، 1390، صــص252-233(.
در عدالــت اســلامی تمامــی منابــع بالقــوه کــه به ما امــکان و فرصــت بهره گیــری می دهنــد، دارای حقوقی در 
نحــوه مواجهــه انســان بــا آنهــا هســتند. دامنــه منابــع شــامل: منابــع طبیعــی )دریا و جنــگل(، امــوال )ســرمایه های 
اقتصــادی( و منابعــی از جنــس قــوه )امــکان هــا، اســتعدادها و فرصت هــا( اســت کــه مواجهــه ناصحیــح بــا آنها 

در زبــان قــرآن بــا کفران بیان شــده اســت )همــان، صــص317-295(. 
قِسْــط« )حدید/25(  الْ ــاسُ بِ قُــومَ النَّ يَ شــهید صــدر دو اصــل اساســی در توزیــع و رفع فقــر را از آیــات شــریفه »لِ
ــت  ــه مالکی ــرام ب ــا احت ــرآن ب ــد. ق ــتخراج می کن ــر/7( اس ــاءِ مِنْكُمْ«)حش غْنِي

َ ْ
ــنَ ال يْ ــةً بَ ــونَ دُولَ كُ ــيْ ل يَ و »كَ

خصوصــی، از تــداول ثــروت بیــن اغنیــاء ممانعــت کــرده و اجــازه نمی دهــد تــا عــده محــدودی، حتــی بــه 
واســطه قــدرت و ابتــکار خــود، از ثــروت نجومــی برخــوردار گردنــد و تعــداد زیــادی محــروم بمانند. بســیاری 
از متــون اقتصــاد اســلامی، تــوازن و عــدم فاصلــه طبقــات را از ارکان عدالــت اقتصــادی دانســته اند )صــدر، 

1382، ص673(.
البتــه از طبیعــت احــکام شــرعی همچــون: ممنوعیت کنز)توبــه/34( و تحریــم ربا )بقــره/278(، آیــات مربوط 
بــه ارث و حــق قانون گــذاری حکومــت نیــز می تــوان فهیمــد کــه در نظــام اقتصــادی اســلام، تــوازن اجتماعــی 
ضــرورت دارد )رجایــی و معلمــی، 1390، ص16(. از ایــن رو عدالــت اقتصــادی در بســتر اقتصــاد اســلامی باید 
از طریــق احــکام الــزام آور اقتصــادی محقــق شــود. بیــان صریــح از حــق فقــرا در امــوال اغنیــاء در آیــه شــریفه 
« )ذاریــات/19(، مــوارد متعــدد امــر بــه انفــاق و بیــان عقوبــت ســنگین  مَحْــرُومِ ــائِلِ وَ الْ لسَّ هِــمْ حَــقٌّ لِ مْوالِ

َ
»وَ فــي  أ

تــرک اطعــام مســاکین بــا لحــن شــدید )طباطبایــی، 1382، ج20، ص180( مؤیداتــی بــر وجــود پرداخت هــای 
واجــب غیــر از خمــس و زکات اســت. 

2-2. توسعه
اصطــلاح توســعه دارای تعاریــف متعــددی اســت. زیــرا توســعه از جملــه مفاهیــم مرکــب علــوم اجتماعــی 
اســت کــه مصادیــق آن بــا توجــه بــه مکاتــب، شــرایط و ارزش هــای حاکــم بر هــر جامعه تغییــر می کنــد و نزد 
افــراد مختلــف، متفــاوت اســت )موســایی، 1373، ص7(. بعضــی توســعه را تغییــرات کیفــی در خواســته های 
ــودارو توســعه را  ــان، 1370، ص7(. ت ــد )قره باغی ــد می دانن ــا و ســازمان تولی ــد، انگیزه ه ــوع تولی اقتصــادی، ن
جریانــی چندبعــدی تعریــف می کنــد کــه مســتلزم تغییــرات اساســی در ســاخت اجتماعــی، طــرز تلقــی عامــه 
مــردم و نهاده هــای ملــی و نیــز تســریع رشــد اقتصــادی، کاهــش نابرابــری و ریشــه کن کــردن فقــر مطلق اســت 
)تــودارو، 1379، ص135(. میــردال نیــز توســعه را »حرکــت یــک سیســتم یکدســت اجتماعــی به ســمت جلو« 

تعریــف می کنــد )جیرونــد، 1368، ص84(.
توســعه ابتــدا امــری اقتصــادی و مســاوی بــا رشــد تولیــد ملی تلقی می شــد؛ اما ســیر تحــول توســعه در غرب، 
از رویکــرد رشــد اقتصــادی آغــاز و بعــد از عبــور از رویکــرد نیازهــای اساســی و ســپس توســعه منابــع انســانی، 
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بــه توســعه انســانی در مفهــوم امــروزی منجــر شــد )خلیلــی تیرتاشــی، 1380، ص108(؛ انســان توســعه یافته ای 
کــه از درجــات بــالای مهارت هــای لازم یــک شــهروند جامعــه مدنــی برخــوردار اســت )بــرادران حقیــر و 

دیالمــه، 1389، ص49(.
تعریــف توســعه اقتصــادی، همــان تعریــف توســعه در جنبــه اقتصــادی اســت. توســعه اقتصــادی ناشــی از 
تغییــرات روحــی و اجتماعــی اســت کــه قــدرت تولیــدی نظــام اقتصــادی را در یــک جبهــه وســیع، مــدام 
افزایــش می دهــد )موســایی، 1374، صــص44-45( و شــالوده های اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را دگرگــون 
ــای  ــع و الگوه ــای توزی ــی در زمینه ه ــش داده و تغییرات ــادی را کاه ــای اقتص ــوری نابرابری ه ــازد، به ط می س
مصــرف ایجــاد می کنــد. اغلــب توســعه اقتصــادی را بــا مفهــوم رشــد اقتصــادی یکی می شــمردند. مقصــود از 
رشــد، افزایــش تولیــد اســت کــه مفهومــی کمــی دارد. اما مفهــوم توســعه دربردارنــده فرآیندهــای پیچیده تری 

اســت کــه آن را می تــوان یــک مفهــوم کیفــی دانســت )ازکیــا، 1377، ص18(.
پیشــگامان فکــری توســعه در انقلاب هــای عصــر رنســانس، بــه علــت خشــونت های کلیســا و درک ناکافــی 
از آموزه هــای الهــی، الگــوی مــادی توســعه را مبتنــی بــر دنیاگرایــی، اومانســیم، سکولاریســم، اصالــت لــذت 
و ... پی ریــزی کردنــد. در حالــی کــه توســعه اقتصــادی در اســلام مبتنــی بــر مبانــی و ارزش هــای وحیانــی و 
در راســتای اهــداف اســلامی تعریــف می شــود. ایــن توســعه علی رغــم برخــی وجــوه مشــترک، بــه جهــت 

تفــاوت در مبانــی، ارزش هــا و اهــداف مســیری مجــزا از توســعه غربــی می پیمایــد. 
ــناخت  ــت، ش ــب اس ــه غی ــان ب ــادی، در ایم ــدگاه م ــی از دی ــای اله ــی دیدگاه ه ــاوت اصل ــه تف ــا ک ازآنج
ــود  ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی ــای وحیان ــر آموزه ه ــه ب ــا تکی ــز ب ــلامی ج ــادی اس ــعه اقتص ــات توس مختص
ــم.  ــی بپردازی ــم توســعه اقتصــادی از منظــر قرآن ــه فه ــا ب ــذا ضــروری اســت ت )درخشــان، 1389، ص30(. ل

2-2-1. توسعه اقتصادی در قرآن
اهمیــت »توســعه اقتصــادی« و نقــش بــارز آن در بنــا نهــادن جامعــه ای آرمانــی، در شــماره مســلمات کتــاب 
و ســنت اســت. تنهــا یکــی از عللــی کــه ضــرورت آن را ثابــت می کنــد، حفــظ عــزت اســلامی اســت. زیــرا 
تحکیــم زیرســاخت های اقتصــادی مناســب بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی مســلمین از اهــم واجبــات اســت. از 
آنجــا کــه هویــت فــرد و جامعــه بــه عــزت اســت و بــدون آن، امنیــت اعتقــادی و اخلاقــی در معــرض تهدیــد 
قــرار می گیــرد، حرکــت در جهــت نیــل بــه توســعه و اقتــدار اقتصــادی، تــلاش بــرای کســب عــزت محســوب 
می شــود. خداونــد هیــچ گاه بــرای کفــار بــر مؤمنیــن تســلط قــرار نــداده )نســاء/141( و از مســلمانان می خواهــد 

تمــام نیروهــای خــود را در مقابلــه بــا توطئه هــای دشــمنان آمــاده نماینــد )انفــال/60(.
ــا و  ــرداری از ابزاره ــن رو بهره ب ــراه دارد و از ای ــه را به هم ــرد و جامع ــه ف ــه جانب ــل هم ــه تکام ــلام برنام اس
امکانــات مــادی جهــت تعالــی فکــری، مــادی و معنــوی بشــر را لازم می دانــد. ایــن امر در ســطح گســترده تری 
ــای  ــای ارزش ه ــر مبن ــد. طراحــی الگــوی توســعه ب ــی می یاب ــف الگــوی توســعه آن تجل ــه و تعری در جامع
اســلامی، بــه اســتنباط علمــی از متــون دینــی بــه ویــژه قــرآن کریــم و ســیره معصومیــن )ع( در عرصه هــای 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و اخلاقــی نیازمنــد اســت. قرآن کریــم منبع ارزنــده ای برای اســتنباط 
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در ایــن حــوزه اســت؛ چــرا کــه بیــش از یک پنچــم آیــات آن به طــور کلــی یــا جزئــی از اقتصــاد ســخن گفتــه 
اســت )دلالــی اصفهانــی و بخشــی دســتجردی، 1389، ص161(.

2-2-1-1. کلیدواژه های توسعه در قرآن
توســعه اصطلاحــی نیســت کــه در متــن آیــات و احادیــث آمــده باشــد و ایــن مضمــون بیشــتر بــا کاربردهای 
برکــت، وســع، رشــد و هــدی اســتعمال شــده اســت. توســعه زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه جامعــه در تمــام 
ــوْ  ــه »وَ لَ ــا مفهــوم »برکــت« در آی ــرآن ب ابعــاد و شــاخص ها ارتقــاء داشــته باشــد و ایــن رهیافــت در کلام ق
ضِ« )اعــراف/96( پیونــد می خــورد  رْ

َ ْ
ــماءِ وَ ال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ هِ فَتَحْنــا عَلَيْ ــوْا لَ قَ ــوا وَ اتَّ قُــرى  آمَنُ هْــلَ الْ

َ
نَّ أ

َ
أ

ــی  ــمانی و زمین ــای آس ــه نعمت ه ــه هم ــت ک ــی اس ــوم عام ــرکات مفه ــدی، 1388، ص75(. ب ــان محم )خ
هماننــد فراوانــی رزق، بهداشــت محیــط، امنیــت، عدالــت اجتماعــی، بهداشــت روانــی و ... را در بــر می گیــرد 

ــی، 1382، ج8، ص201(. )طباطبای
ایــن مفهــوم غایــت توســعه را توصیــف می کنــد کــه مشــروط بــه تحقــق دو شــرط ایمــان و تقــوی اســت. 
یعنــی بــا تغییــر درونیــات و روحیــات افــراد جامعــه و پیونــد ایمانــی بــا مبــدأ، همچنیــن ظهــور تقــوا در رفتــار و 
منــش مؤمنــان، درهــای بــرکات از آســمان و زمیــن گشــوده می شــود. بنابرایــن ایمــان به تنهایی کافی نیســت و 
مؤلفه هــای ایمــان در صورتــی کــه بــه رفتــار منجــر شــده و به شــکل نظــام ایدئولــوژی بــرای مــردم یــک جامعه 

درآینــد، می تواننــد توسعه ســاز باشــند. 
نــا كُلَّ  بُّ سِــعَ رَ ضــي  واسِــعَةٌ« )عنکبــوت/56( و معنــوی »وَ رْ

َ
نَّ أ وســع در آیــات قــرآن متضمــن دو بعُــد مــادی »إِ

شَــيْ ءٍ عِلْمــاً« )اعــراف/89( اســت. کابــرد رشــد در قــرآن نیــز بــه معنای کمــال عقلــی )هــود/78(، جهت گیری 
الهــی در عواطــف )حجــرات/7(، حــق محــوری )کهــف/10( و اهتــدا بــه راه نجــات و پیــروی از دیــن اســت 

)طباطبایــی، 1382، ج2، ص524(. 
بررســی ایــن واژگان نشــان می دهــد کــه هدایــت اگرچــه از لــوازم نیــل بــه رشــد اســت، ولــی شــامل امــور 
ــمِ« )صافــات/23( و از ایــن نظــر اعــم  جَحي لــى  صِــراطِ الْ ــمْ إِ ناپســند از جملــه جهنــم نیــز می شــود: »فَاهْدُوهُ
از رشــد اســت. وســع هرگونــه انبســاط و گســترش در ابعــاد مثبــت و منفــی را شــامل می شــود، ولــی رشــد 
جهت گیــری به ســمت واقــع امــر در جهــت مثبــت اســت. از ایــن حیــث واژه رشــد بــرای پیگیــری در منابــع 

ــی مناســب تر اســت.  ــی و روای قرآن
بــا پیگیــری واژه رشــد در قــرآن درمی یابیــم کــه رشــد تمــام حوزه هــای شــناخت، عواطــف و رفتــار را در 
ــری الهــی در عواطــف و تبعیــت عملــی از  ــرد و انســان رشــد یافته دارای کمــال عقلــی، جهت گی ــر می گی ب
دیــن اســت. در واقــع توســعه انســان محــور در غــرب، بــه توســعه حــق محــور در جهــت تحقیق هــدف خلقت 

)عبودیــت( تغییــر می یابــد )بــرادران حقیــر و دیالمــه، 1389، صــص69-57(. 
بررســی جایــگاه انســان در قــرآن همچــون خلافــت در زمین )بقــره/30(، کرامت الهی )اســراء/70( و تســخیر 
زمیــن بــرای انســان )جاثیــه/13( نشــان می دهــد کــه توســعه بایــد بــر اســاس جایــگاه انســان و نقــش وی تعییــن 
گــردد و اســاس تعالــی در ایــن زمینــه، هــر چه مؤثــر بــودن در هدایت جامعــه اســت )مرعشــی، 1377، ص59(.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

ـــوا  ـــداً فَادْفَعُ شْ ـــمْ رُ ـــتُمْ مِنْهُ نْ آنَسْ ـــإِ ـــكاحَ فَ ـــوا النِّ لَغُ ذا بَ ـــى إِ ـــى  حَتَّ تام يَ ـــوا الْ تَلُ ـــریفه: »وَ ابْ ـــه ش ـــا در آی ـــد تنه رش
هُـــمْ« )نســـاء/6( جنبـــه اقتصـــادی دارد. خـــداود در ایـــن آیـــه پـــس از ذکـــر بلـــوغ جنســـی، بـــه رشـــد  مْوالَ

َ
هِـــمْ أ يْ لَ إِ

ـــات و  ـــرداری از امکان ـــئولیت آفرین در بهره ب ـــز مس ـــخیص و تمیی ـــدرت تش ـــور ق ـــه منظ ـــد ک ـــاره می کن اش
ـــرداری  ـــداری و بهره ب ـــرای نگه ـــتگی ب ـــردی« را شایس ـــد ف ـــری »رش ـــهید مطه ـــن رو ش ـــت. از ای استعدادهاس
ـــداری و  ـــرای نگه ـــت ب ـــک مل ـــتگی ی ـــی« را شایس ـــد مل ـــان و »رش ـــار انس ـــرمایه های در اختی ـــات و س از امکان
ـــری،  ـــد )مطه ـــف می کن ـــود تعری ـــانی خ ـــی و انس ـــات طبیع ـــرمایه ها و امکان ـــردن از س ـــود ب ـــرداری و س بهره ب

1385، ص644(.

2-2-1-2. زوایای توسعه در قرآن
مفهــوم توســعه در پرتــو مضامیــن قــرآن، در ارتقــای مســتمر و همــه جانبــه حیات انســانی از طبیعت به ســوی 
مــاورا مطــرح می شــود. از ایــن رو جامعــه ای توســعه یافته اســت کــه در آن افــراد از یــک ســو و کل جامعــه 
از ســوی دیگــر نسبت شــان را از چهــار منظــر اصــلاح کــرده باشــند: نســبت انســان بــا خــدا، خــود، انســان های 

دیگــر و طبیعــت )ملایــری، 1387، ص11(.
بــه عنــوان نمونــه مفاهیمــی همچــون: ایمــان، تقــوی، عمــل صالــح، تزکیــه، تــوکل، شــکر، امــر بــه معــروف 
و ... از مفاهیمــی هســتند کــه مبیـّـن رابطــه انســان بــا خــدا بــوده و در پرتــو آن هــا آشــکار می شــود کــه جامعــه، 
توســعه یافته و برخــوردار از حیــات طیبــه اســت؛ همان طــور شــرطیت دو مؤلفــه ایمــان و تقــوا کــه در نــزول 
فْلَــحَ 

َ
بــرکات از نظــر گذشــت )اعــراف/69(. همچنیــن تأکیــد قــرآن بــر تزکیــه بــه عنــوان راه ســعادت: »قَــدْ أ

ــثَ  عَ ــذي بَ ــوَ الَّ ــاء: »هُ ــالت های انبی ــداف و رس ــی از اه ــوان یک ــی آن به عن ــمس/9( و معرف ــا« )ش اه ــنْ زَكَّ مَ
يهِــمْ« )آل عمــران/162( نشــان از اهمیــت ایــن شــاخصه در  زَكِّ ــهِ وَ يُ هِــمْ آياتِ تْلُــوا عَلَيْ  مِنْهُــمْ يَ

ً
سُــول يــنَ رَ يِّ مِّ

ُ ْ
فِــي ال

ــه ســعادت اســت.  دســت یابی انســان ب
ضِ وَ  رْ

َ ْ
ــنَ ال كُمْ مِ

َ
ــأ نْشَ

َ
ــوَ أ ــد مــادی توســعه، آیــه شــریفه »هُ ــا طبیعــت و تبییــن بعُ در تبییــن رابطــه انســان ب

اسْــتَعْمَرَكُمْ فيهــا« )هــود/16( راه گشاســت. اســتعمار در مفهــوم قــرآن بــه معنــای طلــب آبادانــی اســت. یعنــی 
انســان زمیــن را آبــاد ســازد بــه گونــه ای کــه بتوانــد از فوائــد آن بهره بــرداری کنــد )علامــه طباطبایــی، 1382، 
ــه، ایــن اســت کــه در وجــود انســان و فطــرت وی،  ــای دیگــر مســتفاد از ایــن آی ــه معن ج10، ص 308(. البت
ویژگی هایــی قــرار داده اســت تــا بــه عمــران زمیــن اقــدام کنــد. از ایــن رو توســعه از نظــر اســلام، امــری فطری 

و بیــان دیگــری از مفهــوم تکامــل انســان اســت. 
در مجمــوع از آنجــا کــه انســان ها به ســوی کمــال مطلــق در حرکــت هســتند )انشــقاق/6(، ســیر رشــد آنهــا 
در صــراط مســتقیمی اســت کــه خداونــد در نظــام هســتی تعبیــه کــرده و بــر اســاس نقشــه دیــن، بــه ســوی 
ــهُ مــا فِــي  ــذي لَ ــهِ الَّ لــى  صِــراطٍ مُسْــتَقيمٍ. صِــراطِ اللَّ تَهْــدي إِ ــكَ لَ نَّ توســعه همه جانبــه هدایــت می کنــد: »... وَ إِ
مُــورُ« )شــوری، 52-53(. بنابرایــن توســعه اقتصــادی از منظر 

ُ ْ
ــهِ تَصيــرُ ال ــى اللَّ لَ ل إِ

َ
ضِ أ رْ

َ ْ
ــماواتِ وَ مــا فِــي ال السَّ

قــرآن در نگهــداری و بهره بــرداری بهینــه از تمامــی امکانــات و منابــع طبیعــی و انســانی در مســیر اســتخلاف 
الهــی )ارتبــاط صحیــح بــا خــدا، انســان و طبیعــت( تعریــف می شــود. 
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3. انواع نگرش میان عدالت و توسعه اقتصادی
بــه نظــر می آیــد توســعه بــه مقولــه ای بیشــتر مــادی، و عدالــت بــه ماهیتــی فراتــر از ملاحظــات مــادی اشــعار 
دارد. از ایــن رو ایــن دو مفهــوم در چنبــره تقابــل مــادی - معنــوی و دلالت هــای ثبوتــی و اثباتــی آن افتــاده و به 
دو راهــی بزرگــی در معــارف انســانی تبدیــل شــده اســت. البتــه گاهــی بــه دوگان هایــی دیگــر چــون عدالت-

کارآیــی، عدالــت- قــدرت و عدالت - رشــد فروکاســت داشــته اســت )پیغامــی، 1389، ص28(. بــه طور کلی 
ســه رویکــرد اساســی در مــورد رابطــه نســبت دو مفهــوم مطرح اســت:

3-1. تباین عدالت و توسعه اقتصادی
نگرش هایــی به ویــژه در مراحــل نخســتین نظریــه توســعه، معتقــد بــه تعــارض و تضــاد بیــن ایــن دو بوده انــد 
 Alston,( برخــی دیگــر تلاقــی ایــن دو را بــه خــارج مرزهــای اقتصــاد برده انــد .)Erik & Thorbeke, 2007(
2005(. توضیــح آنکــه هــدف اقتصــاد متعــارف، افزایــش تولیــد ناخالــص و در نهایــت افزایــش رفــاه عمومــی 
اســت. لــذا از آنجــا کــه عدالــت، مقولــه ای ارزشــی اســت، اقتصــاد نیــز از ایــن مبحــث کامــلا مبــرا بــوده و 
حمایــت از اقشــار آســیب پذیر به عنــوان یــک آســیب اجتماعــی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. بــه بــاور 
ــق  ــود محق ــی، خود به خ ــروت عموم ــد و ث ــش درآم ــورت افزای ــه در ص ــت ک ــه ای اس ــت مقول ــان، عدال آن

می شــود )زریبافــان، 1387، صــص36-35(.
ــه اذعــان  ــت، در اقتصــاد کامــلا بی طــرف اســت، و ب اســاس پاســخ اقتصــاد نئوکلاســیک در بحــث عدال
»دبرثــر«، در برخــورد بــا چنیــن انتخابــی اقتصــاددان مجبــور اســت »موضــع غیرانســانی« اتخــاذ نمایــد )نقــوی، 
ــن  ــه »هایــک«، از مهم تری ــوان نمون ــه عن ــی اســت. ب ــر روی کارای ــاً ب ــرا دغدغــه اش ماهیت 1378، ص20(. زی
نماینــدگان مــوج نئولیبرالیســم، آزادی فــردی را در ســاحت مناســبات اقتصــادی جامعــه مهمتر و کارســازتر از 
عدالــت اقتصــادی می دانــد و عدالــت اقتصــادی را همــان رهــاورد مکانیــزم بــازار و حاکمیــت اصــل رقابــت و 

موضوعــی درون سیســتمی برمی شــمرد )نظــری، 1382، ص95(.

3-2. توسعه اقتصادی توأم با عدالت
از آنجــا کــه هدف گیــری صــرف بــرای توســعه اقتصــادی، تعــادل اجتماعــی را به هــم می ریــزد، نمی تــوان 
ســازوکار عملکــرد اقتصــادی را صرفــاً بــر پایــه توســعه اســتوار کــرد؛ بلکــه تحقــق توســعه متــوازن، توجــه بــه 
ســایر ابعــاد اجتماعــی نظیــر عدالــت را لازم دارد. لــذا بــرای جلوگیــری از بحران هــای اجتماعــی لازم اســت 

ــه توانمند ســازی اقشــار آســیب پذیر نمــود )زریبافــان، 1386، ص12(. اقــدام ب
نگــرش قــرآن در قالــب اندیشــه »توســعه عدالت محــور« قابــل پیگیــری اســت. یکــی از تمایزات ایــن نگرش 
بــا نظــام ســرمایه داری، تفــاوت در هــدف از کاهــش فقــر اســت. در ایــن نظام هــا نوعــی نــگاه ابــزاری به انســان 
وجــود دارد کــه تقلیــل فقــر را تنهــا به دلیــل بهبــود شــرایط تولیــد و مصــرف و عدم مواجهــه با بحــران پیگیری 
می کنــد. امــا در نگــرش اســلامی، از بیــن بــردن فقــر بــا مســأله کرامــت انســانی ارتباطــی وثیــق دارد. از منظــر 
نــي  آدَمَ وَ حَمَلْناهُــمْ  مْنــا بَ قَــدْ كَرَّ قــرآن تمامــی انســان ها حــق عمومــی بــرای زندگــی کرامت مندانــه دارنــد: »وَ لَ



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره اول   بهار و تابستان 1400

بــاتِ« )اســرا/70( و بایــد کرامــت انســان های نیازمنــد و محــروم تأمیــن  يِّ زَقْناهُــمْ مِــنَ الطَّ حْــرِ وَ رَ بَ ــرِّ وَ الْ بَ فِــي الْ
تيــمَ« )فجــر/17(. يَ ــلْ ل تُكْرِمُــونَ الْ شــود: »بَ

ایــن کرامــت انســانی تــا آن انــدازه مهــم اســت کــه نبایــد هیــچ فــردی در جامعــه اســلامی فقیــر بمانــد. بــه 
تعبیــر امیرالمؤمنیــن علیه الســلام »لــو تمثّــلَ لــى الفقــرُ رجــلًا لقتلتُــه« )جــرداق، 1417، ص233(. لــذا بایــد از 
حــق بازتوزیــع بــرای تأمیــن معیشــت کرامت مندانــه بهــره جســت. بــا توجــه بــه اینکــه فقــر در نــگاه اســلام، 
فقــر فرهنگــی و جهــل را نیــز در بــر می گیــرد، از بیــن بــردن فقــر به معنــای رشــد کرامــت انســانی و شــکوفایی 

ــری، 1394(. ــت )نظ ــل انسان هاس فضای

4. رابطه عدالت اقتصادی و توسعه اقتصادی از منظر قرآن 
ــه ابعــاد فطــرت  ماهیــت جامعــه اســلامی متشــکل از دو عنصــر هدایــت )تکامــل( و عدالــت اســت کــه ب
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــادل م ــی ع ــر دین ــور رهب ــول مح ــر دو، ح ــد و ه ــل می بخش ــد و عم ــدان رش ــان ها می انس
می گیــرد. در آیــات الهــی به روشــنی می تــوان دریافــت کــه عدالــت در روابــط اجتماعــی، ســاختاری بــوده 
و تمامــی تــلاش پیامبــران، اولیــاء و متفکــران تاریــخ در مســیر تحقــق مراتــب عدالــت صــورت گرفتــه اســت. 
در ادامــه بــه تبییــن نســبت میــان عدالــت اقتصــادی و توســعه اقتصــادی پرداختــه می شــود و محورهــا و زوایــای 

ــود. ــرح می ش ــذاری ط ــزان اثرگ ــا و می ــری، جهت گیری ه تأثیرپذی

4-1. هدف مشترک اقتصاد
به طـور کلـی اهداف یـک نظام اقتصادی روشـنگر، جهت هـای اقتصـادی و هدایت گری مسـیر فعالیت های 
اقتصـادی به سـمت آرمان هـای مطلوب اسـت. بـا مراجعه بـه آیـات و روایات، شـاخصه های فراوانـی در زمینه 
اقتصاد ایده آل اسـلامی مطرح شـده، اما به نظر می رسـد هدف اصلی نسـبت به درون جامعه اسـلامی، عدالت 

اقتصـادی و نسـبت به بیـرون آن، قدرت اقتصادی اسـت )هادوی تهرانـی، 1383، ص55(.
شــهید صــدر معتقــد اســت کــه اقتصــاد اســلامی نمایانگــر عدالــت اســلامی و ارائــه دهنــده روشــی عادلانــه 
ــوان گفــت کــه  ــن رو می ت ــم زندگــی اقتصــادی اســت )صــدر، 1401، صــص179-151(. از ای جهــت تنظی
تکامــل مــادی و معنــوی به عنــوان اســاس مــدل توســعه اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی، بــه عنوان هــدف نهایی 
مطــرح اســت و ســایر اصــول و اهــداف، مقدمــه ای در راســتای تحقــق تکامــل فطری بشــر و عدالــت اجتماعی 

خواهنــد بــود )زریبافــان، 1387، ص13(.

4-2. تلازم و زمینه سازی
پیشــرفت اقتصــادی بــدون عدالــت اجتماعــی در رفــع و محرومیــت اثــری نــدارد و عدالــت بــدون پیشــرفت 
نیــز فاقــد کارآیــی اســت؛ لــذا تنهــا توســعه عدالت محــور اثرگــذار اســت. آیــات و روایــات تاکیــدات زیادی 

مبتنــی بــر رشــد و عدالــت توأمــان دارنــد.
قــرآن کریــم پــس از تاکیــد بــر فطــرت الهــی انســان ها، هــدف از بعثــت انبیــا را تشــکیل جامعــه بــر محــور 
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قِسْــطِ«  الْ ــاسُ بِ قُــومَ النَّ يَ مِيــزَانَ لِ الْ كِتَــابَ وَ نَــا مَعَهُــمُ الْ نزَلْ
َ
أ نَــاتِ وَ يِّ بَ الْ سُــلَنَا بِ سَــلْنَا رُ رْ

َ
قَــدْ أ قســط معرفــی می کنــد: »لَ

)حدیــد/25(. همچنیــن رســول اکــرم )ص( پــس از ایمــان بــه وحــی الهــی، مأمــور بــه اجــرای عدالــت شــده 
نَكُــمُ« )شــورا/15(؛ زیــرا اگر ارســال پیامبران  يْ عْــدِلَ بَ

َ
مِــرْتُ لِ

ُ
أ ــهُ مِــنْ كِتَــابٍ وَ نْــزَلَ اللَّ

َ
مَــا أ اســت: »وَ قُــلْ آمَنْــتُ بِ

بــه قصــد ایجــاد نظــام عادلانــه نمی بــود، ایــن ارســال اثربخشــی خــود را نمی گذاشــت و تنهــا صــدای شــیطان 
عَثْنَــا فِــي كُلِّ  قَــدْ بَ لَ در عالــم شــنیده می شــد. بنابرایــن قســط مقدمــه ای بــرای توحیــد و نفــی طاغــوت اســت: »وَ

اغُــوتَ« )نحــل/36(. ــوا الطَّ اجْتَنِبُ ــهَ وَ ــدُوا اللَّ نِ اعْبُ
َ
 أ

ً
سُــول ــةٍ رَ مَّ

ُ
أ

باتوجــه بــه آیــات قــرآن، عدالــت امــری اقامــه ای بــوده و به خــودی خــود محقــق نمی شــود؛ یعنــی بــا ارســال 
انبیــاء، مصادیــق مبهــم قســط و قواعــد کلــی عدالــت در رفتــار آنــان تعیــن می یابنــد و الگــوی »خلیفــه الهــی« 
مــردم را بــه عــدل و ارزش هــای اجتماعــی )رعایــت حقــوق فــرد، جامعــه و طبیعــت( هدایــت می کنــد بنابراین 
عدالــت بایــد باشــد تــا عبــادت خــدا معنــا دار باشــد و رشــد نیــز بایــد باشــد تــا عدالــت کارایــی یابــد. از ایــن رو 

عدالــت لازمــه هــر حرکــت اجتماعــی اســت کــه در تمامــی مدل هــای توســعه بایــد پیگیــری شــود.
از همیـن رو »چپـرا« توسـعه همـراه بـا عدالت را بـدون تکامل معنوی ممکـن نمی داند؛ چرا که بـه اعتقاد وی 
توسـعه همراه با عدالت، نیازمند اسـتفاده کارا و عادلانه از همه منابع اسـت و عدالت و کارآیی بدون معنویت 

در تعقیـب اهـداف اقتصادی، نه تعریف شـده اسـت و نه عملی خواهـد بود )چیـرا، 1385 ، ص47(.
ــا توســعه و عدالــت ارتبــاط دارد:  ــه ویــژه در بخــش اصــول دیــن در ســه حیطــه ب معــارف قــرآن کریــم ب
»مالکیــت خداونــد« در اصــل توحیــد، »تعــادل هدایــت شــونده« در اصــول نبــوت و امامــت و »وجــه اجتماعــی 
عدالــت خداونــد« در اصــل عــدل، زوایــای ایــن ارتبــاط اســت )جهانیــان، 1386 ، ص164(. ایــن ســه حیطــه 
مفهــوم خلافــت و جانشــینی مســئولانه را پدیــد آورده انــد کــه نتایجــی را در هماهنگــی میان توســعه اقتصادی 

و عدالــت بــه ارمغــان مــی آورد.
توضیــح بیشــتر اینکــه در آیــه خلافت )بقــره/30( بنیــاد جامعــه ای روی زمیــن پی افکنده می شــود کــه دارای 
ســه عنصــر : انســان، زمیــن )طبیعــت( و پیونــد معنــوی اســت. ایــن پیونــد انســان را بــا طبیعــت و بــا انســان هــای 
دیگــر )در جایــگاه بــرادر( مرتبــط می کنــد کــه در تعبیــر قرآن »اســتخلاف« نامیده شــده اســت )صــدر، 1399، 
ص184(. از آنجــا کــه انســان ها و کائنــات ملــک الهــی هســتند، هرگونــه تصــرف در آنهــا بایــد بــا رضایــت 
الهــی صــورت پذیــرد. از ایــن رو قــرآن کریــم بــه بهره بــرداری امینانــه در مقــام خلیفانــه تاکیــد می فرمایــد: 

ــذي آتاكُــمْ« )نــور/33(. ــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فِيــهِ« )حدیــد/7( »وَ آتُوهُــمْ مِــنْ مــالِ اللــهِ الَّ نْفِقُــوا مِمَّ
َ
أ »وَ

ــوع انحــراف  ــه دو ن ــس از برشــماری ثروت هــای طبیعــی و نعمت هــای بی شــمار الهــی، ب ــم پ ــرآن کری ق
 » ــارٌ ــومٌ كَفَّ ظَلُ ــانَ لَ نْس ِ

ْ
نَّ ال ــنِ... إِ يْ ــرَ دائِبَ قَمَ ــمْسَ وَ الْ ــمُ الشَّ كُ رَ لَ ــخَّ ــوده: »وَ سَ ــار نم ــی« اش ــم« و »ناسپاس »ظل

ــد و  ــع ب ــای توزی ــوق انسان هاســت کــه شــهید صــدر آن را در معن ــت حق ــم در رعای ــم/33-34(. ظل )ابراهی
عــدم تســاوی در دسترســی بــرای آحــاد جامعــه تفســیر کــرده اســت. کفــران )ناسپاســی( نعمــت نیــز بــه معنای 
کوتاهــی جامعــه در بهره بــرداری بهینــه منابعــی اســت کــه خداونــد بــه بشــر عنایت نمــوده اســت. با ایــن تعبیر، 
توقــف از ابــداع و ابتــکار موجــب توقــف در ســیر بــه ســوی پــروردگار خــلاق مبــدع اســت و ایــن ظلــم خــود 

ــدر، 1375، ص640(. ــد )ص ــه می باش جامع
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ــا خلافــت عمومــی جامعــه و حقوقــش باشــد و تــلاش  از ایــن رو تصــرف در نعمت هــا نبایــد متعــارض ب
ــکل  ــه ش ــا ب ــعه نعمت ه ــن و توس ــردن زمی ــاد ک ــت و آب ــرداری از طبیع ــد در بهره ب ــه بای ــتعداد جامع و اس
ــات اقتصــادی، کارایــی  ــن مســئولیت جامعــه در ادبی ــه صــرف شــود )صــدر، 1399، صــص15-20(. ای بهین
)Efficiency( نامیــده می شــود. نتیجــه ایــن تــلاش اقتصــادی کلان، توســعه اقتصــادی و افزایــش درآمد ســرانه 
خواهــد بــود. البتــه مبنــای قــرآن در کارایــی، ادای حقــوق منابــع و امــوال )حقــوق مــدار( اســت؛ امــا اقتصــاد 

متعــارف، رســیدن بــه نقطــه بهینــه )نتیجــه مــدار( اســت )خانــدوزی، 1390، ص332(.
ــات آن هــا در صــورت عــدم  ــروت می شــوند و تصرف ــراد جامعــه، جانشــین خــدا در ث در ســطح خــرد، اف
ــه مســئول اند و  ــر خــدا و جامع ــراد در براب ــرا اف ــذ اســت؛ زی ــت عمومــی و خصوصــی ناف ــا مالکی تعــارض ب
براســاس دو اصــل »لاضــرر و لاضــرار« و »اداء الامانــات« بــه نگهــداری و رشــد امــوال ملــزم هســتند )صــدر، 

1399، صــص20-15(.
اعتقــاد بــه معــاد نیــز تمــام ایــن مفهوم هــا بــه منصــه ظهــور می رســاند؛ زیــرا ایــن بــاور در انســان احســاس 
مســئولیت پدیــد مــی آورد و انســان خــود را در محضــر پــروردگاری شــنوا، بینــا و حســاب گر می بینــد کــه 
بــر ظلم هــا کیفــر و بــر نیکی هــا و رفتــار عادلانــه پــاداش می دهــد )جهانیــان، 1386، ص164(. قــرآن کریــم 
در مــوارد متعــددی در آیــات اقتصــادی و آیــات مرتبــط، بــه عــدل، مســئله معــاد یــا توحیــد اشــاره می کنــد 

)مدثــر/12؛ لیــل/11-13؛ فجــر/20؛ معــارج/26-24(.

4-3. اثرگذاری بر جریان تولید و مصرف 
ــن  ــت. ای ــه اس ــاخصه های عادلان ــر ش ــی ب ــور، مبتن ــت مح ــعه عدال ــا در توس ــا و فعالیت ه ــی فرآینده تمام
فرآیندهــا براســاس تامیــن حقــوق و رفــع نیازهــا بــه شــکل پویــا و چرخشــی در تولیــد تعریــف شــده اند. از 
ســوی دیگــر، رفتارهــای متعــادل انســان بــرای توســعه مســتلزم رفــع نیازهــای وی در ســطح عمومــی جامعــه و 
در نتیجــه، تنظیــم الگــوی مصــرف براســاس امکانــات، ضرورت هــا و نیازهــا اســت. بنابرایــن تنظیــم الگــوی 

عادلانــه متضمــن توســعه و تکامــل فرآینــد مجــدد تولیــد خواهــد بــود )زریبافــان، 1387(.
توضیــح بیشــتر آن کــه در فرآینــد توســعه عدالــت محــور، تولیــد بــرای مصــرف و رفع نیــاز اســت و مصرف 
هــم بــرای تولیــد بیشــتر و بهتــر و بــرای رفــع نیازهــای والاتــر اســت؛ یعنــی انســان مصــرف می کنــد تــا بتوانــد 
تولیــد و تکامــل داشــته باشــد. نــه تولیــد بــرای تولیــد اســت و نــه مصــرف بــرای مصــرف؛ بلکــه هــر دو بــرای 

تکامــل و تعالــی انســان طراحــی شــده اند.
از ایـن رو در تولیـد، کالاهـای غیرضـروری و مترفانه تولید نمی شـود و در مصرف هم به سـمت طمع ورزی، 
مَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَـقُوا 

َ
پرمصرفـی و اسـتثمار نمـی رود. قـرآن کریم علاوه بـر نقش حقوق اموال و فسـق مترفـان: »أ

فيهـا« )اسـراء/16(، اتـراف را زمینـه ظلـم بـر دیگـران و محـروم کـردن دیگـران در حد مصرف استحقاق شـان 
تْرِفْتُـمْ فيهِ« )انبیاء/11-14(. بنابراین تمام 

ُ
لى  ما أ جِعُوا إِ مَـةً ... وَ ارْ ةٍ كانَتْ ظالِ برمی شـمرد: »وَ كَـمْ قَصَمْنـا مِـنْ قَرْيَ

مصرف کننـدگان به ویـژه اغنیـا بایـد مراعـات اسـتفاده بهینـه را در مصرف داشـته باشـند. مصـرف از حداقل ها 
آغـاز شـده و تا سـطوح عالی تر رشـد و تکامل انسـانی افـزون می گردد.
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4-4.  محور بهره وری در منابع 
همان طــور کــه گذشــت، در عدالــت اســلامی نحــوه مواجهــه انســان بــا تمامــی منابــع بالقــوه کــه به مــا امکان 
و فرصــت بهره گیــری می دهنــد، مطــرح می شــود. عدالــت در امــوال اقتضــای اتخــاذ بهتریــن روش اســتفاده 
ــهُ  تــي  جَعَــلَ اللَّ كُــمُ الَّ مْوالَ

َ
از امــوال و ثروت هاســت کــه خداونــد ابــزار قــوام در جامعــه و اقتصــاد قــرار داده: »أ

سْــرِفُوا وَ  ــمْ يُ كُــمْ قِيامــاً« »نســاء/5( و تنهــا اســتفاده عادلانــه از آنهــا بــه قــوام و قــوت جامعــه منجــر می شــود: »لَ لَ
ــكَ قَوامــاً« )فرقــان/67(. بنابرایــن هــر نــوع بهره بــرداری کــه موجــب آســیب پذیری  ــنَ ذلِ يْ قْتُــرُوا وَ كانَ بَ ــمْ يَ لَ

جامعــه شــود، خــلاف عدالــت اســت.
ایــن دیــدگاه از ســه منظــر بــر توســعه اثرگــذار اســت؛ نخســت اینکــه قــرآن کریــم بــر بهره بــرداری چنــد 
ــا  ــاً طَرِيًّ حْم ــهُ لَ ــوا مِنْ كُلُ

ْ
تَأ ــرَ لِ حْ بَ رَ الْ ــخَّ ــذي سَ ــوَ الَّ ــد دارد: »وَ هُ ــع تاکی ــه مناب ــای متفرق ــدی و کارکرده بعُ

ــه  ــل/14(. در نام ــهِ« )نح ــنْ فَضْلِ ــوا مِ تَغُ تَبْ ــهِ وَ لِ ــرَ في ــكَ مَواخِ فُلْ ــرَى الْ ــونَها وَ تَ سُ ــةً تَلْبَ ــهُ حِلْيَ ــتَخْرِجُوا مِنْ وَ تَسْ
امیرالمؤمنیــن )ع( بــه مالک اشــتر، ایشــان ســفارش می کنــد کــه بیشــتر همــت خــود را بــه آبادانــی زمین هــای 
کشــاورز و راهکارهــای بهینــه تولیــد محصــولات کشــاورزی معطــوف کنــد )نهــج البلاغــه، نامــه 53(. طبیعتــاً 

اســتفاده بهینــه از منابــع طبیعــی و انســانی، پیامــد قطعــی در شــکوفایی و توســعه اقتصــادی دارد.
كُــمْ مــا  رَ لَ دوم اینکــه لحاظ کــرد ســهم همگانــی در منابــع طبیعــی و عدالــت در دســترس بــه منابــع: » وَ سَــخَّ
ضِ جَميعــاً مِنْــهُ« )جاثیــه/ 13(، بــه شــکلی کــه ســهم نســل های آتــی باقــی بمانــد  رْ

َ ْ
ــماواتِ وَ مــا فِــي ال فِــي السَّ

و موجــب از دســت دادن منابــع طبیعــی نشــود، از عومــل شــکل گیری توســعه پایــدار اســت.
ــت در  ــه/34( کــه عدال ــز )توب ــم کن ــع مجــدد و تحری ــه توزی ــوط ب ســوم اینکــه پیامــد برخــی احــکام مرب
دسترســی بــه منابــع را افزایــش می دهــد، باعــث عــدم راکــد شــدن امــوال و ابــزار مبادلــه و در نتیجــه افزایــش 
ســرمایه های در گــردش و رونــق بــازار مالــی می گــردد کــه ایــن مســئله نیــز به نوبــه خــود از عوامــل رشــد و 

توســعه اســت.

4-5. محور توسعه انسانی
همان طــور کــه در تعریــف »تــودارو« از توســعه گذشــت، توســعه جریانــی چنــد بعــدی اســت کــه مســتلزم 
ــد  ــریع رش ــه تس ــی و البت ــای مل ــردم و نهاده ه ــه م ــی عام ــرز تلق ــی، ط ــاخت اجتماع ــی و س ــرات اساس تغیی
اقتصــادی اســت کــه کاهــش نابرابــری و ریشــه کنی فقــر مطلــق را در پــی دارد. همچنیــن گذشــت کــه ســیر 

تحــول توســعه در مفهــوم امــروزی، بــه ایســتگاه توســعه انســانی رســیده اســت.
ــه فرمایــش  از ســوی دیگــر یکــی از جنبه هــای عدالــت، رعایــت حقــوق انسان هاســت. تعلیــم و تربیــت ب
امیرالمؤمنیــن )ع( یکــی از حقــوق مــردم اســت )خطبــه /34( کــه البتــه بــر عهــده حکومــت اســت. ایــن تعلیــم 
و تربیــت بدیــن معناســت کــه هــر فــرد، بــه فراخــور اســتعداد و توانایــی خــود، تربیــت شــود تــا توانایی هایــش 

ــوند. شکوفا ش
از ایــن رو می تــوان گفــت کــه دســت یابی بــه توســعه و عدالــت در جامعــه، بــه انســان های اقتصــادی دارای 
بینش هــای اجتماعــی فرهنگــی متناســب نیــاز دارد تــا بــا بهــره وری اقتصــادی، زمینــه رشــد و توســعه اقتصــاد 
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را ایجــاد کننــد. توســعه انســانی در تمامــی بخش هــای اقتصــاد، ســبب افزایــش کارآیــی و بهــره وری بهینــه از 
عوامــل تولیــد می گــردد؛ بنابرایــن اگــر بــه توســعه بــا دیــد اجتماعــی فرهنگــی توجــه نماییــم، می تــوان گفــت 
کــه توســعه یافتگی همــان راهیابــی بــه ســوی عدالــت اجتماعــی اســت )لنگــرودی، 1380، صــص291-284(.

4-6. محور معاملات 
قــرآن کریــم بــه موضــوع عدالــت در قراردادهــا اهمیــت مــی دهــد و روابــط ناعادلانه همچــون ربــا و اکل به 
كُــمْ  مْوالَ

َ
كُلُــوا أ

ْ
باطــل را مصــداق ظلــم مــی شــمارد )نســاء/160-161(. نهــی قــرآن از روابــط مالــی باطــل: »ل تَأ

باطِــلِ« )نســاء/29( گســتره وســیعی از مبــادلات همچــون قمــار، ربــا، رشــوه و معامــلات صــوری را  الْ نَكُــمْ بِ يْ بَ
شــامل می شــود کــه مابــه ازاء واقعــی در اقتصــاد نــدارد. ایــن مســئله موجــب جریــان پــول بــه شــریان های اصلی 

اقتصــاد و بازدهــی و تولیــد بالاتــر می گــردد.
در منطــق قــرآن، رشــد و توســعه ناشــی از مبــادلات ظالمانــه، نفــع حقیقــی و پایــدار جامعــه را در پــی نــدارد. 
با وَ  ــهُ الرِّ مْحَــقُ اللَّ قاعــده جهــان اساســاً بــر محــو آثــار معامــلات ظالمانه و تکثــر آثــار روابــط عادلانــه اســت: »يَ

دَقــاتِ« )بقــره/276(. از ایــن رو روابــط مالــی عادلانه رشــد و توســعه اقتصــادی را در پــی دارد. ــي الصَّ رْبِ يُ

4-7. اعتماد اقتصادی 
عُقُودِ«  الْ فُــوا بِ وْ

َ
ذيــنَ آمَنُــوا أ هَــا الَّ يُّ

َ
قــرآن کریــم تأکیــد زیــادی بــه پایبنــدی بــر معامــلات و قراردادهــا دارد: »يــا أ

)مائــده/1(؛ زیــرا اگــر تضمیــن حقــوق طرفیــن مبادلــه بــه صــورت مطلــوب صــورت نگیــرد، شــالوده روابــط 
اقتصــادی، مســتحکم نخواهــد بــود و ایــن مســئله موجــب ابهــام در آینــده تصمیمــات اقتصــاد، افــول انگیــزه 

فعــالان اقتصــادی و بــالا رفتــن هزینــه فعالیــت اقتصــادی خواهــد شــد.
ــرآن  ــه ق ــن آی ــد؛ طولانی تری ــت می ده ــا اهمی ــا و قرارداده ــت در رویه ه ــوع عدال ــه موض ــم ب ــرآن کری ق
ــدْلِ«  عَ الْ ــبٌ بِ نَكُــمْ كاتِ يْ ــبْ بَ كْتُ يَ ــه آن اســت: »وَ لْ ــاره کتابــت قــرارداد اقتصــادی و رعایــت شــئون عادلان درب
)بقــره/282(. بی عدالتــی در مبــادلات عــلاوه بــر ظلــم )نقــض حقــوق ســایر انســان ها(  بــه فســاد )تبــاه کــردن 

ــد توســعه لطمــه وارد می ســازد. ــه فراین ــن مســئله ب ــد و ای ســرمایه ها( می انجام
از سـوی دیگـر مراعـات عدالـت در معامـلات، موجـب افزایـش اعتمـاد بیـن فعـالان اقتصـادی می شـود. 
»فوکویامـا« کـه اعتمـاد را بـر مبنـای سـرمایه اجتماعـی و در عرصـه اقتصـادی مطرح می سـازد، ثابـت می کند 
همـکاری و اعتمـاد در بین اعضای یک تشـکیلات اقتصادی، به میزان زیادی می تواند هزینه هـا را کاهش داده 
و کارایـی و موفقیـت آن را افزایـش دهد )فوکویاما، 1379، ص14(. همبسـتگی اقتصـادی که زاییده همکاری 

تـوأم بـا اعتماد انسـانی اسـت، می تواند بسـتری بـرای توسـعه اقتصـادی و افزایش بهره وری باشـد.

4-8 . امنیت
ــه  امنیــت در مفهــوم عینــی آن، اندازه گیــری فقــدان تهدیــد علیــه ارزش هاســت و در مفهــوم ذهنــی آن، ب
معنــای فقــدان احســاس تــرس از اینکــه چنیــن ارزش هایــی مــورد حملــه قــرار خواهــد گرفــت اســت )فتحی و 
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همــکاران، 1393، صــص90-92(. امنیــت باعــث ایجــاد بســتر و محیطــی می شــود کــه جریــان رشــد و کمــال 
انســان را میســر ســازد؛ زیــرا افــراد و ارکان جامعــه در محیطــی امــن و بــدون دغدغــه خاطــر و عوامــل مزاحــم 

می تواننــد اهــداف جامعــه را تحقــق بخشــند.
امنیــت در منطــق قــرآن، رهــاورد »ارزش هــای اخلاقــی مؤمنانــه« و »رفــع ظلــم« در رابطــه بــا خــدا )شــرک( 
مْــنُ وَ هُــمْ 

َ ْ
هُــمُ ال ولئِــكَ لَ

ُ
ظُلْــمٍ أ سُــوا إيمانَهُــمْ بِ لْبِ

ــمْ يَ ذيــنَ آمَنُــوا وَ لَ و مناســبات اجتماعــی و اقتصــادی اســت: »الَّ
مُهْتَــدُونَ« )انعــام/82(. بنابرایــن بــا افزایــش عدالــت، شــاخص های امنیــت رشــد می یابــد و بســتر و انگیزه هــای 
لازم بــرای ســرمایه گذاری و فعالیت هــای اقتصــاد و در نتیجــه توســعه اقتصــادی مهیا می شــود. از ایــن رو امنیت 

یکــی از حلقه هــای واســط میــان توســعه و عدالــت اســت کــه بایــد متناســب بــا هــم پیــش برونــد.

4-9. بازدهی مضاعف عدالت
عدالــت اقتصــادی در عرصــه باز توزیــع، شــامل مــواردی از جملــه ارث، انفــاق، زکات، خمــس و صدقــه 
می شــود. قــرآن کریــم عدالــت باز توزیعــی و تــلاش بــرای رفــع فقــر در جامعــه را عامــل جــذب منافــع بــرای 
تُــمْ مِــنْ زَكاةٍ تُريــدُونَ  كُــمْ« )تغابــن/17(، »وَ مــا آتَيْ ضاعِفْــهُ لَ ــهَ قَرْضــاً حَسَــناً يُ نْ تُقْرِضُــوا اللَّ جامعــه برمی شــمرد: »إِ
ــن  ــدارد کــه وعــده تضاعــف در ای ــه ای وجــود ن ــچ قرین ــونَ« )روم/39(. هی مُضْعِفُ ــمُ الْ ــكَ هُ ولئِ

ُ
ــهِ فَأ ــهَ اللَّ جْ وَ

آیــات و روایــاتِ مؤیــد آن، منحصــر بــه آخــرت باشــد. بنابرایــن از منظــر قــرآن، چرخــش ثروت هــای بیــکار 
در قالــب »قــرض حســن« تأثیــر مثبتــی در رفــاه و رونق اجتماعــی دارد )رک. ســبا/39؛ بقــره/245؛ حدیــد/11(. 
از ســوی دیگــر ظلــم بــه حقــوق دیگــران منجــر بــه زوال نعمــت می گــردد. قــرآن کریــم داســتان صاحبــان 
نْ ل 

َ
باغ هایــی را روایــت می کنــد کــه شــبانه بــرای چیــدن محصــول رفتنــد تــا مســکینان هیــچ ســهمی نبرنــد: »أ

كُــمْ مِسْــكينٌ« )قلــم/24(، امــا بــا باغ هــای ســوخته مواجــه شــدند. آنهــا اذعــان می کننــد کــه  ــوْمَ عَلَيْ يَ هَــا الْ دْخُلَنَّ يَ
مينَ« )قلــم/29(. ــا ظالِ ا كُنَّ نَّ نــا إِ بِّ حانَ رَ ــوا سُــبْ دنبــال ظلــم بودنــد و قصد داشــتند حقــوق مســاکین را نپردازند: »قالُ

همان طــور کــه گذشــت، تعریــف شــکر در روایــات آن را بــه منزلــه یکــی از شــعبه های عدالــت قــرار داده 
اســت؛ عدالــت در منابــع غیرانســانی یــا بــه تعبیــر قــرآن مواجهــه شــاکرانه بــا نعمت هــا، منابــع و فرصت هــا، 
موجــب افزایــش برخــورداری و شــکوفایی اقتصــاد می شــود. در قــرآن کریــم رشــد مســتمر )ابراهیــم/24( و 

بازدهــی مضاعــف )بقــره/261( بــرون داد سیســتم عادلانــه ذکــر شــده اســت.
بـه عنـوان نمونـه، قـرآن کریم نعمت ها و رزق فراوان قوم سـبأ و »بلده طیبـه« آنان را یاد می کند )سـبا/15( که 
ما  ناهُمْ بِ ـكَ جَزَيْ افـراد جامعـه این نعمت های الهـی را کفران کردند و در حق منابع الهی ناسپاسـی ورزیدند: »ذلِ
كَفُـورَ « )سـبا/17( و به عذاب الهی گرفتار شـدند. همچنین در سـوره نحل جامعه ای   الْ

َّ
ل كَفَـرُوا وَ هَـلْ نُجـازي إِ

غَداً مِـنْ كُلِّ مَـكانٍ« ذکر می کند که  تيها رِزْقُهـا رَ
ْ
أ ـةً« و گشـایش اقتصـادی »يَ بـا دو وصـف امنیـت »آمِنَـةً مُطْمَئِنَّ

نعمت هـای الهـی را کفـران کردند و خداوند نعمت های خـود را از آنان سـتاند )نحل/112(.

4-10. اثر منفی رشد اقتصادی بر عدالت
رشــد و توســعه اقتصــادی می توانــد تأثیــر منفــی بــر عدالــت داشــته باشــد. زیــرا قــرآن کریــم تنهــا شــاخص 
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ــن  ــرف/32-33(. بنابرای ــد )روم/39؛ زخ ــوب نمی دان ــع مطل ــرای وض ــار ب ــادی را معی ــد اقتص ــی و رش فراوان
ــه از  ــل انحــراف جامع برخــلاف نظــر اقتصــاد نئوکلاســیک، رشــد و توســعه اقتصــادی ممکــن اســت عام
عدالــت و ســقوط شــود )توبــه/85؛ نحــل/55؛ عنکبــوت/66؛ روم/34( و از دســت دادن کوتاه مــدت برخــی 

منابــع مــادی، موجــب تدبیــر بهینــه جامعــه گــردد )اعــراف/94(.
ایــن مســئله بــه خاطــر تأثیرپذیــری ســطح اخلاقــی و روابــط انســانی جامعــه از شــرایط اقتصــادی و رفاهــی 
ــوا  بُ ذيــنَ كَفَــرُوا وَ كَذَّ اســت؛ بــرای مثــال رابطــه میــان اســتغناء و طغیــان )علــق/7-6(، اتــراف مالــی و کفــر: »الَّ
ــا« )مؤمنــون/33( نمونه هایــی هســتند کــه اثرپذیــری ارزش هــای  نْي ــاةِ الدُّ حَي ــي الْ ــمْ فِ تْرَفْناهُ

َ
ــرَةِ وَ أ لِقــاءِ الْآخِ بِ

هنجــاری جامعــه را از اخــلاق نشــان می دهــد.
ــد. ایــن  ــان کرده ان ــه کســانی اشــاره دارد کــه مســت و مغــرور نعمت هــا شــده و طغی »مترفیــن« در قــرآن ب
ــد، و در  ــان بهره کشــی کنن ــد و از آن ــب دهن ــل، مســتضعفین را فری ــواع حی ــا ان ــا ب ــد ت ــلاش می کنن ــراد ت اف
نتیجــه حقــوق افــراد جامعــه را تضییــع ســازند. از ایــن رو، از منظــر قرآنــی افزایــش ثــروت و توســعه اقتصــادی 
تنهــا در صورتــی کــه همــراه بــا رشــد ایمانــی و اخلاقــی باشــد، در عدالــت و وضعیــت بهینــه جامعــه اثــر مثبت 

ــبأ/37(. ــذارد )س می گ

5. نتیجه گیری 
در قــرآن کریــم تمــام اصــول، اهــداف و آرمان هــا بــر محــور عدالــت اســتوار شــده اســت. از ســوی دیگــر 
عدالــت مقولــه ای مجــرد از دیگــر مقــولات نیســت، بلکــه در مفهــوم و مصــداق و اجــرا بــه مقــولات دیگــر 
پیونــد دارد؛ پیونــدی درهم تنیــده کــه بــدون لحــاظ آنهــا، معنــای درســت عدالــت درک نمی شــود. عدالــت 
اقتصــادی در قــرآن بــا مفاهیمــی همچــون قســط، ظلــم، حــق، ایمــان، علم، صــدق، تقــوی، کفر، شــکر و رزق 

ارتبــاط دارد.
محوری تریــن پیونــد عدالــت بــا حــق اســت و تمامــی کاربردهــای عدالــت در متــون اســلامی، بــر معنــای 
وضــع حقــوق بایســته یــا اعطــای حــق بــه ذی حــق قابــل حمــل اســت. از ایــن رو عدالــت در تعامــل بــا انســان ها 
در دو عرصــه توزیــع )معاملــه صحیــح( و بازتوزیــع )خمــس، زکات، انفــاق، ...( نمــود دارد و در مقابــل ظلــم 
قــرار می گیــرد. همچنیــن نحــوه مواجهــه انســان بــا تمامــی منابــع غیرانســانی بالقــوه همچــون منابــع طبیعــی، 
امــوال، اســتعدادها، فرصت هــا و ... در دو عرصــه تولیــد و مصــرف، در محــدوده عدالــت قــرار می گیــرد کــه 
بهره بــرداری بهینــه بــه معنــای شــکر و مواجهــه ناصحیــح بــا آنهــا بــا عنــوان ناسپاســی )کفــر( در قــرآن بیــان 

شــده اســت.
همچنیــن روشــن شــد کــه توســعه در قــرآن بــا مضامینــی چــون رشــد، ایمــان، تقــوی، عمــل صالــح، تزکیــه، 
تــوکل، شــکر، اســتعمار زمیــن مطــرح می شــود. پیونــد محــوری آن بــا رشــد، حــق مــدار اســت کــه بایــد در 
چهــار منظــر خــدا، خــود، ســایر انســان ها و طبیعــت، نســبت خــود را اصــلاح کنــد. بنابرایــن ازمنظــر قــرآن 
توســعه اقتصــادی در نگهــداری و بهره بــرداری بهینــه از تمامــی امکانــات و منابع انســانی و غیرانســانی در مســیر 

اســتخلاف الهــی تعریــف مــی شــود.
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مشــاهده می شــود کــه مفهــوم توســعه، انطبــاق شــدیدی بــر مضامیــن و مصادیــق عدالــت دارد و در واقــع، 
می تــوان گفــت کــه توســعه یافتگی همــان راهیابــی به ســوی عدالــت اجتماعــی اســت و هــر دو در الگــوی 
رفتــاری خلیفــه الهــی بــه هماهنگی و وحــدت می رســند. عدالــت و توســعه در محورهای مختلفی بــا یکدیگر 
اشــتراک دارنــد؛ هــر دو هــدف نهایــی اقتصــاد اســلامی و زمینه ســاز یکدیگــر هســتند و بــدون هــم کارایــی 
ندارنــد. در واقــع اقتضــای عدالــت اقتصــادی، اتخــاذ بهتریــن روش بهره بــرداری از منابــع و فرصت هاســت کــه 

پیامــد قطعــی آن، شــکوفایی و توســعه اقتصــادی اســت.
همچنیــن عدالــت اقتصــادی و توســعه، در محورهــای بهــره وری از منابع و فرصت ها، توســعه انســانی، جریان 
تولیــد و مصــرف، عرصــه معامــلات و باز توزیــع دارای اشــتراک هســتند. به عــلاوه اجــرای عدالــت اقتصــادی 
موجــب افزایــش امنیــت و اعتمــاد اقتصــادی، بازدهــی مضاعــف و در نتیجــه توســعه اقتصــادی می شــود. البتــه 

رشــد اقتصــادی بــدون معنویــت از منظــر قــرآن اثــر منفــی بر تحقــق عدالــت در جامعــه دارد.
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